

فضیلت و اهمیت حج


حج در اصطلاح شرع مقدّس، مجموعهای از مناسک خاص است که یکی از ارکان زیربنایی اسلام به شمار میآید، چنان که در روایتی از حضرت امام باقر (علیهالسّلام) آمده است: بُنِیَ اَلْإِسْلاَمُ عَلَی خَمْسٍ عَلَی اَلصَّلاَةِ وَ اَلزَّکَاةِ وَ اَلصَّوْمِ وَ اَلْحَجِّ وَ اَلْوَلاَیَة[bookmark: _ftnref1][1]؛ اسلام بر پنج پایه بنا شده است: نماز، زکات، روزه، حج و ولایت.


حج خواه حجّ واجب باشد یا مستحب، فضیلت و پاداش فراوان دارد و از پیامبر اعظم و اهلبیت مطهّر آن حضرت (صلواتاللهعلیهماجمعین) روایات بسیاری در فضیلت حج وارد شده است. امام صادق (علیه السّلام) میفرمایند: الْحَاجُّ وَ الْمُعْتَمِرُ وَفْدُ اللَّهِ إِنْ سَأَلُوهُ أَعْطَاهُمْ وَ إِنْ دَعَوْهُ أَجَابَهُمْ وَ إِنْ شَفَعُوا شَفَّعَهُمْ وَ إِنْ سَکَتُوا ابْتَدَأَهُمْ وَ یُعَوَّضُونَ بِالدِّرْهَمِ أَلْفَ أَلْفِ دِرْهَمٍ.[bookmark: _ftnref2][2]؛ حجگزاران و عمرهگزاران، مهمان خدا هستند. اگر از خدا چیزی بخواهند به آنان عطا کند، اگر او را فراخوانند آنها را اجابت کند، اگر از کسی شفاعت کنند، شفاعت آنها را میپذیرد، اگر ساکت بمانند، خداوند خود (بدون درخواست) به آنان عطا مینماید و در ازای یک درهم (که در حج هزینه کنند)، یک میلیون درهم به آنان میدهد.


حج، فریضهای بیمانند است؛ گل صد برگ در میان فرایض اسلامی است؛ گویی همهی جوانب مهمّ فردی و اجتماعی، و زمینی و آسمانی، و تاریخی و جهانیِ دین، قرار است در آن مرور شود. معنویّت در آن هست، ولی بدون انزوا و گوشهنشینی و خلوتگزینی. اجتماع در آن هست، ولی به دور از درگیری و بدگویی و بدخواهی. از سویی حظّ روحی از مناجات و ابتهال و ذکر الهی، و از سویِ دیگر پیوند، اُنس و ارتباط مردمی. حاجی با یک چشم، پیوند دیرین خود با تاریخ ـ با ابراهیم و اسماعیل و هاجر، با رسول خدا در هنگام ورود پیروزمندانه به مسجدالحرام، و با خیل مؤمنان صدر اوّل ـ را مینگرد و با چشمی دیگر، انبوه مؤمنان همروزگار خود را که هر کدام میتوانند دستی برای همیاری و اعتصام جمعی به حبلالله باشند.

تدبّر و اندیشیدن در پدیدهی حج، حجگزار را به این باور قطعی میرساند که بسیاری از آرمانها و آرزوهای دین برای بشریّت، بدون همافزایی و همدلی و همکاری مجموعهی دینداران، به بار نمینشیند، و با پیدایش این همدلی و همکاری، کید معاندان و دشمنان، مشکل مهمّی بر سر این راه پدید نمیآورد.






[bookmark: _ftn1][1]. وسائل الشیّعه، ج1، ص13، باب1، ح1





[bookmark: _ftn2][2]. الکافی، ج4، بَابُ فَضْلِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ وَ ثَوَابِهِمَا، ص255، ح14








فصل نخست: کلیات




[1] م- حج از ضروریّات دین است و وجوب آن با دلایل فراوان در کتاب و سنّت به اثبات رسیده است.


[2] م - کسی که با دارا بودن شرایط و علم به وجوب حج، آن را ترک کند، گناه کبیره مرتکب شده است.


خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید: وَلِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا وَمَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعَالَمِینَ؛[bookmark: _ftnref1][1] حج گزاردن بیتالله، برای خداوند، بر آنان که استطاعت دارند، واجب است و هر که کفر ورزد (و حج نگزارد) البتّه خداوند از جهانیان بینیاز است.


و از حضرت امام صادق (علیهالسّلام) چنین روایت شده است: مَنْ مَاتَ وَ لَمْ یَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ یَمْنَعْهُ مِنْ ذَلِکَ حَاجَةٌ تُجْحِفُ بِهِ أَوْ مَرَضٌ لَا یُطِیقُ فِیهِ الْحَجَّ أَوْ سُلْطَانٌ یَمْنَعُهُ فَلْیَمُتْ یَهُودِیّاً أَوْ نَصْرَانِیّاً.[bookmark: _ftnref2][2]؛ هر که بمیرد و حج واجب نگزارده باشد، در حالی که نیازی که ستوهآور یا بیماری سخت نداشته یا پادشاه او را از حج باز نداشته باشد، پس باید یهودی یا نصرانی بمیرد.






[bookmark: _ftn1][1]. سورهی آلعمران، بخشی از آیهی 97





[bookmark: _ftn2][2]. تهذیب الاحکام، ج5، بَابُ کَیْفِیَّةِ لُزُومِ فَرْضِ الْحَجِّ مِنَ الزَّمَانِ، ص17








[3] م - حجّی که انسان انجام میدهد، یا بر خودش واجب شده است و برای خودش انجام میدهد، یا بر دیگری واجب شده و به نیابت از او انجام میدهد که این نوع حج را حجّ نیابی مینامند. حجّی که انسان به جا میآورد، دو نوع است: واجب و مستحب.


[4] م - در شریعت اسلام بر هر شخص مستطیع واجب است یک بار در طول عمر حج به جا آورد که حَجّةالاسلام نامیده میشود. ممکن است وجوب حج به دلیل باطل شدن حج یا نذر و مانند آن نیز باشد.


[5] م - حج به سه نوع تمتّع، إفراد و قِران تقسیم میشود. نوع اوّل (تمتّع)، بر افرادی واجب است که وطن آنها بیش از 48 میل (تقریباً 83 کیلومتر) از مکّه فاصله دارد. نوع دوّم و سوّم (إفراد و قِران)، بر کسانی واجب میشود که ساکن مکّهاند یا محلّ اقامت آنان کمتر از مسافت یادشده از مکّه فاصله دارد.


[6] م - حجّ تمتّع در برخی اعمال، با دو نوع دیگر حج تفاوتهایی دارد.


تفاوت حجّ تمتّع با حجّ إفراد و قِران در این است که حجّ تمتّع، عبادتی است مشتمل بر دو بخش: عمره و حج.


بخش اوّل، عمرهی تمتّع است که مقدّم بر حج است و با آن فاصلهی زمانی ـ هر چند کم ـ دارد، که در این فاصله انسان از احرام خارج میشود و تا زمان مُحرم شدن برای حج، استفاده (تمتّع) از آنچه به خاطر احرام بر مُحرم حرام است، برایش حلال میشود؛ به همین دلیل این نوع حج، حجّ تمتّع نامیده شده است.


بخش دوّم، حجّ تمتّع است که بعد از عمره انجام میشود و هر دو باید در یک سال انجام شوند؛ بر خلاف حج إفراد و قِران که فقط مشتمل بر حج هستند و عمره عبادتی مستقل از آنها است و عمرهی مفرده نامیده میشود؛ از این رو ممکن است عمرهی مفرده در یک سال و حجّ إفراد یا قِران در سال دیگر انجام شود.


[7] م - عمرهی تمتّع و عمرهی مفرده، احکام مشترکی دارند که در فصل سوّم خواهد آمد و تفاوتهایی دارند که در فصل ششم بیان میشود.


[8] م - عمره نیز مانند حج، گاهی واجب و گاهی مستحب است.


[9] م - عمره در آئین اسلام بر کسی که شرایط استطاعت را ـ آن گونه که در مورد حج بیان میشود[bookmark: _ftnref1][1] ـ داشته باشد، در تمام عمر یک بار واجب میشود و وجوب آن مانند وجوب حج، فوری[bookmark: _ftnref2][2] است و در وجوب آن استطاعت برای حج معتبر نیست؛ بلکه اگر فرد برای عمره مستطیع باشد، عمره بر او واجب است هر چند برای حج مستطیع نباشد؛ عکس آن نیز چنین است، یعنی اگر شخص برای حج استطاعت داشته باشد، ولی برای عمره مستطیع نباشد، باید حج را به جا آورد. این حکم دربارهی کسانی است که در مکّه یا در فاصله ی کمتر از 48 میل به مکّه هستند. ولی برای کسانی که از مکّه دورند و وظیفهی آنان حجّ تمتّع است، هیچ گاه استطاعت حج و عمره از هم جدا نیست، زیرا حجّ تمتّع مرکّب از هر دو عمل است و هر دو باید در یک سال انجام شوند.


[10] م - بر شخص مکلّف جایز نیست بدون احرام وارد مکّهی مکرّمه شود و اگر در غیر موسم حج بخواهد وارد مکّه شود، واجب است با احرام عمرهی مفرده وارد شود.


دو گروه از این حکم مستثنا هستند:


الف) کسانی که مقتضای شغلشان این است که زیاد به مکّه رفت و آمد کنند.


ب) کسانی که پس از اعمال حج یا عمره از مکّه خارج شدهاند و میخواهند در همان ماه قمریِ انجام حج یا عمره، دوباره وارد مکّه شوند.






[bookmark: _ftn1][1]. مسئلهی 33 به بعد





[bookmark: _ftn2][2] . یعنی در اوّلین سال ممکن پس از استطاعت باید انجام دهد و تأخیر آن بدون عذر جایز نیست.








[13] س- کسی که حجّ إفراد واجب یا مستحب به جا میآورد و پیش از آن بارها عمره به جا آورده است، آیا واجب است برای این حجّ إفراد، عمرهی دیگری به جا آورد؟


ج: عمره واجب نیست، مگر در مواردی که حج از تمتّع به إفراد تبدیل شود.


[14] س- کسی که برای حجّ إفراد مُحرم شده است، آیا میتواند قبل یا پس از تقدیم طواف و سعی، به جدّه یا محلّ دیگر برود و از آنجا به عرفات؟


ج: اگر بتواند وقوف عرفات و مشعر را درک کند، اشکال ندارد.


[15] س- زنی که حجّ إفراد انجام میدهد آیا میتواند شب عید قربان بعد از رمی جمرهی عقبه تقصیر کند؟


ج: می تواند در مِنا تقصیر کند.


[16] س- مقدار مسافت شرعی که ساکنان در محدودهی آن حجّ إفراد به جا میآورند، حدود 83 کیلومتر است؛ این فاصله از کجا باید حساب شود؟ اگر میزان، محاسبهی فاصله بین آخرین خانههای جدّه و نخستین خانههای مکّه باشد، آیا مقصود آخرین خانههای محلّههای جدید است یا قدیم؟


ج: محلّههای جدید ملاک است، هر چند احتیاط مستحب است در محلّ سکونت از منزل محاسبه شود.




ساختار حج تمتّع


[17] م - حجّ تمتّع مرکّب از دو عمل است: عمرهی تمتّع و حجّ تمتّع. عمرهی تمتّع مقدّم بر حج است و هر یک از آن دو دارای اعمال مخصوصی است که به آنها اشاره میشود.




[18] م - اعمال عمره تمتّع عبارتند از:


1. احرام


2. طواف کعبه


3. نماز طواف


4. سعی


5. تقصیر




[19] م - اعمال حجّ تمتّع عبارتند از:


1. احرام


2. وقوف در عرفات


3. وقوف در مشعرالحرام


4. زدن ریگ به جَمَرهی عقبه (رَمْی)


5. قربانی


6. تراشیدن سر یا تقصیر


7. طواف حج


8. نماز طواف


9. سعی


10. طواف نساء


11. نماز طواف نساء


12. بیتوته[bookmark: _ftnref1][1] در مِنا


13. زدن ریگ (رمی) به جمرات سهگانه






[bookmark: _ftn1][1] . بیتوته: حضور شبانه در یک محل








احکام کلی حج تمتع


[20] م - شرایط صحّت حجّ تمتّع ـ عمرهی تمتّع و حجّ تمتّع ـ عبارتند از:


اوّل: نیت؛ یعنی زمانی که میخواهد به احرام عمرهی تمتّع مُحرم شود، قصد انجام حجّ تمتّع را داشته باشد، در غیر این صورت حجّ او صحیح نیست.


دوّم: عمره و حج، در ماههای حج انجام شوند.


سوّم: عمره و حج در یک سال انجام شوند.


چهارم: عمره و حج برای یک شخص باشد و توسّط یک شخص انجام شود. بنابراین اگر فردی برای میّت دو نفر را اجیر کند که یکی از آن دو عمرهی تمتّع و دیگری حجّ تمتّع به جا آورد، مُجزی نیست.


[21] م - کسی که وظیفهاش حجّ تمتّع است نمیتواند بدون دلیل و عمداً به حجّ إفراد یا قران عدول کند.


[22] م - کسی که وظیفهی اوّلیّهاش حجّ تمتّع است و قبل از احرام میداند به علّت تنگی وقت نمیتواند عمره را تمام کند و به حج برسد، واجب است به نیّت حجّ إفراد مُحرم شود و پس از اتمام حج، عمرهی مفرده انجام دهد و اگر بعد از احرام به عمرهی تمتّع، متوجّه شد نمیتواند عمره را تمام کند و به حج برسد، باید نیّت را به حجّ إفراد برگرداند و پس از اتمام حج، عمرهی مفرده انجام دهد.


[23] م - زنی که وظیفهاش حجّ تمتّع است، نسبت به عدول و عدم عدول به افراد چند صورت دارد:


الف ـ در میقات حائض است و احتمال میدهد قبل از تنگی وقت برای احرام حجّ تمتّع پاک میشود و میتواند پس از غسل کردن اعمال عمرهی تمتّع را انجام دهد و پس از احرام حج، به وقوف در عرفات از اوّل ظهر روز عرفه برسد؛ در این صورت باید به عمرهی تمتّع مُحرم شود، سپس اگر پاک شد و وقت کافی برای انجام اعمال عمره و رسیدن به وقوف عرفات از اوّل ظهر را داشت، باید اعمال عمره را انجام دهد و مُحرم به احرام حج شود؛ و اگر پاک نشد یا پاک شد ولی وقت کافی برای انجام اعمال عمره نداشت، باید با همان احرام عمرهی تمتّع به حجّ إفراد عدول کند و پس از آن عمرهی مفرده انجام دهد، و این عمل مُجزی از حجّ تمتّع است.


ب ـ در میقات حائض است و اطمینان دارد تا وقت احرام برای حج و رسیدن به وقوف عرفات پاک نمیشود یا اگر پاک شود وقت کافی برای انجام اعمال عمره و رسیدن به وقوف در عرفات از اوّل ظهر نخواهد داشت؛ در این صورت باید در میقات به قصد مافیالذّمّه یا حجّ إفراد مُحرم شود و پس از اتمام حج، عمرهی مفرده انجام دهد و این عمل مجزی از حجّ تمتّع است.


ج ـ در میقات پاک است و برای عمرهی تمتّع مُحرم میشود و در مسیر مکّهی مکرّمه یا در مکّه پیش از انجام طواف عمره و نماز یا در حال طواف پیش از اتمام دور چهارم، حائض میشود و تا وقتی که بتواند اعمال عمره را انجام دهد و به وقوف در عرفات از اوّل ظهر برسد، پاک نمیشود؛ در این صورت مخیّر است بین عدول به حجّ إفراد با همان احرام عمرهی تمتّع و پس از انجام حجّ إفراد، عمرهی مفرده انجام دهد و این عمل مجزی از حجّ تمتّع است و بین اینکه طواف عمره و نماز آن را رها کند و پس از انجام سعی و تقصیر و خروج از احرام عمره، مُحرم به احرام حج شود و پس از انجام وقوفین و اعمال مِنا، قبل یا بعد از طواف حج و نماز آن و سعی، طواف عمره و نماز آن را قضا کند و این عمل مجزی از حجّ تمتّع است و تکلیف دیگری ندارد.


د - صورت قبل، پس از اتمام دور چهارم حائض می شود، در این صورت باید طواف و نماز آن را رها کند و سعی و تقصیر را انجام دهد و از احرام عمره خارج شود و پس از درک وقوف عرفات و مشعر و اعمال مِنا و بازگشت به مکه، بعد از انجام طواف و نماز آن و سعی یا پیش از آن، طواف عمره و نماز آن را به طوری که در مسأله 288 می آید تدارک کند، این عمل مجزی از حج تمتّع است و تکلیف دیگری ندارد.




فصل دوم: حج واجب (حَجّة الاسلام)


[24] م - در آئین اسلام بر هر مکلّف مستطیع، در طول عمر یک بار حج واجب میشود، که حجّةالاسلام نامیده میشود.


[25] م - وجوب حج فوری است؛ یعنی در صورت تحقّق شرایط استطاعت باید در همان سال نسبت به انجام حج اقدام کند و به تأخیر انداختن آن بدون عذر جایز نیست و اگر به تأخیر انداخت معصیت کرده است و حج بر عهدهاش باقی است ـ هر چند استطاعت از بین برود ـ و واجب است در اوّلین سال آن را به جا آورد.


[26] م - اگر انجام حج در سالی که استطاعت پیدا کرده است، مشروط به فراهم آوردن برخی مقدمات - مانند سفر کردن و تهیه  اسباب و امکانات آن - باشد، باید نسبت به آن اقدام کند، به گونه ای که مطمئن باشد در آن سال حج را درک می کند؛ پس اگر مکلّف در این کار کوتاهی کند و در نتیجه نتواند حج را به جا آورد، معصیت کرده و حج بر ذمّه ی او باقی است، و باید آن را ادا کند، هرچند شرایط استطاعت از بین برود.




شرایط وجوب حَجّ


[27] م - حَجّةالاسلام در صورت وجود شرایط زیر واجب میشود:


الف) عقل، ب) بلوغ، ج) استطاعت


عقل و بلوغ


[28] م - شرط اوّل: عقل است؛ بنابراین حج بر مجنون واجب نیست.


[29] م - شرط دوّم: بلوغ است؛ بنابراین، حج بر غیر بالغ ـ هر چند نزدیک به بلوغ باشد ـ واجب نیست و اگر غیر بالغ حج انجام دهد گرچه حجّ او صحیح است، لیکن از حَجّةالاسلام کفایت نمیکند.


اگر غیر بالغِ مستطیع مُحرم شود و قبل از وقوف در مشعرالحرام بالغ شود، حجّ او از حجّةالاسلام کفایت میکند.


[30] م - اگر غیر بالغ یکی از مُحرّمات احرام را مرتکب شود، در صورتی که عمل حرام، شکار باشد، کفّارهی آن بر عهدهی ولیّ او است، امّا در مورد محرّمات دیگر، پرداخت کفّاره واجب نیست، نه بر غیر بالغ و نه بر ولیّ او.


[31] م - بهای قربانی حجّ شخص نابالغ بر عهدهی ولیّ او است.


[32] م - در حجّ واجب، اذن شوهر برای زن و اذن والدین برای فرزند شرط نیست؛ بنابراین حتّی در صورت عدم رضایت شوهر یا والدین، واجب است به حج برود.


استطاعت


[33] م - شرط سوّم: استطاعت است؛ که مشتمل بر چند امر است:


الف ـ استطاعت مالی


ب ـ استطاعت بدنی و جسمی


ج ـ استطاعت طریقی


د ـ استطاعت زمانی


تفصیل هر یک از موارد فوق بدین شرح است:





الف) استطاعت مالی


[34] م - برای تحقّق استطاعت مالی موارد زیر باید تأمین باشد:


الف) هزینهی رفت و برگشت و توشهی سفر


ب) هزینهی زندگی افراد تحت تکفّل در زمان سفر


ج) ضروریّات زندگی و آنچه در زندگی بدان نیاز دارد


د) برخورداری از زندگی متعارف پس از بازگشت (رجوع به کفایت)


1. هزینهی  رفت و برگشت و توشهی سفر


[35] م - منظور از توشهی سفر، همهی  چیزهایی است که در سفر بدان نیاز است؛ مانند خوراک، نوشیدنی و دیگر لوازم و احتیاجات سفر.


[36] م - بر کسی که توشه و هزینهی رفت و برگشت ندارد و مالی هم برای تهیّهی آنها ندارد، حج واجب نیست، هر چند بتواند با کسب و کار آنها را تهیّه کند.


[37] م - داشتن عین لوازم سفر برای استطاعت شرط نیست؛ بلکه اگر مکلّف پول یا مالی داشته باشد که بتواند برای آنها هزینه کند، کافی است و مستطیع است.


[38] م - اگر مکلّف مالی ندارد که با آن به حج رود، امّا از کسی طلب دارد ـ که در صورت دریافت آن، هزینهی رفت و برگشت حج با آن تأمین یا تکمیل میشود ـ چنانچه زمان اداء آن فرارسیده یا گذشته باشد و بدهکار توان اداء آن را داشته باشد و مطالبهی آن برای طلبکار مشقّت زیاد نداشته باشد، واجب است آن را مطالبه کند.


[39] م - زنی که مهریّهاش برای مخارج حج کافی است و آن را از شوهر طلبکار است، در صورتی که شوهر توان پرداخت نداشته باشد، نمیتواند آن را مطالبه کند و مستطیع نیست؛ ولی اگر شوهر توان پرداخت دارد و مطالبهی مهر برای زن مفسده ندارد، واجب است مهریّه را مطالبه کند و به حج رود. و اگر مطالبهی مهریّه برای زن مفسده دارد مثل اینکه منجر به نزاع و طلاق شود، مطالبهی مهریّه واجب نیست و مستطیع نیست.


[40] م - کسی که هزینهی رفتن به حج را ندارد، امّا میتواند قرض بگیرد و براحتی قرض را اداء کند، واجب نیست خود را با قرض گرفتن مستطیع کند؛ امّا اگر قرض بگیرد، حج بر او واجب میشود.


[41] م - کسی که بدهکار است و غیر از مقدار لازم برای مخارج حج، مالی برای پرداخت بدهی ندارد، اگر بدهی مدت دار باشد و اطمینان داشته باشد که وقت ادای بدهی، توانایی پرداخت آن را دارد و نیز اگر وقت ادای بدهی فرا رسیده باشد، ولی طلبکار به تأخیر پرداخت راضی است و بدهکار مطمئن است که وقت مطالبه می تواند بدهی را بپردازد، واجب است به حج برود؛ در غیر این دو صورت حج واجب نیست.


[42] م - کسی که نیاز به ازدواج دارد و ترک ازدواج موجب مشقّت یا حرج او است و میتواند ازدواج کند، زمانی مستطیع میشود که علاوه بر هزینههای ازدواج مخارج حج را نیز داشته باشد.


[43] م - اگر اجرت وسیلهی نقلیه در سال استطاعت بیش از حدّ متعارف باشد، در صورتی که توان پرداخت مازاد را بدون حرج و مشقّت داشته باشد، واجب است آن را بپردازد و به حج برود و صِرف گرانی مانع استطاعت نیست و حکم خرید یا اجارهی چیزهای دیگری که در سفر حج به آنها نیاز دارد نیز چنین است. همچنین اگر لازم باشد مال خود را به قدری کمتر از قیمت معمول بفروشد که موجب مشقّت زیاد باشد، واجب نیست بفروشد.


[44] م - ملاک استطاعت مالی برای حج، توانایی انجام آن به نحو متعارف بین مردم است و اگر کسی اعتقاد دارد که به این نحو استطاعت ندارد ولی احتمال میدهد که اگر تحقیق و تلاش کند بتواند راهی بیابد که با وضع مالی فعلی مستطیع شود، واجب نیست تحقیق کند؛ ولی اگر شک در استطاعت داشته باشد و بخواهد بداند که مستطیع است یا خیر، واجب است وضعیّت مالی خود را بررسی کند.


2. هزینهی  زندگی افراد تحت تکفّل در زمان سفر


[45] م - در تحقّق استطاعت مالی، شرط است که مخارج افراد تحت تکفّل را تا بازگشت از حج داشته باشد.


[46] م - منظور از افراد تحت تکفّل، کسانیاند که عرفاً عنوان عائله بر آنان صدق میکند، هر چند نفقه دادن به آنان واجب نباشد.


3. ضروریّات زندگی


[47] م - از شرایط وجوب حج بر مکلّف، دارا بودن ضروریّات زندگی و هر آنچه که عرفاً شایستهی موقعیّت او است و به آن نیاز دارد، است. امّا لازم نیست عین آنها موجود باشد، بلکه اگر پول یا چیزی که بتواند آن را صرف تأمین آنها کند، در اختیار داشته باشد، مستطیع است.


[48] م - شئون عرفی اشخاص متفاوت است. مثلاً کسی که داشتن خانهی شخصی از ضروریّات زندگی او است یا شأن عرفی او اقتضا میکند خانه داشته باشد یا سکونت در منزل استیجاری، سازمانی یا وقفی برای او حرج و مشقّت دارد یا موجب وهن او است، برای تحقّق استطاعت او، داشتن خانهی ملکی یا هزینهی آن شرط است.


[49] م - اگر مالی داشته باشد که برای رفتن به حج کفایت کند، امّا برای یک نیاز ضروری مانند تهیّهی مسکن، علاج بیماری یا تأمین لوازم زندگی به آن نیاز داشته باشد، مستطیع نیست و حج بر او واجب نیست.


[50] م - کسی که ضروریّات زندگی از قبیل مسکن، لوازم خانه، وسیلهی نقلیه و ابزار کار و مانند آن را بیشتر از شأن خود دارد، اگر فروش مقدار زائد موجب حرج یا وهن او نمیشود و قیمت حاصل از فروش آن برای مخارج حج کافی است یا آن را تکمیل میکند، باید مقدار زائد را بفروشد و به حج رود.


[51] م - اگر مکلّف مثلاً زمین بفروشد تا برای سکونت خانه بخرد، در صورتی که خانه نیاز ضروری یا عرفی او باشد، با گرفتن پول زمین مستطیع نمیشود، هر چند به مقدار مخارج حج یا مکمّل آن باشد.


[52] م - کسی که بعضی از اموالش از نیاز او خارج شده ـ مانند خودروی قدیمی که با خرید خودروی جدید به آن نیاز ندارد ـ و پول حاصل از فروش آن برای استطاعت یا تکمیل آن کافی است، با وجود شرایط دیگر، حج بر او واجب است.


4. بهرهمندی از زندگی متعارف پس از بازگشت (رجوع به کفایت)


[53] م - یکی از شرایط تحقّق استطاعت مالی، رجوع به کفایت است.[bookmark: _ftnref1][1] یعنی بعد از بازگشت از حج، مال یا محلّ درآمدی مثل تجارت، زراعت، صنعت، اجارهی مغازه و مانند آن داشته باشد، به طوری که برای زندگی مناسب با شأن عرفی خود و خانوادهاش کافی باشد. طلّاب علوم دینی نیز اگر زندگیشان با شهریّهی حوزه اداره میشود، مستطیع میشوند.


[54] م - رجوع به کفایت در استطاعت زن نیز شرط است؛ بنابراین اگر زن شوهردار در حال حیات شوهر مستطیع شود، نفقهای که شوهر به او میپردازد، برای تحقّق استطاعت کافی است. ولی زنی که شوهر ندارد، باید بعد از بازگشت از حج، مال یا درآمد کافی برای ادارهی زندگی مناسب با شأن عرفی داشته باشد. در غیر این صورت مستطیع نیست.


[55] م - اگر شخصی هزینه و لوازم سفر را نداشته باشد، ولی دیگری مخارج حجّ او را بدهد، مثل اینکه به او بگوید: حج به جا آور و هزینهی آن بر عهدهی من، در این صورت حج بر او واجب میشود و لازم است آن را قبول کند. این حج را حجّ بذلی گویند. در حجّ بذلی رجوع به کفایت شرط نیست و نیز لازم نیست عین اسباب و لوازم مورد نیاز را داده باشد، بلکه پرداخت قیمت کافی است؛ امّا اگر مال را به عنوان انجام حج به او ندهد، بلکه صرفاً مالی را که کافی برای حج است به او ببخشد، قبول آن واجب نیست، امّا اگر هدیه را بپذیرد، حج واجب میشود.


[56] م - حجّ بذلی از حَجّةالاسلام کفایت میکند و در صورتی که در سالهای بعد مستطیع شود، واجب نیست حج به جا آورد.


[57] م - اگر کسی از طرف مؤسّسه یا شخصی برای انجام کاری به حج دعوت و مشرّف شود، در صورتی که در مقابل دعوت به حج متعهّد به انجام کاری است، حجّش حجّ بذلی نیست.


5. مسائل متفرّقهی استطاعت مالی


[58] م - کسی که مستطیع است، نمیتواند بعد از رسیدن زمانی که باید مال را برای رفتن به حج صرف کند، خود را از استطاعت خارج کند؛ بلکه بنا بر احتیاط واجب قبل از آن نیز نباید خود را از استطاعت خارج کند.


[59] م - در تحقّق استطاعت مالی شرط نیست که استطاعت در محلّ اقامت حاصل باشد، بلکه حصول آن در میقات نیز کافی است. بنابراین اگر در میقات استطاعت حاصل باشد حج واجب است و از حَجّةالاسلام کفایت میکند.


[60] م - کسی که با رسیدن به میقات قادر به انجام حج میشود، در صورتی مستطیع و حج بر او واجب است که بقیّهی شرایط استطاعت مالی را دارا باشد؛ بنابراین اگر افرادی مانند خدمهی کاروان مخارج افراد تحت تکفّل و ضروریّات و لوازم زندگی مناسب شأن و رجوع به کفایت را دارا باشند، حج بر آنان واجب است و از حَجّةالاسلام کفایت میکند. در غیر این صورت حجّ آنان مستحبّی است و در صورتی که بعداً مستطیع شوند، واجب است حَجّةالاسلام را به جا آوردند.


[61] م - کسی که برای خدمت در حج با اجرتی که با آن مستطیع میشود اجیر شود، هر چند واجب نیست برای تحصیل استطاعت اجیر شود، امّا بعد از قبول اجاره، حج بر او واجب میشود، به شرط آنکه انجام مناسک حج مزاحم خدماتی که برای آن اجیر شده است نباشد، وگرنه با این اجرت مستطیع نمیشود.


[62] م - کسی که استطاعت مالی ندارد، اگر برای نیابت از دیگری اجیر شود و پس از عقد اجاره با مالی غیر از اجرت نیابت مستطیع شود، باید در آن سال حج را برای خود انجام دهد و در سال بعد حج نیابتی را، امّا اگر عقد اجاره برای همان سال بوده است، اجاره باطل است.


[63] م - اگر شخص مستطیع بر اثر غفلت یا عمداً قصد حجّ استحبابی کند ـ هر چند هدفش تمرین برای انجام هر چه بهتر مناسک در سال بعد باشد یا با اعتقاد به عدم استطاعت باشد ـ بعد معلوم شود مستطیع بوده است، کفایت آن از حَجّةالاسلام محلّ اشکال است و بنا بر احتیاط واجب، باید در سال بعد حج را به جا آورد، مگر آنکه قصد داشته وظیفهی فعلی را انجام دهد و خیال میکرده وظیفهی فعلیاش حجّ استحبابی است، در این صورت از حجّةالاسلام کفایت میکند.


ب ـ استطاعت بدنی


[64] م - منظور از استطاعت بدنی، توانایی جسمی لازم برای رفتن به حج است. بنابراین بر بیمار و سالمندی که قدرت رفتن به حج را ندارد یا رفتن برایش حرج و مشقّت دارد، حج واجب نیست.


[65] م - شرط است استطاعت بدنی تا زمان احرام باقی باشد؛ بنابراین اگر کسی به قصد حج سفر کند ولی قبل از احرام، بیماری، او را از ادامهی راه بازدارد، معلوم میشود استطاعت بدنی نداشته است و حج بر او واجب نیست و لازم نیست برای حج نایب بگیرد. ولی اگر حج از قبل بر او مستقر شده است، در صورتی که از بهبودی و توانایی انجام حج بدون حرج و مشقّت، هر چند در سالهای آینده، ناامید باشد، باید نایب بگیرد؛ ولی اگر امید به بهبودی و انجام حج هر چند در سالهای آینده داشته باشد، خودش باید در اوّلین سال ممکن به حج برود. امّا اگر پس از احرام بیمار شود، احکام خاصّ خود را دارد.


ج ـ استطاعت طریقی


[66] م - استطاعت طریقی، یعنی راه برای رفتن به حج باز و امن باشد؛ بنابراین کسی که راه بر او بسته است، به طوری که نمیتواند به میقات برسد یا اعمال حج را تکمیل کند و نیز کسی که راه برایش باز است ولی امن نیست، مانند آنکه در راه جان یا بدن یا آبرو یا مال او تهدید شود، حج بر او واجب نیست.


[67] م - کسی که استطاعت مالی دارد و رفتن به حج متوقّف بر ثبتنام است، بنا بر احتیاط واجب باید ثبتنام کند و اگر قرعه به نامش درنیامد، مستطیع نیست و حج بر او واجب نیست؛ امّا اگر رفتن به حج در سالهای آینده مشروط به حضور در نوبت باشد، بنا بر احتیاط واجب باید استطاعت را حفظ کند و در نوبت باقی بماند تا به حج مشرّف شود.


د ـ استطاعت زمانی


[68] م - استطاعت زمانی یعنی استطاعت در زمانی حاصل شود که انسان فرصت کافی برای رسیدن به حج در ایّام مخصوص را داشته باشد؛ بنابراین کسی که استطاعت او در زمانی حاصل شده که به سبب تنگی وقت نمیتواند به حج برسد یا برایش مشقّت و حرج شدید دارد، حج در آن سال بر او واجب نیست.


استفتائات استطاعت


[69] س- کسی که از وجوه شرعی نظیر خمس و زکات ارتزاق میکند، اگر از خمس یا زکات اضافه آید که به قدر مخارج حج باشد، آیا با وجود سایر شرایط، مستطیع است یا نه؟


ج: اگر استحقاق دریافت را به وجه شرعی داشته است، مستطیع است.


[70] س- با توجّه به اینکه موقع اعزام زائران به حج، معاینات پزشکی انجام میشود و کسانی که توانایی جسمی ندارند پذیرفته نمیشوند، آیا مردودین معاینات پزشکی که تاکنون هم راه برای آنان باز نبوده، استطاعتشان محقّق نمیشود؟


ج: در این صورت استطاعت ندارند.


[71] س- در مورد مهریّهی مدّتدار، که در صورت توان بر زوج لازم است بپردازد، اگر زوجه مطالبه نکند، زوج مستطیع است یا پرداخت مهریّه مقدّم است؟


ج: اداء مهریّه بدون مطالبهی زوجه، واجب نیست و در صورتی که هنگام مطالبه بتواند به سهولت مهریّه را پرداخت کند انجام حج مقدّم است.


[72] س- آیا با پسانداز پول در مدّت چندین ماه، شخص مستطیع میشود؟ بویژه زمانی که بداند جز از این طریق، مستطیع نخواهد شد.


ج: ایجاد استطاعت از این طریق واجب نیست، امّا اگر به قدر هزینهی حَجّةالاسلام پسانداز شود، در صورت تحقّق بقیّهی شرایط استطاعت، مستطیع میشود.


[73] س- آیا دیدار پدر و مادر یک ضرورت اجتماعی یا شرعی یا شخصی به شمار میآید؟ و اگر چنین است، آیا شخص مستطیع میتواند حج را به تأخیر اندازد و مال را برای این کار هزینه کند؟ با فرض اینکه لازمهی دیدار پدر و مادر، انجام سفر و مانند آن باشد.


ج: اگر مستطیع است، واجب است حج به جا آورد و جایز نیست حتّی با صلهی رحم، خود را از استطاعت خارج کند؛ صلهی رحم در دیدار حضوری منحصر نیست، بلکه میتوان نامه نوشت یا تماس تلفنی برقرار کرد؛ ولی اگر دیدار والدین در شهر دیگر برحسب حال آنان یا خودش، لازم باشد و از نیازهای عرفی او محسوب شود و مال کافی برای هر دو ـ دیدار و حج ـ نداشته باشد، در این صورت مستطیع نیست.


[74] س- اگر زنی که به نوزاد خود شیر میدهد، مستطیع شود، چنانچه رفتن او به حج برای کودک شیرخوار ضرر داشته باشد، آیا میتواند به حج نرود؟


ج: اگر ضرر به گونهای باشد که شیردهنده باید کنار کودک باشد یا شیردهنده با رفتن به حج، خودش دچار عسر و حرج شود، حج بر او واجب نیست.


[75] س- اگر قیمت زیورآلات زن برای استطاعت کافی باشد، باید آنها را بفروشد و به حج مشرّف شود؟


ج: اگر به زیورآلات نیاز داشته باشد و اضافه بر شأن او نباشد، مستطیع نیست و واجب نیست آن را برای هزینهی سفر حج بفروشد.


[76] س- اگر زن برای حج مستطیع باشد، امّا شوهرش به او اجازه ندهد، زن چه وظیفهای دارد؟


ج: اجازهی شوهر برای انجام حجّ واجب شرط نیست و شوهر حق ندارد از رفتن او ممانعت کند، امّا اگر رفتن زن به حج بدون کسب اجازهی شوهر، موجب عسر و حرج برای زن شود، مستطیع نیست و حج بر او واجب نیست.


[77] س- شوهرم هنگام عقد ازدواج به من قول داده که مرا به حج ببرد؛ آیا حج بر من واجب شده است؟


ج: با وعده و قول، حج واجب نمیشود.


[78] س- آیا جایز است انسان در نیازهای ضروری زندگی بر خود سخت بگیرد تا برای حج استطاعت کسب کند؟


ج: جایز است، امّا شرعاً واجب نیست. البتّه جایز بودن تنها در مورد خود انسان است، امّا سخت گرفتن بیش از حدّ متعارف بر خانواده ـ که نفقهی آنها واجب است ـ جایز نیست.


[79] س- من در گذشته چندان به مسائل دینی پایبند نبودم و اموالی داشتم که برای انجام سفر حج کافی بود (مستطیع بودم)، امّا به سبب شرایطی که در آن دوره داشتم، به حج نرفتم. در حال حاضر وظیفهی من چیست؟ لازم به ذکر است که اکنون مبلغ کافی برای رفتن به حج در اختیار ندارم؛ از طرفی برای این کار دو روش وجود دارد؛ ثبتنام در سازمان حج و دیگری با صرف هزینهی بیشتر. آیا ثبتنام در سازمان حج کفایت میکند؟


ج: اگر در گذشته تمام شرایط استطاعت شرعی را داشتهاید، حج بر ذمّهی شما قرار گرفته است و باید به هر روش ممکن و مشروع، البتّه در صورتی که به عسر و حرج دچار نشوید آن را به جا آورید؛ امّا اگر در گذشته از تمام جهات مستطیع نبودهاید، در فرض مذکور حج بر شما واجب نیست.


[80] س- آیا خوف جانی، از حصول استطاعت مانع میشود؟


ج: اگر خوف خطر جانی عقلایی نباشد، مانع از حصول استطاعت نیست.
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فصل سوم: اعمال عمرهی تمتّع


اول: احرام


[81] م - مسائل مربوط به احرام عمرهی تمتّع در پنج بخش بیان میشود:


1. میقاتهای احرام


2. واجبات احرام


3. مستحبّات احرام


4. مکروهات احرام


5. محرّمات در حال احرام


میقاتهای احرام عمرهی تمتّع


[82] م - برای هر یک از احرامهای سهگانه (عمرهی تمتّع، عمرهی مفرده و حج) مکانهای خاص معیّن شده است که میقات نام دارد.


میقاتهای عمرهی تمتّع عبارتند از:


1ـ مسجد شجره


[83] م - مسجد شجره در منطقهی ذوالحلیفه، نزدیک مدینهی منوّره واقع شده است و میقات کسانی است که از راه مدینه به مکّه میروند.


[84] م - ـ تأخیر احرام از مسجد شجره به جُحفه جایز نیست، مگر در صورت ضرورت، مانند بیماری، ضعف و عذرهای دیگر.


[85] م - احرام بستن، بیرون مسجد شجره مجزی نیست، ولی در همهی قسمتهای مسجد حتّی قسمتهای توسعهیافته و جدید آن مجزی است.


[86] م - زنی که حائض است، میتواند در حال عبور از مسجد، اگر ناچار به توقّف در مسجد نشود، مُحرم شود، ولی اگر به هر دلیل مجبور به توقّف باشد و نتواند تا برطرف شدن عذر احرام را به تأخیر بیندازد، باید از میقات بعدی یعنی جُحفه یا مُحاذات آن مُحرم شود یا با نذر از محلّی قبل از میقات ـ مانند مدینه ـ مُحرم شود.


[87] م - در صحّت نذر زن برای احرام پیش از میقات، در صورتی که شوهرش غایب باشد، اذن شوهر شرط نیست؛ ولی اگر حضور داشته باشد، احتیاط واجب آن است که اذن بگیرد و اگر بدون اذن شوهر نذر کند، نذر منعقد نمیشود.


2 ـ وادی عقیق


[88] م - وادی عقیق میقات مردم عراق، نَجد و کسانی است که برای انجام عمره از این وادی عبور میکنند و احرام در همهی آن صحیح است.


3 ـ جُحفه


[89] م - جُحفه میقات اهل شام، مصر، مغرب و همهی کسانی است که برای انجام عمره از آنجا عبور میکنند؛ احرام داخل مسجد یا بیرون آن در سایر مواضع جُحفه صحیح است.


4 ـ یَلَمْلَم


[90] م - یَلَملَم ـ کوهی در جنوب مکّهی مکرّمه ـ میقات مردم یمن و کسانی است که برای انجام عمره از آنجا عبور میکنند. احرام در همهی قسمتهای آن صحیح است.


5 ـ قَرنُ المنازل


[91] م - قَرنُ المنازل میقات مردم طائف و کسانی است که برای انجام عمره از آنجا عبور میکنند. احرام داخل مسجد و بیرون آن صحیح است.


6 ـ منزل


[92] م - منزل مکلّف، میقات کسی است که منزلش بین میقات یا محاذات میقات، و مکّه واقع شده است؛ بر چنین شخصی واجب نیست برای احرام به یکی از میقاتها برود.


مُحاذات میقاتهای پنجگانه


[93] م - هر گاه فردی از راهی برود که از هیچ یک از میقاتها عبور نکند، باید از محاذات یکی از میقاتها مُحرم شود.[bookmark: _ftnref1][1]


مسائل مربوط به میقات


[94] م - میقات یا مُحاذات آن در صورت عدم علم، با بیّنهی شرعی یعنی گواهی دو شاهد عادل یا شهرتی که موجب اطمینان شود ثابت میشود و بررسی و تحقیق برای تحصیل یقین لازم نیست. اگر علم یا بیّنه یا شهرت وجود نداشته باشد، میتوان از کسانی که اهل اطّلاع از آن مکانها هستند، پرسید.


[95] م - احرام بستن پیش از رسیدن به میقات صحیح نیست، مگر آنکه فرد نذر کرده باشد پیش از میقات - مثلاً مدینه یا شهر خودش ـ مُحرم شود، در این صورت باید از همان مکان مُحرم شود و احرام صحیح است.


[96] م - اگر عمداً یا به دلیل غفلت یا فراموشی یا ندانستن مسئله بدون احرام از میقات عبور کند، واجب است برای احرام به میقات برگردد.


[97] م - اگر در اثر غفلت یا فراموشی یا ندانستن مسئله بدون احرام از میقات عبور کند و نتواند به دلیل کمبود وقت یا عذر دیگر به میقات برگردد، در صورتی که هنوز داخل حرم نشده است، به احتیاط واجب باید به هر مقدار که ممکن است به طرف میقات برگردد و مُحرم شود؛ و اگر داخل حرم شده است و میتواند از حرم خارج شود، باید برای احرام از حرم خارج شود و اگر به علّت تنگی وقت و مانند آن نمیتواند از حرم خارج شود، باید داخل حرم از همان جا که عذرش برطرف شده است مُحرم شود.


[98] م - تأخیر احرام از میقات با اختیار جایز نیست، چه میقات دیگری در پیش رو داشته باشد یا خیر.


[99] م - اگر کسی از احرام در یکی از میقاتها منع شود، جایز است از میقات بعدی مُحرم شود.


[100] م - هر گاه کسی با علم و عمد بدون احرام از میقات عبور کند و به دلیل تنگی وقت یا عذر دیگر نتواند به میقات برگردد و میقات دیگری پیش رو نداشته باشد و وقت برای انجام عمره تنگ شود، عمره و حجّ او فوت شده است و در صورتی که حج، مستقر بوده یا مستطیع باشد، باید سال دیگر حج به جا آورد.


[101] م - جدّه نه میقات است و نه محاذی آن، بنابراین احرام در جدّه برای عمرهی تمتّع صحیح نیست، بلکه واجب است احرام در یکی از میقاتها انجام شود. در صورتی که رفتن به میقات ممکن نباشد احتیاط واجب آن است احرام با نذر در جدّه انجام شود.


[102] م - هر گاه کسی پس از احرام در میقات و گذشتن از آن متوجّه شود احرامش صحیح نبوده است، اگر میتواند، باید به میقات برگردد و از آنجا مُحرم شود و اگر بازگشت به میقات جز با آمدن به مکّه برایش ممکن نباشد، باید قبل از ورود به حرم برای ورود به مکّه از اَدنی الحِلّ به نیّت عمرهی مفرده مُحرم شود و پس از انجام عمرهی مفرده به یکی از میقاتها برگردد و برای عمرهی تمتّع مُحرم شود.


[103] م - بنا بر احتیاط واجب نباید بین عمرهی تمتّع و حجّ تمتّع، عمرهی مفرده به جا آورد، ولی اگر به جا آورد، عمره و حج صحیح است.


استفتائات میقاتها


[104] س- شخصی به دلیل جهل به حکم، پس از احرام در جدّه و انجام اعمال عمره، متوجّه میشود باید به میقات میرفته؛ آیا عمره صحیح است؟


ج: تکلیفی ندارد، امّا اگر نایب بوده یا به دلیلی مثل نذر، عمرهی واجب بوده است، کفایت نمیکند.


[105] س- ِ آیا حدیبیّه حکم میقاتهای پنجگانه را دارد و احرام در آن صحیح است؟


ج: حدیبیّه حکم میقاتهای پنجگانه را ندارد و احرام برای عمرهی تمتّع در آن صحیح نیست.


[106] س- کسی که در مکّه است و میخواهد عمرهی تمتّع به جا آورد و از رفتن به میقات معذور است، آیا اَدنی الحِلّ برای احرام او کافی است؟


ج: کافی است.


[107] س- آیا مکلّفی که در فاصلهی کمتر از شانزده فرسخی مکّه ساکن است، باید از منزل خود مُحرم شود یا در هر نقطه از شهر خود میتواند احرام ببندد؟


ج: میتواند در هر نقطه از شهر مُحرم شود، هر چند اَولی و احوط آن است که از منزل مُحرم شود.


[108] س- آیا میتوانم، بدون عذر، نذر کنم قبل از میقات مُحرم شوم، در حالی که میدانم پس از احرام مجبور میشوم زیر سایه بروم، مثلاً سوار هواپیما شوم؟


ج: نذر احرام قبل از میقات و احرام پیش از آن، برای عمل به نذر، صحیح است و زیر سقف رفتن در روز حرام است و حکم هر مسئله در مسائل دیگر اثر نمیگذارد.


[109] س- آیا کسی که در مدینهی منوّره یا حومهی آن سکونت دارد و میخواهد عمره به جا آورد، میتواند بدون احرام از شجره عبور کند و به جدّه برود و از آنجا در نزدیکترین محلّ خارج از حرم ـ مانند مسجد تنعیم ـ مُحرم شود؟


ج: اگر با قصد انجام عمره از مدینه خارج شود، باید در شجره مُحرم شود و نمیتواند بدون احرام از آن عبور کند، هر چند بخواهد قبل از مکّه به جدّه برود؛ ولی اگر با قصد سفر به جدّه از مدینه خارج شود، احرام در شجره واجب نیست و میتواند بدون احرام به جدّه رود؛ در این صورت چنانچه در جدّه قصد عمره کند، باید برای احرام به یکی از مواقیت پنجگانه برود و احرام از اَدنی الحِلّ یا جدّه صحیح نیست.


[110] س- برای رفتن از مدینه به مکّه، دو راه وجود دارد: یکی از جُحفه میگذرد که تقابل با میقات (مُحاذات) در آن ثابت شده است؛ دیگری بزرگراهی است که، هر چند از جُحفه میگذرد، امّا بیش از صد کیلومتر دورتر است و مسیر آن غیر مستقیم است، آیا در این مسیر نیز تقابل (مُحاذات) صورت میگیرد؟


ج: منظور از تقابل یا مُحاذات برای کسی که به سوی مکّهی مکرّمه میرود، رسیدن به نقطهای است که میقات سمت چپ یا راست او قرار گیرد؛ بنابراین در دو مسیر فوق، نقطهی تقابل یا مُحاذات، تفاوتی با هم ندارند.


[111] س- آیا کسی که از مُحرم شدن در میقات، بر خود یا عیالش بیم دارد، میتواند از میقات بگذرد و در نزدیکترین نقطهی خارج حرم مُحرم شود؟


ج: میتواند بدون احرام از میقات عبور کند و در صورتی که پس از عبور از میقات عذر برطرف شود باید به میقات برگردد و مُحرم شود وگرنه در میقات پیش رو یا میقات دیگری مُحرم شود و اگر ممکن نباشد در همان محل مُحرم شود.


[112] س- آیا حیاط (فضای باز اطراف) مسجد شجره برای احرام در حکم مسجد است یا منظور از مسجد، فقط محلّی است که در آن نماز برگزار میشود؟ و آیا زن حائض میتواند داخل حیاط، سمت راست یا چپ مسجد احرام ببندد؟ حکم احرام در حیاط پشت مسجد شجره چیست؟


ج: میقات مسجد شجره فقط داخل مسجد ـ هر چند قسمت تازهساز ـ است و زنی که عذر شرعی دارد، نمیتواند در حیاط احرام ببندد، بلکه باید در حال عبور از داخل مسجد ـ ورود از یک درب و خروج از درب دیگر ـ احرام ببندد یا با نذر قبل از مسجد مُحرم شود و اگر نتواند از مسجد هرچند به صورت عبوری محرم شود، میتواند از جحفه یا محاذی آن محرم شود.






[bookmark: _ftn1][1] . مُحاذات، نقطهای در مسیر به طرف مکّهی مکرّمه است که بر خطّ میقات واقع است و میقات سمت چپ یا راست آن قرار دارد.


خطّ میقات خطّی است که از میقات شروع و بر خطّی که از مکّه آغاز میشود عمود میشود و زاویهی 90 درجه تشکیل میدهد.








1- واجبات احرام


اوّل ـ نیّت


[113] م - شرایط و کیفیّت نیّت عبارتند از:


الف) قصد انجام اعمال حج یا عمره؛ بنابراین کسی که میخواهد برای عمرهی تمتّع مُحرم شود، باید از زمان احرام قصد انجام آن را داشته باشد.


ب) قصد قربت و نزدیکی به خدا و نیّت خالص برای اطاعتِ خداوند داشته باشد؛ زیرا همهی اعمال و مناسک عمره و حج عبادت هستند و باید به قصد تقرّب و نزدیکی به خداوند متعال به جا آورده شوند.


ج) هنگام احرام باید معیّن شود احرام حج است یا عمره، حجّ تمتّع است یا إفراد، حجّةالاسلام است یا مستحب یا نذر، نیابتی است یا برای خودش.


[114] م - در قصد لازم نیست صورت تفصیلی اعمال و مناسک به ذهن آورده شود، بلکه همین مقدار که به طور اجمالی قصد انجام مناسک واجب را داشته باشد و آنها را بتدریج انجام دهد، کافی است.


[115] م - هنگام نیّت احرام، قصد ترک محرّمات احرام لازم نیست؛ حتّی اگر هنگام احرام قصد داشته باشد بعضی از محرّمات احرام را انجام دهد، احرام صحیح است؛ امّا قصد محرّماتی که عمره یا حج را باطل میکند ـ مثل نزدیکی با همسر ـ جایز نیست و با قصد احرام منافات دارد.


[116] م - اگر بر اثر غفلت یا ناآگاهی از مسئله، به جای نیّت عمره، نیّت حج کند، احرام صحیح است. مثلاً اگر در نیّت احرام عمرهی تمتّع بگوید: مُحرم میشوم برای حجّ تمتّع قربةً الی الله، ولی قصد داشته باشد اعمالی را انجام دهد که دیگران در عمرهی تمتّع انجام میدهند، به تصوّر اینکه آن اعمال حج نام دارد، احرامش صحیح است.


[117] م - به زبان آوردن نیّت یا به ذهن آوردن آن شرط نیست، بلکه همین که قصد انجام عمل را داشته باشد، کافی است.


استفتائات نیّت احرام


[118] س- شخصی به دلیل مسئولیّتش ممکن است بعد از انجام عمرهی تمتّع از مکّه خارج شود؛ آیا در میقات میتواند به نیّت عمرهی تمتّع مُحرم شود؟


ج: میتواند برای عمرهی تمتّع مُحرم شود.


[119] س- اگر زن در میقات حائض باشد و یقین داشته باشد که نمیتواند عمرهی تمتّع را در وقت خود انجام دهد، به چه نیّتی مُحرم شود؟


ج: میتواند به نیّت حجّ إفراد یا به قصد مافیالذّمّه مُحرم شود؛ در صورت اوّل اگر زودتر از موعد پاک شود، لازم است برای عمرهی تمتّع بار دیگر در یکی از میقاتهای پنجگانه مُحرم شود، امّا در صورت دوّم اگر پیش از موعد پاک نشود، احرام برای حجّ إفراد خواهد بود و اگر پاک شود با همان احرام میتواند عمرهی تمتّع انجام دهد.


دوّم ـ پوشیدن دو جامهی احرام


[120] م - سوّمین واجب در احرام، پوشیدن دو جامهی احرام است؛ یکی لُنگ، که به کمر بسته میشود و دیگری رداء که بر دوش انداخته میشود. این دو جامه باید بعد از بیرون آوردن همهی لباسهایی که پوشیدن آنها بر مُحرم حرام است، پوشیده شوند.


[121] م - وجوب پوشیدن دو جامهی احرام مخصوص مردان است. زنان میتوانند در همان لباس خودشان، مشروط بر اینکه از حریر خالص نباشد و شرایط لباس نمازگزار را داشته باشد، مُحرم شوند.


[122] م - بنا بر احتیاط واجب، باید دو جامهی مذکور پیش از نیّت احرام و تلبیه پوشیده شود.


[123] م - لنگ لازم نیست از ناف تا زانو را بپوشاند، بلکه همین که به نحو متعارف باشد و لُنگ بر آن صدق کند، کفایت میکند.


[124] م - گره زدن لُنگ به گردن جایز نیست، ولی سنجاق زدن و امثال آن و گره زدن قسمتی از آن به قسمت دیگر تا زمانی که لُنگ بر آن صدق کند، اشکال ندارد؛ همچنین در رداء گره یا سنجاق یا گیره زدن آن یا گذاشتن سنگریزه در دو طرف و بستن آن با نخ به نحو متعارف تا زمانی که عنوان رداء بر آن صدق کند، جایز است.


[125] م - در پوشیدن جامهی احرام، بنا بر احتیاط واجب قصد تقرّب الیالله لازم است.


[126] م - جامهی احرام باید شرایط لباس نمازگزار را داشته باشد؛ بنابراین احرام بستن در جامهی حریر یا جامهای که از اجزای حیوان حرامگوشت یا مردار تهیّه شده باشد یا جامهای که به نجاستی نجس شده باشد که در نماز از آن عفو نشده است، کفایت نمیکند.


[127] م - لازم است جامهای که لُنگ قرار داده میشود نازک و بدننما نباشد؛ ولی بدننما بودن رداء، اگر رداء بر آن صادق باشد، اشکال ندارد.


[128] م - لباس احرام لازم نیست منسوج و بافتنی و از جنس پنبه یا پشم و مانند آن باشد، بلکه اگر از پوست، پلاستیک یا نمد باشد و عنوان لباس بر آن صدق کند و پوشیدن آن متعارف باشد، کافی است.


[129] م - اگر از روی علم و عمد هنگام احرام در میقات لباس دوخته را از تن درنیاورد، صحّت احرام اشکال دارد و احتیاط واجب آن است که پس از بیرون آوردن آن، نیّت و تلبیه را تکرار کند.


[130] م - اگر بر اثر سرما و مانند آن، ناگزیر از پوشیدن جامهی دوخته باشد، میتواند از لباسهای معمولی مانند پیراهن استفاده کند، امّا نباید آن را بپوشد، بلکه آن را برعکس ـ بالا به پایین یا پشت و رو ـ روی خود بیندازد.


[131] م - مُحرم میتواند برای پرهیز از سرما و مانند آن، بیش از دو جامه بپوشد و دو رداء و دو لنگ بپوشد.


[132] م - مُحرم میتواند برای غسل، استحمام یا تعویض لباس و مانند آن، لباس احرام را از تن بیرون آورد.


[133] م - اگر لباس احرام نجس شود، بنا بر احتیاط واجب باید آن را تطهیر یا تعویض کند.


[134] م - طهارت از حدث ـ اصغر و اکبر ـ شرط صحّت احرام نیست؛ بنابراین احرام در حال جنابت یا حیض اشکال ندارد.


سوّم ـ لبّیک گفتن


[135] م - لبّیک گفتن در احرام مانند تکبیرةالاحرام در نماز است؛ هنگامی که شخص لبّیک کامل را بگوید، مُحرم میشود و اعمال عمرهی تمتّع را آغاز میکند. لبّیک به منزلهی اجابت دعوت پروردگار مهربان است که مکلّفان را به حج فراخوانده است؛ از این رو شایسته است که لبّیک با خضوع و خشوع کامل اداء شود.


[136] م - لبّیک واجب عبارت است از:


لَبّیکَ اللّهُمَّ لَبّیک، لَبّیکَ لا شریکَ لکَ لَبّیک


و اگر به این مقدار اکتفا کند، احرام صحیح است و احتیاط مستحب آن است بعد از این چهار لبّیک، بگوید:


إنّ الحمدَ و النِّعمَةَ لَکَ و المُلک لا شریکَ لَکَ لَبَّیک


و اگر بخواهد بیشتر احتیاط کند، پس از چهار لبّیک، بگوید:


لَبّیکَ اللّهُمَّ لَبّیک، إنَّ الحمدَ و النِّعمةَ لَکَ و المُلک، لا شریکَ لَکَ لَبّیک


و مستحب است این عبارات که در روایت معتبر آمده، بعد از آن گفته شود:


لَبَّیکَ ذَا الْمَعارِجِ لَبَّیکَ، لَبَّیْکَ داعِیاً إِلی دارالسَّلامِ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ غَفّارَ الذُّنُوبِ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ أَهْلَ التَّلْبِیَةِ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ ذَا الْجَلالِ وَالاِکْرامِ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ تُبْدِئُ وَ الْمَعادُ إِلَیْکَ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ تَسْتَغْنِی و یُفْتَقَرُ إِلَیْکَ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ مَرْهُوباً وَ مَرْغُوباً إلَیْکَ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ إِلهَ الْحَقِّ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ ذَا النَّعْماءِ وَالفَضْلِ الْحَسَنِ الْجَمِیلِ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ کَشّافَ الْکُرَبِ الْعِظامِ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ عبدُکَ وَابْنُ عَبْدَیْکَ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ یا کَرِیمُ لَبَّیْکَ


[137] م - تکرار لبّیک واجب نیست؛ ولی مستحب است هر چه میتواند آن را تکرار کند.


[138] م - مقدار واجب لبّیک باید صحیح و بیغلط تلفّظ شود و اگر کسی با آنکه میتواند آن را به طور صحیح یاد بگیرد یا دیگری به او تلقین کند، آن را اشتباه بگوید، کافی نیست؛ ولی اگر نتواند یاد بگیرد هر چند بر اثر تنگی وقت باشد و نتواند آن را با تلقین نیز صحیح اداء کند، به هر نحو که میتواند بگوید. در این صورت احتیاط آن است که علاوه بر گفتنِ خودش، نایب هم بگیرد.


[139] م - هر گاه کسی لبّیک را نگوید، حکم کسی را دارد که عمداً احرام از میقات را ترک کرده است.


[140] م - هر گاه کسی بدون عذر لبّیک را صحیح نگوید، حکم کسی را دارد که عمداً لبّیک را ترک کرده است.


[141] م - کسی که برای عمرهی تمتّع مُحرم شده، واجب است هنگام مشاهدهی خانههای مکّهی مکرّمه ـ هر چند محلههای جدید که جزو شهر مکّه است ـ لبّیک گفتن را ترک کند.


[142] م - احرام در حجّ تمتّع و عمرهی تمتّع و حجّ إفراد و عمرهی مفرده فقط با لبّیک گفتن محقّق میشود، ولی احرام در حجّ قِران، هم با لبّیک گفتن محقّق میشود و هم با اِشعار و تقلید.[bookmark: _ftnref1][1] اشعار مخصوص شتر است ولی تقلید در مورد همهی قربانیها مصداق دارد.


استفتائات احرام


[143] س- وقف به حرکت و وصل به سکون در تلبیه چه حکمی دارد؟


ج: تلبیه باید نزد اهل زبان عربی صحیح باشد.


[144] س- اگر لباس احرام را بعد از گفتن لبّیک بپوشد، آیا تکرار تلبیه واجب است؟


ج: تکرار تلبیه واجب نیست، اگرچه مطابق احتیاط است. مگر آنکه هنگام نیّت و تلبیه عمداً لباس دوخته را بیرون نیاورده باشد که در این صورت بعد از بیرون آوردن آن بنا بر احتیاط واجب نیّت و تلبیه را تکرار کند.


[145] س- اگر کسی پس از بازگشت به وطن دریابد که جامهی احرامش در زمان انجام مناسک نجس بوده، آیا از احرام خارج شده است؟


ج: با فرض اینکه هنگام اعمال از وجود نجاست در لباس احرام بیخبر بوده است، از احرام خارج شده و طواف و حجّ او صحیح است.


[146] س- آیا هنگام احرام باید انجام تمام اعمال حج را نیّت کند؟ کسی که نمیداند حجّ تمتّع شامل طواف و سعی غیر از طواف و سعی عمرهی تمتّع است و به همین خاطر هنگام احرام، طواف و سعی حجّ تمتّع را نیّت نکرده و فقط به صورت کلّی حج را قصد کرده است، چه حکمی دارد؟


ج: توجّه تفصیلی به مناسک هنگام احرام واجب نیست؛ بلکه نیّت اجمالی عمره و حج، در صورتی که هر یک از اعمال را به صورت صحیح در محلّش انجام دهد، کافی است.






[bookmark: _ftn1][1] . اشعار یعنی مجروح و خونآلود کردن کوهان شتر تا معلوم باشد که برای قربانی حج است و تقلید یعنی نعلین یا نخی به گردن حیوان آویزان شود تا معلوم باشد حیوان برای قربانی حج است.








2 ـ مستحبّات احرام


2 ـ مستحبّات احرام


[147] م - مستحبّات احرام عبارتند از:


1. کوتاه کردن ناخن


2. مسواک زدن


3. از بین بردن موهای زائد بدن


4. پاک بودن بدن قبل از احرام


5. غسل قبل از احرام


6. واقع شدن احرام بعد از نماز ظهر یا نماز واجب دیگر یا دو رکعت مستحب[bookmark: _ftnref1][1]


7. کوتاه نکردن موی سر و صورت از ابتدای ماه ذیالقعده برای احرام حج
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3 ـ مکروهات احرام


3 ـ مکروهات احرام


[148] م - مکروهات احرام عبارتند از:


1. احرام در جامهی سیاه، کثیف و راهراه و بهتر است جامهی احرام سفید باشد


2. خوابیدن بر بالش یا بستر زرد


3. استعمال حنا پیش از احرام، در صورتی که رنگ آن تا زمان احرام بماند


4. لبّیک گفتن در پاسخ کسی که مُحرم را صدا میزند


5. حمّام رفتن و شستن بدن با کیسه و مانند آن




4 ـ محرّمات احرام


4 ـ محرّمات احرام


[149] م - بر مُحرم واجب است از لحظهی شروع احرام تا زمانی که محرم است، از برخی امور اجتناب کند که به آنها محرّمات احرام گفته میشود.


[150] م - محرّمات احرام 23 چیز است، که برخی مخصوص مردان و برخی مخصوص زنان و برخی برای زنان و مردان حرام است.


محرّمات اختصاصی مردان:


1. پوشیدن لباس دوخته


2. پوشیدن چیزی که تمام روی پا را بپوشاند


3. پوشاندن سر


4. سایه بر سر قرار دادن در روز و در حال پیمودن مسافت


محرّمات اختصاصی زنان:


5. پوشاندن صورت


6. پوشیدن دستکش


محرّمات مشترک بین مرد و زن:


7. استفاده از بوی خوش


8. نگاه در آینه


9. استفاده از زینت


10. روغن مالیدن به بدن


11. کندن یا کوتاه کردن مو از بدن خود یا دیگران


12. ناخن گرفتن


13. بیرون آوردن خون از بدن


14. فسوق (دروغ گفتن و همچنین دشنام دادن و فخرفروشی)


15. جدال (سوگند به لفظ جلاله)


16. کشتن حشرات ساکن در بدن


17. کندن و بریدن درختان یا گیاهان حرم


18. حمل سلاح


19. شکار حیوان وحشی صحرایی


20. آمیزش و هر گونه لذّت از همسر


21. عقد ازدواج


22. استمناء (خودارضایی)


23. فرو بردن سر در آب


[151] م - برخی از این اعمال در حالت عادی نیز حرام است و حرمت آن در حال احرام بیشتر است.


محرّمات اختصاصی مردان:


1 ـ پوشیدن لباس دوخته


[152] م - پوشیدن لباس دوخته مثل پیراهن، قبا، شلوار، کت، پالتو، زیر جامه و امثال آنها، همچنین پوشیدن لباسهای دگمهداری که با بستن دگمهی آن به صورت پیراهن و مانند آن درمیآید، برای مردان در حال احرام جایز نیست.


[153] م - در مسئلهی قبل، تفاوتی بین لباس دوخته، بافته و مانند آن وجود ندارد.


[154] م - پوشیدن چیز دوخته که لباس محسوب نمیشود، مانند کمربند، بند ساعت، همیان ـ که پول در آن میگذارند ـ و مانند آن اشکال ندارد.


[155] م - نشستن و خوابیدن روی زیرانداز دوختهشده یا لباسی که پوشیدن آن حرام است، اشکال ندارد.


[156] م - انداختن لحاف یا پتو و مانند آن، که حاشیهی آن دوخته شده است، روی شانهها اشکال ندارد.


[157] م - دوخته بودن حاشیهی لباس احرام اشکال ندارد.


[158] م - اگر عمداً لباس دوخته بپوشد، باید یک گوسفند کفّاره بدهد؛ همچنین اگر چندین لباس دوخته، مانند شلوار و پیراهن و کت و لباس زیر بپوشد، باید برای هر کدام از آنها جداگانه کفّاره بدهد.


[159] م - هر گاه مُحرم به علّت سردی هوا یا بیماری یا عذرهای دیگر، به پوشیدن لباس دوخته ناچار شود، جایز است بپوشد، ولی بنا بر احتیاط واجب باید یک گوسفند کفّاره بدهد


2 ـ پوشیدن چیزی که تمام روی پا را بپوشاند


[160]م - مرد مُحرم نباید چکمه و جوراب بپوشد و احتیاط واجب آن است که از پوشیدن هر چیزی که تمام روی پا را میپوشاند مانند کفش و دمپایی و امثال آن اجتناب کند.


[161] م - پوشیدن دمپایی و کفشی که بند پهن دارد و تمام روی پا را نمیپوشاند، اشکال ندارد.


[162] م - قرار دادن لحاف، روانداز و لباس احرام روی پا اشکال ندارد.


[163] م - اگر مُحرم از پوشیدن کفش و مانند آن، که تمام روی پا را میپوشاند، ناگزیر باشد، میتواند بپوشد، ولی بنا بر احتیاط واجب باید قسمتی از روی آن را بردارد تا تمام روی پا را نپوشاند.


[164] م - پوشیدن کفش و جوراب و مانند آن کفّاره ندارد، امّا در صورت پوشیدن جوراب، احتیاط مستحب آن است یک گوسفند به عنوان کفّاره قربانی شود.


[165] م - هر چند حرمت پوشیدن جوراب و کفش و مانند آن مختص مردان است، امّا احتیاط مستحب است زنان نیز مراعات کنند.


3 ـ پوشاندن سر


[166] م - مرد مُحرم جایز نیست سر خود را با کلاه، عمامه، حوله، دستمال و مانند آن بپوشاند.


[167] م - بنا بر احتیاط واجب باید از گذاشتن هر چیز روی سر که موجب پوشیده شدن سر میشود، مانند حنا، کف صابون و اشیاء اجتناب کند.


[168] م- گوش نیز بخشی از سر است و پوشاندن آن در حال احرام جایز نیست.


[169] م - پوشاندن قسمتی از سر به طوری که عرفاً مصداق پوشاندن سر باشد ـ مانند گذاشتن کلاه کوچک وسط سر ـ جایز نیست، امّا گذاشتن قرآن و مانند آن روی سر یا خشک کردن تدریجی سر اشکال ندارد، هر چند احتیاط مستحب است از آن نیز اجتناب شود.


[170] م - اگر عمداً سر را بپوشاند بنا بر احتیاط واجب باید یک گوسفند کفّاره بدهد و در صورت فراموشی یا غفلت کفّاره واجب نیست.


4 ـ سایه بر سر قرار دادن


[171] م - سایه قرار دادن بالای سر در حال احرام و در حال حرکت ـ رفتن از میقات به مکّه و از مکّه به عرفات و مانند آن ـ بر مردان جایز نیست؛ امّا اگر بین راه توقّف کند یا زمانی که به مقصد میرسد، زیر سایه برود، اشکال ندارد؛ بنابراین سفر کردن با اتوبوس مسقّف جایز نیست، امّا پس از رسیدن به مکّه، در منازل و رستوران و مانند آن رفتن زیر سایه اشکال ندارد.


[172] م - مُحرم باید پس از رسیدن به مکّه و پیش از انجام مناسک عمره، همچنین در حال احرام در عرفات و منا، از قرار گرفتن زیر سایهی متحرّک مانند اتوبوس مسقّف و چتر، بنا بر احتیاط واجب اجتناب کند.


[173] م - حکم دو مسئلهی قبل، به روز اختصاص دارد و سوار شدن اتوبوس مسقّف در شب اشکال ندارد، هر چند رعایت احتیاط مطلوب است.


[174] م - در شبهای سرد یا بارانی، احتیاط واجب آن است که محرم با ماشین مسقف و امثال آن حرکت نکند.


[175] م - قرار گرفتن در سایهی دیوار و درخت و مانند آن و نیز عبور از زیر سقفهای ثابت مانند پل و تونل، حتّی در روز اشکال ندارد.


[176] م - کفّارهی زیر سایه رفتن، یک گوسفند است.


[177] م - اگر بر اثر بیماری یا عذر، ناگزیر از رفتن زیر سایه باشد، اشکال ندارد، امّا باید یک گوسفند کفّاره بدهد.


[178] م - رفتن زیر سایه، در هر احرام فقط یک کفّاره دارد، هر چند به دفعات انجام شود؛ بنابراین اگر مُحرم در احرام عمره چندین بار زیر سایه برود، بیش از یک کفّاره واجب نمیشود. در احرام حج نیز چنین است.


محرّمات اختصاصی زنان:


5 ـ پوشاندن صورت


[179] م - پوشاندن صورت یا بخشی از آن مثل چانه و گونه، به طوری که متعارف زنان در حجاب از نامحرم یا خودداری از شناخته شدن میپوشانند، در حال احرام جایز نیست.


[180] م - استفاده از ماسک بهداشتی برای پوشش بینی و دهان در حال احرام اشکال ندارد.


[181] م - پوشاندن اطراف صورت از بالا یا پایین یا دو طرف آن، به طوری که زنان هنگام پوشیدن مقنعه به نحو متعارف یا هنگام پوشاندن سر در نماز انجام میدهند و پوشاندن صورت بر آن صدق نمیکند، اشکال ندارد، چه در نماز و چه در حال دیگر.


[182] م - پوشاندن صورت با بادبزن یا هر وسیلهی دیگر حرام است، امّا پوشاندن با دستها اشکال ندارد.


[183] م - زن جایز است در حال احرام، چادر یا جامهای را که بر سر انداخته، به طوری که بنا بر احتیاط واجب با صورت تماس نداشته باشد، روی صورت تا بالای بینی بیاویزد، امّا احتیاط آن است اگر نامحرم او را نمیبیند، از این کار اجتناب کند.


[184] م - پوشاندن صورت کفّاره ندارد، هر چند احتیاط مستحب است کفّاره بدهد.


6 ـ پوشیدن دستکش


[185] م - پوشیدن دستکش بر زن مُحرم حرام است.


محرّمات مشترک بین زن و مرد:


7 ـ استفاده از بوی خوش


[186] م - استفاده از انواع عطر مانند مشک، عود، گلاب و دیگر عطرهای رایج به هر نحو که باشد، در حال احرام حرام است.


[187] م - پوشیدن لباسی که قبلاً معطّر شده، تا زمانی که از آن بوی خوش به مشام برسد، جایز نیست.


[188] م - استفاده از صابون و شامپوی معطّر بنا بر احتیاط واجب جایز نیست.


[189] م - مُحرم باید از بوییدن هر چیز معطّر بنا بر احتیاط واجب اجتناب کند، هر چند به آن عطر گفته نشود؛ مانند گلها، سبزیجات و میوههای خوشبو، هر چند خوردن میوهی خوشبو اشکال ندارد.


[190] م - خوردن غذایی که در آن زعفران وجود دارد، برای مُحرم جایز نیست.


[191] م - مُحرم نباید بینی خود را از بوی نامطبوع بگیرد، امّا بیرون رفتن از محلّ بوی نامطبوع یا عبور از آنجا اشکال ندارد.


[192] م - کفّارهی استفادهی عمدی از بوی خوش ـ خوراکی و غیر خوراکی ـ یک گوسفند است.


8 ـ نگاه در آینه





[193] م - در حال احرام، نگاه در آینه برای خودآرایی حرام است؛ ولی بدون این قصد، مانند نگاه راننده در آینهی خودرو اشکال ندارد.


[194] م - آب صاف یا اجسام صیقلی که تصویر در آن دیده میشود، حکم آینه را دارد؛ یعنی نگاه در آن اگر برای زینت باشد، جایز نیست.


[195] م - اگر مُحرم در اتاقی است که در آن آینه وجود دارد و میداند سهواً چشمش در آن میافتد، حضور در اتاق اشکال ندارد، امّا بهتر است آینه را بیرون بَرد یا روی آن را بپوشاند.


[196] م - در حال احرام تصویربرداری با دوربین عکّاسی یا فیلمبرداری اشکال ندارد.


[197] م - نگاه در آینه کفّاره ندارد، امّا احتیاط واجب است که پس از نگاه در آن، لبّیک بگوید.


9 ـ استفاده از زینت


[198] م - مُحرم باید از دست کردن انگشتر، اگر زینت باشد، اجتناب کند.


[199] م - اگر انگشتر برای زینت نباشد و به نیّت استحباب یا غرض دیگر به دست کند، اشکال ندارد.


[200] م - انگشتر به دست کردن در حال احرام کفّاره ندارد.


[201] م - مُحرم باید از استفادهی هر چیزی که زینت به شمار آید ـ مانند حنا و رنگ کردن مو ـ بنا بر احتیاط واجب اجتناب کند.


[202] م - اگر پیش از احرام بر دست، پا و ناخن حنا گذاشته یا موها رنگ شده باشد و اثر آن تا زمان احرام باقی باشد، اشکال ندارد.


[203] م - سرمه کشیدن اگر زینت محسوب شود، همچنین خطّ دُور چشم که زنان انجام میدهند، بر مُحرم جایز نیست و بین رنگ سیاه و دیگر رنگها تفاوت وجود ندارد.


[204] م - عینک زدن اگر برای زینت نباشد، اشکال ندارد.


[205] م - زیورهایی را که زن معمولاٌ استفاده میکرده، لازم نیست برای احرام بیرون آورد، امّا نباید به مرد، حتّی شوهر خود نشان دهد.


[206] م - پوشیدن زیور حرام است ولی کفّاره ندارد.


[207] م - استفاده از زینت کفّاره ندارد.


10 ـ روغن مالیدن به بدن


[208] م - روغن مالیدن به بدن و مو برای مُحرم جایز نیست، خواه روغن زینتی باشد یا غیر زینتی و خواه معطّر باشد یا غیر معطّر.


[209] م - اگر بوی روغنِ خوشبو تا زمان احرام باقی میماند، پیش از احرام نیز استعمال آن جایز نیست.


[210] م - خوردن روغن و چربی در صورتی که بوی خوش نداشته باشد، اشکال ندارد.


[211] م - اگر برای مداوا یا جلوگیری از تابش اشعّهی مضرّ خورشید یا جلوگیری از عرقسوز شدن مجبور به استعمال روغن باشد، اشکال ندارد.


[212] م - کفّارهی مالیدن روغن، اگر خوشبو باشد، بنا بر احتیاط یک گوسفند است و اگر خوشبو نباشد، غذا دادن به یک فقیر تا سیر شود، اگرچه بعید نیست در هر دو مورد واجب نباشد.


11 ـ زایل کردن مو از بدن


[213] م - زایل کردن موی هر قسمت از بدن، در حال احرام حرام است و در حرمت آن، بین موی کم و زیاد و بین کندن و تراشیدن و بین اینکه از بدن خود باشد یا بدن شخص دیگر، فرق نیست.


[214] م - اگر در حال وضو یا غسل یا تیمّم، مویی بدون قصد کنده شود، اشکال ندارد.


[215] م - اگر ناگزیر از زایل کردن مو باشد ـ مانند موی زیر پلک چشم که موجب آزار یا موی سر که موجب سردرد است ـ اشکال ندارد.


[216] م - اگر مُحرم موی سر را با علم و عمد بتراشد، باید یک گوسفند کفّاره بدهد، امّا اگر از روی غفلت یا سهو یا ندانستن مسئله باشد، کفّاره ندارد.


[217] م - اگر ناچار شود موی سر خود را بتراشد، کفّارهی آن دوازده مُدّ طعام است که به شش مسکین داده میشود، یا سه روز روزه یا یک گوسفند.


[218] م - اگر مُحرم موی سر خود را با قیچی یا ماشین کوتاه کند، بنا بر احتیاط واجب یک گوسفند کفّاره بدهد.


[219]م - اگر مُحرم دست به سر خود بکشد و یک مو یا بیشتر بیفتد، احتیاط مستحب است به قدر یک مشت گندم یا آرد و مانند آن صدقه بدهد.


12 ـ ناخن گرفتن


[220] م - مُحرم باید از گرفتن تمام یا قسمتی از ناخن دست یا پای خود، با هر وسیله، اجتناب کند.


[221] م - اگر ناچار شود ناخن خود را بگیرد ـ مانند آنکه بخشی از ناخن جدا شده و بخشی باقی مانده و آزاردهنده است ـ اشکال ندارد.


[222] م - گرفتن ناخن افراد دیگر اشکال ندارد.


[223] م - کفّارهی گرفتن ناخن عبارت است از:


الف) یک ناخن یا بیشتر را از دست یا پای خود بگیرد، برای هر ناخن یک مُدّ طعام.


ب) تمام ناخنهای دست یا پا را کوتاه کند، یک گوسفند.


ج) تمام ناخنهای دست و پا را در یک نوبت کوتاه کند، یک گوسفند و اگر ناخن دستها را در یک نوبت و ناخن پاها را در نوبت دیگر بگیرد، دو گوسفند.


13 ـ بیرون آوردن خون از بدن


[224] م - مُحرم باید از کاری که موجب بیرون آمدن خون از بدن میشود بنا بر احتیاط واجب اجتناب کند.


[225] م - تزریق آمپول و کشیدن دندان، اگر موجب بیرون آمدن خون شود، بنا بر احتیاط واجب جز در موارد ضرورت جایز نیست.


[226] م - بیرون آوردن خون از بدن کفّاره ندارد، امّا احتیاط مستحب است یک گوسفند کفّاره داده شود.


14 ـ فسوق


[227] م - فسوق به معنای دروغ، ناسزا گفتن یا فخرفروشی است؛ بنابراین حرمت دروغ و ناسزا در حال احرام بیشتر است، امّا فخرفروشی که در غیر حال احرام حرام نیست، در حال احرام حرام است.


[228] م - فسوق، کفّاره ندارد و فقط باید استغفار شود.


15 ـ جدال (سوگند به لفظ جلاله)


[229] م - جدال و نزاع با دیگران اگر دربردارندهی سوگند به خداوند باشد، برای مُحرم حرام است؛ مانند آنکه در مقام منازعه، لا واللّه و بلی واللّه بگوید.[bookmark: _ftnref1][1]


[230] م - مُحرم باید بنا بر احتیاط واجب از قسم خوردن به نامهایی که ترجمهی الله به زبانهای دیگر است ـ مانند خدا ـ و نامهای دیگر خداوند مانند رحمن، رحیم، قادر، متعال و... اجتناب کند.


[231]م - قسم خوردن به غیر خداوند متعال جزو محرّمات احرام نیست.


[232] م - اگر سوگند راست بر زبان آورده شود، مرتبهی اوّل و دوّم باید استغفار شود و کفّاره ندارد، امّا برای سوگند بیش از دو بار باید یک گوسفند کفّاره داده شود.


[233] م - اگر مُحرم سوگند دروغ یاد کند، باید بار اوّل یک گوسفند و بار دوّم نیز یک گوسفند کفّاره دهد و احوط آن است که در بار دوّم دو گوسفند بدهد و بعد از بار دوّم برای هر سوگند باید یک گاو کفّاره بدهد.


16 ـ کشتن جانوران ساکن بدن


[234] م - کشتن جانواران ساکن بدن مانند شپش، کک و... در حال احرام بنا بر احتیاط واجب جایز نیست.


17 ـ کندن گیاه و درخت حرم


[235] م - قطع، بریدن و شکستن درخت و گیاه روییده در حرم، بر مُحرم و غیر مُحرم حرام است.


[236] م - گیاهانی که بر اثر راه رفتن کنده میشوند یا به عنوان علوفهی حیوانات از آنها استفاده میشود، از این حکم مستثنا هستند.


[237] م - کندن گیاه و بوتههای خشک حرم کفّاره ندارد ولی واجب است استغفار شود؛ امّا اگر مُحرم درختی را که بریدن آن حرام است، ببرّد، بنا بر احتیاط واجب باید یک گاو کفّاره بدهد.


18 ـ حمل سلاح


[238] م - حمل سلاح برای مُحرم جایز نیست.


[239] م - اگر برای حفظ جان خود و دیگران نیاز به حمل سلاح داشته باشد، حمل آن جایز است.


19 ـ شکار حیوانات صحرایی


[240] م - شکار حیوان صحرایی، پرنده و ملخ در حال احرام بر مُحرم حرام است، مگر آنکه از آزار آنها بیمناک باشد.


[241] م - شکار در محدودهی حرم، حتّی برای غیر مُحرم، جایز نیست.


[242] م - خوردن گوشت شکار بر مُحرم حرام است، چه خودش شکار کرده باشد یا دیگری و خواه شکارکننده مُحرم باشد یا نباشد.


[243] م - صید و خوردن حیوان دریایی اشکال ندارد.


[244] م - ذبح و خوردن گوشت حیوانات اهلی مانند گوسفند و مرغ اشکال ندارد.[bookmark: _ftnref2][2]


20 ـ آمیزش


[245] م - در حال احرام، آمیزش جنسی و هر گونه لذّت جنسی مانند بوسیدن، لمس کردن و نگاه همراه با شهوت حرام است.


[246] م - نگاه زن و شوهر به یکدیگر و نیز لمس دست یکدیگر اگر از روی شهوت نباشد، اشکال ندارد.


[247] م - محارم انسان مانند پدر، مادر، برادر، خواهر، عمو، عمّه و مانند آنها، در حال احرام نیز مَحرم هستند و نظر به آنان بدون قصد شهوت اشکال ندارد.


[248] م - کفّارهی آمیزش با همسر، یک شتر است و در برخی موارد موجب بطلان حج میشود و هر یک از تمتّعات دیگر نیز کفّاره دارد که تفصیل آن در کتب فقهی بیان شده است.


21 ـ عقد ازدواج


[249] م - بر مُحرم جایز نیست در حال احرام، شخصی ـ مُحرم یا غیر مُحرم ـ را برای خود یا دیگری ـ مُحرم یا غیر مُحرم ـ عقد کند و اگر عقد کند، باطل است.


[250] م - در حرمت اجرای عقد، بین عقد دائم و موقّت تفاوت نیست.


22 ـ استمناء (خودارضایی)


[251] م - استمناء ـ انجام کاری که موجب خروج منی شود ـ در حال احرام، حرام است و حکم آن همانند حکم جماع است.


23 ـ فرو بردن سر در آب


[252] م - فرو بردن تمام سر در آب برای مُحرم جایز نیست و در این حکم میان زن و مرد تفاوت نیست و در صورت ارتکاب کفّاره واجب نیست.






[bookmark: _ftn1][1] . گفتن کلمهی لا و بلی و در سایر لغات مرادف آن مثل نه و آری دخالتی در جدال ندارد، بلکه قسم خوردن در مقام اثبات مطلب یا ردّ غیر جدال است.





[bookmark: _ftn2][2] . احکام مربوط به شکار و کفّارهی آن بسیار مفصّل است، امّا از آنجا که در حال حاضر مورد ابتلاء نیست، از بیان آن صرف نظر میکنیم.








احکام کفّارات


[253] م - اگر مُحرم یکی از محرّمات احرام را با علم و عمد مرتکب شود کفّاره واجب است و در غیر این صورت واجب نیست؛ جز شکار که در هر حال کفّاره دارد.


[254] م - محلّ ذبح کفّارهی صید در عمره، مکّهی مکرّمه و در حج، مِنا است و احتیاط واجب است در کفّارات دیگر نیز به همین صورت عمل شود؛ امّا اگر در مکّهی مکرّمه یا در مِنا ذبح انجام نشود و پس از بازگشت از حج، در وطن یا در مکان دیگر ذبح انجام شود، کفایت میکند.


[255] م - کسی که کفّاره بر او واجب شده است، نباید از گوشت آن بخورد، امّا خوردن گوشت قربانی واجب یا مستحب یا نذری اشکال ندارد.


[256] م - کفّارهی محرّمات احرام به طور کامل باید به فقرا داده شود.


استفتائات محرّمات احرام


[257] س- پوشیدن دمپایی دوخته برای مرد مُحرم چه حکمی دارد؟


ج: اگر لباس صدق نکند اشکال ندارد، مشروط به اینکه تمام روی پا پوشیده نشود.


[258] س- آیا مرد و زن میتوانند در حال احرام صورت خود را با حوله خشک کنند؟


ج: برای مرد مانعی ندارد و برای زن، در صورتی که حوله را روی همهی صورت بیندازد اشکال دارد؛ در هر حال پوشاندن صورت کفّاره ندارد.


[259] س- خشک کردن سر با حوله و امثال آن برای مرد چه حکمی دارد؟


ج: اشکال ندارد، مگر در صورتی که حوله را روی تمام سر بیندازد.


[260] س- آیا مُحرم میتواند تمام یا بعض سر را زیر آب کند؟


ج: جایز نیست تمام سر را زیر آب کند، ولی حرمت آن نسبت به بعض سر معلوم نیست.


[261] س- کسی که حسّ بویایی ندارد یا به علّت زکام و سرماخوردگی بویی احساس نمیکند، عطر زدن به بدن و لباس و گرفتن بینی از بوی بد بر او حرام است؟


ج: استعمال عطر در هر صورت جایز نیست اگرچه بوی آن به مشامش نرسد؛ و در گرفتن بینی حکم سایر مُحرمین را دارد.


[262] س- حکم تکرار استعمال عطر یا بوی خوش در یک وقت یا اوقات متعدّد بدون تخلّل کفّاره چیست؟


ج: تکرار استعمال در یک زمان تا حدّی که عرفاً آن را یک بار استعمال بدانند، کفّاره را متعدّد نمیکند وگرنه باید کفّاره را به تعداد استعمال، تکرار کند و عدم تخلّل کفّاره تأثیری ندارد.


[263] س- آیا مفاخره در حال احرام مطلقاً حرام است یا در صورتی که مستلزم اهانت به دیگران باشد؟


ج: فخرفروشی در حال احرام حرام است هر چند متضمّن اهانت و دشنام به دیگران نباشد.


[264] س- حکم بستن دستمال به سر به دلیل سردرد چیست؟


ج: اشکال ندارد.


[265] س- آیا برای کسی که مُحرم نیست جایز است چیزی روی سر مرد مُحرم بیندازد؟ مثلاً روی سر مُحرمی که خوابیده است پتو بیندازد و چنانچه خودش مُحرم باشد؛ چه حکمی دارد؟


ج: بر مُحرم پوشاندن سر خودش حرام است خواه خودش بپوشاند یا به دیگری دستور دهد سرش را بپوشاند؛ ولی پوشاندن سر دیگری، هر چند هر دو مُحرم باشند، از محرّمات احرام نیست.


[266] س- اگر مرد مُحرم به غیر مُحرم بگوید وقتی که خواب رفتم، پتو را روی سرم بینداز چه حکمی دارد؟ اگر او به این درخواست عمل کند کفّاره واجب میشود؟ و بر فرض وجوب، کفّاره بر عهدهی چه کسی است؟


ج: مُحرم مجاز به چنین درخواستی نیست و اگر شخص به درخواست مُحرم عمل کند، کفّاره واجب نیست.


[267] س- آیا محافظت از باران با مثل چتر یا ماشین مسقّف، در حال حرکت در شب، برای مُحرم جایز است؟


ج: به احتیاط واجب باید ترک کند، مگر آنکه حرجی باشد؛ ولی به احتیاط واجب باید کفّارهی زیر سایه رفتن را بپردازد.


[268] س- گاهی باران به صورت قطرات ریز و ضعیف (نمنم) میبارد؛ به گونهای که بسیار کم است و بیشتر از چند دقیقه طول نمیکشد؛ آیا از مواردی است که حفظ از باران جایز نیست؟


ج: در صورتی که به اندازهای نباشد که بر زمین سفت جاری شود، اشکال ندارد؛ گرچه اگر عرفاً باران به آن گفته میشود احتیاط مستحب است خود را از آن حفظ نکند.


[269] س- آیا در صورت تکرار پوشاندن سر کفّاره تکرار میشود؟


ج: بنا بر احتیاط واجب تکرار میشود.


[270] س- اگر مُحرم با زن خود ملاعبه کند و منی خارج شود، کفّارهی آن چیست؟


ج: یک شتر است.


[271] س- آیا در وجوب کفّارهی بوسیدن، بین با شهوت و بدون شهوت فرق است و آیا خروج منی شرط است؟


ج: کفّارهی بوسیدن همسر، هر چند منی خارج نشود، اگر با شهوت باشد، شتر است و اگر بدون شهوت باشد گوسفند؛ و ظاهراً بوسیدن غیر همسر مانند مادر و فرزند حرام نیست و کفّاره هم ندارد


[272] س- چنانچه بعد از وقوفین و قبل از طواف نساء حاجی جماع کند، حکمش چیست؟ حکم نزدیکی با همسر بعد از وقوف مشعر را بفرمایید.


ج: اگر بعد از طواف نساء باشد، اشکال ندارد و اگر بعد از وقوف مشعر و قبل از شروع طواف نساء باشد، حج صحیح است، امّا کفّاره واجب است.


[273] س- در منطقهی خلیج فارس مرسوم است زنان با تکّه پارچهای به نام پوشیه، صورت را میپوشانند؛


1. حکم پوشاندن صورت با آن در حال احرام چیست؟


2. آیا در صورتی که پوشیه به چادر دوخته شده باشد و قسمتی از چادر محسوب شود، حکم فرق میکند؟


3. اگر برای زن جایز باشد در حال احرام با چادر یا پوشیه صورتش را بپوشاند، آیا واجب است آن را از صورت دور کند و از برخورد آن به صورت جلوگیری کند؟


4. اگر چادر به گونهای باشد که تکّهای اضافی از همان پارچه بدون دوختن به آن متّصل باشد، آیا جایز است این قسمت اضافی را جلوی صورتش آویزان کند؟


ج: زن جایز نیست در حال احرام صورت را با چادر یا پوشیهی متّصل به چادر یا جدا از آن، از جنس چادر یا غیر آن، بپوشاند. بله، میتواند چادر، پوشیه، مقنعه یا هر لباس دیگری را از سر آویزان کند، به گونهای که پیشانی را تا بالای بینی بپوشاند، ولی احتیاط واجب است نگذارد به صورت برخورد کند.


[274] س- آیا استفاده از گوشی تلفن ثابت و همراه به صورت معمولی، پوشاندن گوش شمرده میشود که پوشاندن قسمتی از سر، که در حال احرام ممنوع است، محسوب شود؟ حکم گوشی کوچک ـ هدست و مانند آن ـ که با تلفن همراه استفاده میشود چیست؟


ج: اشکال ندارد.


[275] س- کسی که به توصیهی پزشک در هوای سرد و مانند آن مجبور است سر یا گوش را بپوشاند در حال احرام چه حکمی دارد؟ آیا باید کفّاره بدهد؟


ج: اضطرار فقط حکم تکلیفی، یعنی حرمت پوشاندن سر را برمیدارد؛ امّا در مواردی که پوشاندن سر کفّاره دارد، با اضطرار کفّاره ساقط نمیشود.


[276] س- محدودهی شب در مسئلهی سایه بر سر گرفتن چه مقدار است؟ آیا از غروب آفتاب تا طلوع فجر است یا طلوع خورشید؟


ج: مقدار شب در این مسئله تا طلوع خورشید است.


[277] س- اگر مُحرم سوار بر ماشین مسقّف باشد و در حالی که در خطّ وسط یا خطّ سبقت در حال طیّ مسیر است باران شروع شود و به دلیل خطر نتواند توقّف کند و انتقال به خطّ کنار برای توقّف، مستلزم مقداری زمان ـ حدود چند دقیقه ـ باشد، آیا این مقدار زمان حضور در ماشین مسقّف اشکال دارد؟


ج: با توجّه به غیر اختیاری بودن این مقدار حضور در ماشین مسقّف، اگر در حدّاقلّ زمان، انتقال به خطّ کنار و توقّف انجام شود، اشکال ندارد.


[278] س- استفاده از ماسکهایی که برای جلوگیری از تنفّس هوای آلوده به کار میرود و روی بینی و دهان میزنند و بند آن پشت سر قرار میگیرد و بخش کوچکی از سر را میپوشاند، برای مرد و زن مُحرم چه حکمی دارد؟


ج: استفاده از ماسک برای زن اگر در حدّ متعارف باشد و نیز انداختن بند آن بر سر برای مرد جایز است.




دوّم: طواف


[279] م - دوّمین عمل واجب عمره، طواف است. کسی که با قصد عمرهی تمتّع مُحرم و وارد مکّهی مکرّمه میشود، اوّلین عملی که باید انجام دهد هفت دُور طواف دُور کعبهی معظّمه است.


شرایط طواف


[280] م - صحّت طواف چند شرط دارد:


1. نیّت


2. طهارت از حدث اکبر و اصغر


3. طهارت از نجاست


4. ختنه بودن مرد


5. پوشاندن عورت


6. غصبی نبودن جامهی طواف


7. موالات


شرط اوّل ـ نیّت


[281] م - نیّت یعنی مُحرم باید طواف عمره یا حج را به قصد قربة الی الله به جا آورد. بنابراین اگر طواف، حتّی بعضی از دُورها را، بدون نیّت انجام دهد، مُجزی نیست.


[282] م - در نیّت، اخلاص برای خداوند تعالی شرط است؛ بنابراین مُحرم باید عمل را فقط به قصد اطاعت امر الهی انجام دهد و اگر آن را به قصد ریا به جا آورد، معصیت کرده و طواف باطل است.


[283] م - در نیّتِ طواف باید تعیین شود که طوافِ عمرهی مفرده است یا عمرهی تمتّع، طواف حَجّةالاسلام است یا حجّ نذری یا استحبابی و در صورتی که نایب است، نیابت را نیز قصد کند.


[284] م - لازم نیست نیّت طواف را بر زبان جاری کند یا از دل بگذراند، بلکه قصد انجام عمل کافی است.


[285] م - شایسته است در حال طواف، همواره خشوع و حضور قلب داشته و به ذکر خدا مشغول باشد و ادعیهی وارده را قرائت کند.


شرط دوّم ـ طهارت از حَدَث اکبر و اصغر


[286] م - در همهی اقسام طواف واجب،[bookmark: _ftnref1][1] طوافکننده باید از جنابت، حیض و نفاس پاک و با وضو باشد.


[287] م - اگر مُحرم در حالی طواف کند که وضو ندارد یا غسل جنابت یا حیض یا نفاس بر عهده دارد، طوافش باطل است، هر چند در اثر ناآگاهی یا فراموشی باشد یا بعد از اتمام اعمال عمره یا حج متوجّه عدم طهارت خود شود.


[288] م - اگر هنگام طواف حدث اصغر عارض شود، دو حالت دارد:


1. حدث اصغر پیش از تمام شدن نصف دُور چهارم، یعنی قبل از رسیدن به مقابل رکن سوّم کعبه عارض شود؛ در این صورت باید طواف را قطع کند و بعد از طهارت آن را اعاده کند.


2. بعد از نصف دُور چهارم عارض شود؛ در این صورت باید طواف را قطع کند و بعد از طهارت از همان جا ادامه دهد؛ به شرطی که مُوالات عرفی به هم نخورده باشد؛ امّا اگر مُوالات عرفی از بین رفته باشد، باید پس از وضو، بنا بر احتیاط طواف قبلی را به نیّت اتمام، کامل کند و نماز آن را بخواند و پس از آن یک طواف کامل دوباره به جا آورد و نماز آن را نیز بخواند؛ و میتواند به جای این دو، یک طواف کامل به قصد اتمام طواف ناقص گذشته یا طواف مستقلّ جدید به جا آورد؛ همچنین میتواند از طواف قبلی صرف نظر کند و بعد از طهارت، طواف را دوباره از سر بگیرد.


[289] م - اگر بین طواف، حدث اکبر عارض شود، واجب است فوراً از مسجدالحرام خارج شود. در این صورت اگر پیش از اتمام نصف دُور چهارم باشد، طواف باطل است و باید بعد از غسل، طواف را اعاده کند؛ و اگر بعد از اتمام نصف دُور چهارم باشد، باید بعد از غسل، طواف را از همان جا که قطع کرده ادامه دهد، مشروط بر اینکه مُوالات عرفی از بین نرفته باشد و اگر مُوالات از بین رفته باشد، همانند ذیل مسأله قبل عمل کند.


[290] م - کسی که از وضو و غسل معذور است، باید به جای وضو و غسل تیمم کند.


[291] م - اگر مُحرم به سبب عذر نتواند وضو بگیرد یا غسل واجب انجام دهد، چنانچه بداند تا پیش از پایان وقت طواف عذرش برطرف میشود، مانند بیماری که بداند تا پایان فرصت، بهبودی مییابد، باید تا هنگام برطرف شدن عذر صبر کند و با وضو یا غسل طواف کند و احتیاط مستحب است اگر امید دارد عذرش برطرف شود صبر کند تا وقت تنگ شود یا از برطرف شدن عذر مأیوس شود آنگاه تیمّم کند و طواف به جا آورد.


[292] م - کسی که وظیفهاش تیمّم یا وضوی جبیره است، اگر بر اثر جهل به حکم، طواف یا نماز طواف را بدون طهارت انجام دهد، واجب است در صورت امکان اعاده کند و اگر ممکن نیست، نایب بگیرد.


[293] م - در اعمال عمره و حج، فقط برای طواف و نماز آن وضو لازم است و برای اعمال دیگر لازم نیست وضو داشته باشد، هر چند با وضو بودن در همه حال افضل است.


[294] م - اگر کسی در طهارت شک کند:


. اگر پیش از شروع طواف شک کند وضو گرفته است یا نه، باید وضو بگیرد.


2. اگر غسل بر او واجب بوده و پیش از شروع طواف شک کند غسل کرده یا نه، باید غسل کند.


3. اگر غسل واجب بوده و بین طواف شک کند غسل کرده یا نه، باید فوراً از مسجد خارج شود و پس از غسل طواف را از سر بگیرد.


4. اگر بین طواف شک کند طهارت ـ وضو یا غسل ـ تحصیل کرده یا نه، باید طواف را رها کند و پس از تحصیل طهارت طواف را از سر بگیرد.


5. اگر طهارت داشته و قبل از طواف یا بین یا بعد از آن، شک کند باطل شده یا نه،[bookmark: _ftnref2][2] به شک اعتنا نکند و طهارت باقی است.


6. اگر بعد از تمام شدن طواف و پیش از نماز آن شک کند طهارت تحصیل کرده یا نه، نسبت به طواف به شک اعتنا نکند، ولی برای نماز طواف باید طهارت تحصیل کند.


شرط سوّم ـ پاک بودن بدن و لباس


[295] م - در حال طواف بدن و لباس باید از خون ـ و بنا بر احتیاط واجب از بقیّهی نجاسات ـ پاک باشد، امّا پاک بودن جوراب و دستمال و انگشتر و مانند اینها شرط نیست.


[296] م - خون کمتر از یک درهم و خون جراحت و زخم که در نماز اشکال ندارد، در طواف نیز اشکال ندارد.


[297] م - اگر بدن یا لباس با خون ـ و بنا بر احتیاط واجب با بقیّهی نجاسات ـ نجس باشد در صورت امکان باید برای تطهیر، تا زمانی که وقت تنگ نشود، طواف را به تأخیر اندازد.


[298] م - اگر در پاک بودن بدن یا لباس شک کند، پاک است، امّا اگر بداند بدن یا لباس نجس بوده و شک کند آنها را تطهیر کرده یا نه، باید برای طواف تطهیر کند.


[299] م - اگر پس از پایان طواف بفهمد بدن یا لباسش نجس بوده است، طواف صحیح است.


[300] م - اگر در حال طواف، بدن یا لباس نجس شود، مثلاً بر اثر ازدحام، پا مجروح شود، چنانچه بدون قطع طواف نتواند آن را تطهیر کند، واجب است طواف را قطع و بدن یا لباسش را تطهیر کند و بلافاصله برگردد و اگر موالات از بین نرفته، طواف را از جایی که قطع کرده ادامه دهد و طواف صحیح است.


[301] م - اگر در حال طواف، در بدن یا لباس نجاستی ببیند و نداند پیش از طواف وجود داشته یا در حال طواف پدید آمده، مانند مسئلهی قبل عمل کند.


[302] م - اگر در حال طواف بفهمد بدن یا لباس نجس است و یقین کند پیش از شروع طواف وجود داشته است، حکم مسئلهی 300 را دارد.


[303] م - اگر نجاست بدن یا لباس را فراموش کند و در حال طواف به یاد آورد، حکم مسئلهی 300 را دارد.


[304] م - اگر نجاست بدن یا لباس را فراموش کند و بعد از طواف به یاد آورد، طواف صحیح است؛ امّا اگر نماز طواف را نیز با همان بدن یا لباس نجس به جا آورده، باید پس از تطهیر نماز را اعاده کند و احتیاط مستحب است پس از تطهیر، طواف را نیز تکرار کند.


شرط چهارم ـ ختنه بودن


[305] م- ختنه بودن شرط صحّت طواف مرد است؛ بنابراین طواف کسی که ختنه نشده ـ بالغ یا نابالغ ـ باطل است؛ این شرط برای زن نیست.


شرط پنجم - پوشاندن عورت


[306] م - بنا بر احتیاط واجب، پوشاندن عورت در طواف شرط است.


[307] م - اگر زن هنگام طواف مقداری از بدن یا موی سر را که باید پوشیده باشد، نپوشاند، طواف صحیح است؛ اگرچه مرتکب گناه شده است.


شرط ششم ـ غصبی نبودن لباس طواف


[308] م - لباس طواف بنا بر احتیاط واجب باید غصبی نباشد؛ وگرنه طواف اشکال دارد.


شرط هفتم - موالات در طواف


[309] م - بنا بر احتیاط واجب، باید بین اجزای طواف موالات عرفی وجود داشته باشد؛ یعنی بین طواف به اندازهای وقفه ایجاد نشود که آن را از شکل طواف واحد خارج کند؛ البتّه اگر بعد از نصف طواف (سهونیم دُور)، آن را برای اقامهی نماز و مانند آن قطع کند، اشکال ندارد.


[310] م - اگر طواف واجب پس از انجام نیمی از آن برای اقامهی نماز واجب قطع شود، پس از نماز ادامهی طواف کافی و مجزی است و اگر پیش از اتمام نصف، طواف قطع شود، در صورتی که فاصلهی زیادی ایجاد شود، احتیاط واجب است طواف را از ابتدا انجام دهد؛ ولی اگر فاصلهی زیاد حاصل نشده باشد، رعایت احتیاط، هر چند پسندیده است، لازم نیست. در این مورد، تفاوتی ندارد نماز جماعت باشد یا فرادی، وقت نماز تنگ باشد یا نباشد.


[311] م - قطع طواف واجب، جایز است؛ هر چند احتیاط مستحب است طواف واجب را قطع نکند. قطع طواف یعنی توقّف از ادامهی طواف به مقداری که موالات عرفی از بین برود.


استفتائات شرایط طواف


[312] س- آیا نجاست معفو در نماز، در طواف نیز معفو است؟


ج: خون کمتر از یک درهم و خون جراحت و زخمی که موجب بطلان نماز نمیشود، در طواف نیز اشکال ندارد و پاک بودن جوراب و دستمال و انگشتر و مانند آنها شرط نیست.


[313] س- کودک را مُحرم کرده و طواف میدهند، آیا طهارت بدن و لباس کودک در حال طواف لازم است؟


ج: بنا بر احتیاط تطهیر شود.






[bookmark: _ftn1][1] . طواف واجب، طوافی است که بخشی از اعمال عمره و حج به شمار میآید؛ بنابراین طواف حج و عمرهی مستحبّی نیز طواف واجب محسوب میشوند.





[bookmark: _ftn2][2] . مثلاً کسی که از جنابت پاک بوده و شک کند جنب شده یا نه یا زن شک کند حائض شده یا نه، غسل واجب نیست؛ همچنین اگر وضو داشته و شک کند باطل شده یا نه، وضو باقی است.








واجبات طواف


[314] م - واجبات طواف عبارتند از:


اوّل: شروع طواف از حَجَرالأسود


دوّم: پایان هر دور به حَجَرالأسود


سوّم: طواف از سمت چپ


چهارم: طواف از بیرون حِجر اسماعیل


پنجم: بیرون بودن طواف از کعبهی معظّمه و شاذروان


ششم: هفت دُور بودن طواف


[315] م - واجب است طواف از حَجَرالأسود آغاز شود؛ یعنی شروع طواف از مقابل حَجَر باشد، نه به این معنا که تمام بدنش از مقابل همهی قسمتهای حَجَرالأسود عبور کند، بلکه همین که عرفاً، شروع از حَجَر صدق کند، کافی است؛ بنابراین میتواند طواف را از هر نقطه از مقابل حجر آغاز کند، امّا باید طواف را در همان نقطه که آغاز کرده، پایان دهد؛ برای تحقّق این نکته نیّت کند پایان طوافش همان نقطهی آغاز باشد.


[316] م - واجب نیست پایان هر دُور، مقابل حَجَرالأسود بایستد و دُور بعدی را آغاز کند، بلکه همین که هفت دُور را بدون توقّف طی کند و دُور هفتم را در نقطهای که آغاز کرده، پایان دهد، کفایت میکند؛ البتّه میتواند اندکی بیشتر ادامه دهد تا یقین کند در همان نقطهی آغاز، طواف را پایان داده است.


[317] م - مُحرم باید مثل همهی مسلمانان، بدون دقّتهای وسواسی، طواف را از مقابل حجرالأسود آغاز کند و لازم نیست هنگام شروع طواف مقابل حجر توقّف کند سپس طواف را آغاز کند.


[318] م - واجب است حرکت طوافکننده در جهتی باشد که کعبه سمت چپ طوافکننده قرار گیرد.


[319] م - معیار اینکه کعبه سمت چپ قرارگیرد، مصداق عرفی آن است، نه معیار دقیق عقلی؛ پس اگر هنگام عبور از حِجر اسماعیل و چهار گوشهی کعبه، اندکی منحرف شود، طواف صحیح است و نیاز نیست در این حال شانههای خود را کج کند تا کعبه دقیقاً سمت چپ قرار گیرد.


[320] م - اگر بخشی از مسیر طواف را خلاف جهت متعارف طی کند، مثلاً هنگام طواف برای بوسیدن کعبه، به سمت آن بچرخد، یا بر اثر ازدحام جمعیّت، ناخواسته رو یا پشت او به سوی کعبه شود یا کعبه در سمت راست او قرار گیرد و در این حالها طیّ مسیر کند، طوافش صحیح نیست و باید مقداری را که در این حالت طی کرده اعاده کند.


[321] م - واجب است طواف از بیرون حجر اسماعیل انجام شود، به گونهای که هنگام طواف، حجر اسماعیل داخل دایرهی طواف قرار گیرد.


[322] م - اگر از داخل حجر اسماعیل طواف کند یا از روی دیوار آن بگذرد، طواف باطل است و باید آن را اعاده کند؛ و اگر در یکی از دُورهای طواف از داخل حجر بگذرد، فقط همان دُور باطل است.


[323] م - اگر عمداً از داخل حجر طواف کند، همانند کسی است که طواف را عمداً ترک کرده است و اگر سهواً طواف را از داخل حجر اسماعیل انجام داده، مثل کسی است که طواف را سهواً ترک کرده، که احکام آن خواهد آمد.[bookmark: _ftnref1][1]


[324] م - طواف باید خارج از کعبهی معظّمه و پایههای دیوار آن که شاذروان نام دارد، انجام شود.


[325] م - دست گذاردن بر دیوار حجر اسماعیل و دیوار کعبه هنگام طواف اشکال ندارد.


[326] م - انجام طواف در حدّفاصل بین کعبه و مقام ابراهیم شرط نیست و میتوان در خارج از این فاصله و در سایر بخشهای مسجدالحرام نیز طواف کرد؛ بویژه هنگامی که ازدحام شدید مانع از طواف در آن فاصله باشد؛ البتّه بهتر است در صورت عدم ازدحام، در فاصلهی مذکور طواف انجام شود.


[327] م - طواف در بالاتر از حیاط مسجدالحرام (نیمطبقه) تا مقابل انتهای دیوار کعبهی معظّمه، به نحوی که طواف دُور کعبه صدق کند، صحیح است، هر چند خلاف احتیاط است.


[328] م - هر گاه به هر دلیل نتواند در حیاط مسجدالحرام یا نیمطبقه طواف کند و ناچار باشد در طبقهی بالاتر از مقابل کعبه طواف کند، به احتیاط واجب باید خودش در طبقهی بالا طواف کند و کسی را هم نایب بگیرد برایش در حیاط مسجد یا نیمطبقه طواف کند. نماز طواف را اگر بتواند خودش در حیاط مسجد بخواند و اگر نتواند، هم خودش در طبقهی بالا و هم نایبش در حیاط بخواند.


[329] م - واجب است هفت دُور طواف کند.


احکام ترک طواف و شک در آن


[330] م - طواف از ارکان عمره است و اگر عمداً تا زمان از دست رفتن فرصت ترک شود، عمره باطل میشود و تفاوتی بین عالم و جاهل نیست.


[331] م - زمانی که مُحرم وارد مکّه شد، واجب نیست اعمال عمره را فوراً انجام دهد، بلکه میتواند تا زمانی که وقت وقوف اختیاری عرفات ـ ظهر شرعی روز نهم ذیالحجّه ـ تنگ نشده است، آن را به تأخیر اندازد؛ به گونهای که بتواند پس از انجام اعمال عمرهی تمتّع و احرام برای حج، وقوف عرفات را درک کند.


[332] م - اگر عمره باطل شود ـ مانند حالتی که ذکر شد و حالتهای دیگری که بیان خواهد شد ـ بنا بر احتیاط واجب، باید حجّ خود را از تمتّع به إفراد تبدیل کند و بعد از آن عمرهی مفرده انجام دهد و سال بعد، عمره و حجّ تمتّع را اگر بر او واجب بوده تکرار کند.


[333] م - اگر طواف فراموش شود و پس از سعی به یاد آید، اگر وقت هست، باید ابتدا طواف و نماز آن انجام شود و پس از آن سعی تکرار شود.


[334] م - اگر مُحرم طواف را فراموش کند و بعد از فوت وقت به یاد آورد، باید در هر فرصت ممکن قضای طواف و نماز آن را انجام دهد؛ امّا اگر پس از بازگشت به وطن به یاد آورد، در صورت عدم مشقّت، باید برگردد و قضای آن را انجام دهد، در غیر این صورت باید نایب بگیرد؛ در هر حال تکرار سعی لازم نیست.


[335] م - کسی که بر اثر بیماری یا شکستگی و مانند آن، حتّی با کمک دیگران، نتواند در زمان ممکن طواف کند، باید در صورت امکان او را در حال حمل طواف دهند، در غیر این صورت باید نایب بگیرد.


[336] م - اگر پس از طواف و خروج از محلّ آن، در تعداد دُورهای طواف شک کند، باید به شک اعتنا نکند، ولی اگر بین طواف شک کند و مثلاً نداند دُور هفتم است یا کمتر، طواف باطل است و باید اعاده کند.


[337] م - کثیرالشّک به شک در عدد دُورها اعتنا نکند؛ احتیاط مستحب است برای حفظ عدد دُورها از کسی کمک بگیرد.


[338] م - گمان در عدد دورها اعتبار ندارد و حکم شک را دارد.


استفتائات طواف


[339] س- معیار در کثیرالشّک بودن در طواف چیست؟


ج: عرفی است.


[340] س- شخصی پس از چند دُور طواف، مقداری استراحت میکند، هنگامی که برای تکمیل آن برمیگردد، شک میکند دُور پنجم بوده یا ششم، تکلیفش چیست؟


ج: شک در عدد دُورهای طواف بین پنج و شش در هر صورت طواف را باطل میکند.


[341] س- شخصی به نیابت از پدرش عمرهی مفرده انجام داده و روز بعد به نیابت از مادرش مُحرم میشود و بین آن، متوجّه میشود طواف و نماز عمرهی اوّل را بدون وضو انجام داده است؛ تکلیف چیست؟


ج: احرام دوّم صحیح است، باید طواف و نماز عمرهی اوّل را اعاده کند.


[342] س- در حال طواف، خواندن نماز مستحب چه حکمی دارد؟


ج: اگر بتوان بین قصد طواف و قصد نماز مستحبّی در حال طواف جمع کرد، اشکال ندارد.


[343] س- آیا واجب است نماز طواف در نزدیکترین مکان به مقام ابراهیم خوانده شود، هر چند این کار باعث فشار و سختی برای طوافکنندگان شود یا برای تحقّق نزدیکی بیشتر به مقام، نمازگزار وسط طوافکنندگان نماز بخواند؟


ج: در فرض سؤال، نزدیک مقام بودن واجب نیست.


[344] س- آیا برای زن جایز است برای تأخیر انداختن عادت ماهانه از قرص و مانند آن استفاده کند تا بتواند طواف و نماز آن را در وقتش اداء کند؟


ج: اگر ضرر قابل توجّه نداشته باشد، جایز است.


[345] س- حکم کسی که برای احتیاط یک دُور به طوافش اضافه میکند چیست؟ آیا فرق دارد قبل از شروع طواف یا اثنای آن، قصد این اضافه را بکند؟


ج: اگر از ابتدا قصد کرده هفت دُور طواف کند، اشکال ندارد.


[346] س- پس از انجام چند دُور طواف گمان کردم یکی از دُورها اشکال دارد و از آن دُور منصرف شدم و دُور جدیدی جایگزین آن کردم؛ آیا طواف صحیح است؟


ج: جواز انصراف از یک دُور از دُورهای طواف به تنهایی محلّ اشکال است، هر چند موجب بطلان طواف نمیشود؛ امّا اگر از همهی دُورهایی که انجام دادهاید منصرف شوید و طواف را از سر بگیرید، اشکال ندارد و صحیح است.


[347] س- پس از انجام یک دُور طواف، به گمان اینکه اشکال دارد از آن منصرف شدم و طواف را از سر گرفتم؛ آیا صحیح است؟


ج: صحیح است.


[348] س- کسی با این اعتقاد که طواف یا سعیاش باطل است، آن را تکرار کرده است ـ مثل اینکه معتقد بوده نماز جماعت یا استراحت بین طواف یا سعی مُبطل است ـ آیا عمل صحیح است؟


ج: اگر با این اعتقاد، از عمل قبل منصرف شده و عمل جدید انجام داده است، عمل جدید صحیح است.


[349] س- آیا پس از انصراف از طواف، برای از سر گرفتن طواف جدید لازم است مقداری زمان بگذرد یا یکی از مبطلات انجام شود؟


ج: قصد انصراف و اعراض کافی است و گذشتِ مقداری زمان یا انجام مُبطل لازم نیست.


[350] س- هر گاه در طواف چند قدم بدون اختیار برود، حکمش چیست؟


ج: اگر گامها را با اختیار برمیدارد، هر چند در اثر فشار جمعیّت گاهی به جلو یا به این طرف و آن طرف برود، اشکال ندارد، ولی اگر دیگری او را ببرد به طوری که اراده از او سلب شود اشکال دارد.


[351] س- اگر محدودیّتهایی در طواف اعمال شود، بفرمایید:


1. آیا با فاصلهی زیاد از کعبه یا با وجود حائل، که کعبه دیده نمیشود، طواف صحیح است؟


2. در صورت جلوگیری از طواف در حیاط مسجد و نیمطبقه، تکلیف چیست؟


ج1: اگر با وجود فاصلهی زیاد یا حائل، طواف کعبه صدق کند، اشکال ندارد و ظاهراً در شرایط حاضر طواف صدق میکند.[bookmark: _ftnref2][2]


ج2: علاوه بر نایب گرفتن برای طواف که در مناسک ذکر شده است، بنا بر احتیاط واجب، پس از انجام وظایف مصدود ـ قربانی و حلق یا تقصیر ـ از احرام خارج شود و اگر حجّ واجب بوده یا استطاعت باقی است، سال بعد حج انجام دهد و اگر مانع همچنان باقی است، تکلیفی ندارد.
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سوّم: نماز طواف


[352] م - سوّمین عمل واجب در عمره، نماز طواف است.


[353] م - مُحرم واجب است بعد از طواف، دو رکعت نماز، با صدای بلند یا آهسته، بخواند و لازم است مانند طواف، در نیّت، نوع آن را معیّن کند و آن را با اخلاص و قصد قربت به جا آورد.


[354] م - باید بین طواف و نماز آن فاصله ایجاد نشود؛ معیار تشخیص فاصله یا عدم آن عرف است.


[355] م - نماز طواف مانند نماز صبح است؛ میتوان بعد از حمد هر یک از سورههای قرآن، بجز چهار سورهی سجدهدار، را قرائت کرد و مستحب است در رکعت اوّل پس از حمد، سورهی توحید و رکعت دوّم سورهی کافرون خوانده شود.


[356] م - نماز طواف باید در مسجدالحرام پشت مقام ابراهیم و در صورت عدم زحمت برای دیگران، نزدیک به مقام خوانده شود و در صورت عدم امکان، خواندن نماز طواف پشت مقام و با فاصله از آن صحیح است.


[357] م - اگر نماز طواف را عمداً ترک کند تا وقت جبران آن بگذرد، حج باطل است؛ امّا اگر سهواً یا به دلیل ندانستن مسئله ـ قاصر یا مقصّر ـ ترک کند حج باطل نیست؛ در این صورت اگر پیش از خروج از مکّه به یاد آورد و برگشت به مسجدالحرام حرجی نباشد، باید برگردد و نماز طواف را بخواند و اگر پس از خروج از مکّهی مکرّمه یادش آمد میتواند در محلّی که به یاد آورده بخواند.


[358] م - اگر هنگام سعی بین صفا و مروه به یاد آورد که نماز طواف را فراموش کرده، باید سعی را قطع کند و نماز را پشت مقام بخواند و سعی را از جایی که قطع کرده بود، ادامه دهد.


[359] م - اگر مرد و زن کنار هم نماز طواف بخوانند یا زن جلوتر باشد نماز هر دو صحیح است.


[360] م - اقامهی نماز طواف به جماعت معلوم نیست جایز باشد.


[361] م - بر هر فرد مکلّف، بویژه کسی که میخواهد حج به جا آورد، لازم است نماز صحیح را فراگیرد تا تکلیف خود را بدرستی انجام دهد.


طواف مستحب


[362] م - طواف مستحب، طوافی است که جدا از اعمال عمره و حج، برای خود یا به نیابت از دیگران، انجام میشود؛ این عمل از مستحبّات مکّهی مکرّمه است. مستحب است کسی که در مکّه است هر چه بتواند، طواف کند.


[363] م - در طواف مستحب با وضو بودن شرط نیست، ولی برای نماز، وضو لازم است، امّا کسی که غسل جنابت، حیض یا نفاس بر عهده دارد علاوه بر آنکه دخول در مسجدالحرام بر او حرام است، طوافش بنا بر احتیاط واجب صحیح نیست.


[364] م - اگر طوافکننده در عدد دُورهای طواف مستحب شک کند، بنا را بر اقل گذارد و طواف را به پایان رساند.


[365] م - قطع طواف مستحب، جایز است. قطع طواف یعنی توقّف از ادامهی طواف به مقداری که موالات عرفی از بین برود.


[366] م - خواندن نماز طواف مستحب در هر جای مسجدالحرام جایز است و در صورت ازدحام، بهتر است برای رعایت حال کسانی که نماز طواف واجب دارند، پشت مقام ابراهیم خوانده نشود.


استفتائات طواف مستحب


[367] س- آیا نماز طواف مستحب را میتوان در حال حرکت و راه رفتن خواند؟


ج: صحّت نماز طواف، هر چند مستحبّی باشد، در حال راه رفتن محلّ اشکال است و احوط استقرار در حال نماز طواف مستحبّی است.


[368] س- کسی که زمان ازدحام طواف مستحب انجام دهد به طوری که برای حجّاجی که طواف واجب انجام میدهند مزاحمت باشد، آیا طوافش اشکال دارد؟ بخصوص اگر طواف مستحب در زمان دیگر ممکن باشد.


ج: اشکال ندارد، امّا بهتر بلکه احوط است هنگام ازدحام، طواف مستحب ترک شود.


[369] س- زنی که میداند در طواف مستحب به بدن مردان نگاه میکند و احتمالاً در فشار ازدحام بین مردان قرار میگیرد، آیا میتواند طواف مستحب انجام دهد؟


ج: اگر اختیاراً به بدن نامحرم نگاه نکند، اشکال ندارد، امّا در ازدحام بهتر است رعایت کند؛ در هر حال طواف صحیح است.


[370] س- آیا در طوافهای مستحبّی هم ختنه بودن مرد شرط است؟


ج: بله، شرط است.


[371] س- آیا کسی که به احرام عمرهی مفرده یا تمتّع یا حج مُحرم شده است میتواند قبل از انجام اعمال واجب، طواف مستحب انجام دهد؟


ج: بنا بر احتیاط واجب مُحرم قبل از انجام اعمال واجب، طواف مستحب انجام ندهد، هر چند در صورت انجام، به عمره یا حج ضرر نمیزند.




چهارم: سعی


[372] م - چهارمین عمل واجب عمره، سعی است.


[373] م - پس از طواف و دو رکعت نماز آن، سعی بین کوه صفا و کوه مروه واجب است. سعی عبارت است از راه پیمودن میان آن دو، به گونهای که دُور اوّل را از صفا شروع کند و در مروه پایان دهد و دُور دوّم را از مروه تا صفا طی کند و به همین صورت هفت دُور را بپیماید و در مروه به پایان برد؛ بنابراین آغاز سعی از مروه و پایان آن در صفا صحیح نیست.


[374] م - برای انجام سعی نیّت واجب است. در نیّت سعی نیز مانند نیّت احرام، باید نوع عمل تعیین شود و با قصد قربت و اخلاص همراه باشد.


[375] م - برای انجام سعی، وضو و طهارت از جنابت و حیض لازم نیست.


[376] م - سعی باید پس از طواف و نماز آن انجام شود و پیش از طواف صحیح نیست.


[377] م - به تأخیر انداختن سعی پس از طواف و نماز آن تا روز بعد جایز نیست، امّا تأخیر تا شبِ همان روز اشکال ندارد.


[378] م - در هر دُور باید تمام فاصلهی بین صفا و مروه پیموده شود، امّا بالا رفتن از بلندی صفا و مروه لازم نیست.


[379] م - در زمان انجام سعی، هنگام رفتن به سمت مروه باید رو به سوی مروه و هنگام رفتن به سمت صفا باید رو به سوی آن داشته باشد و اگر در حال رفتن به طرف صفا یا مروه، پشت به آن کرده، عقب عقب برود، سعی صحیح نیست، امّا گرداندن صورت به چپ یا راست یا به پشت سر اشکال ندارد.


[380] م - سعی باید در مسیر متعارف انجام شود.


[381] م - سعی در طبقهی دوّم مَسعی صحیح نیست، مگر آنکه محرز باشد طبقهی دوّم میان دو کوه واقع است نه بالاتر از آن؛ و کسی که نمیتواند در طبقهی همکف سعی کند، باید برای خود نایب بگیرد.


[382] م - هنگام سعی، نشستن و خوابیدن برای استراحت، حتّی بدون عذر، جایز است.


[383] م - مُحرم باید در صورت توان، سعی را خودش انجام دهد و انجام سعی به هر دو صورت پیاده و سواره صحیح است، امّا پیاده افضل است و اگر برای سعی پیاده توان نداشته باشد، باید با کمک دیگران ـ بر پشت آنان یا روش دیگر ـ سعی کند و اگر این هم ممکن نباشد، باید نایب بگیرد.


[384] م- سعی نیز مثل طواف، رکن است و حکم ترک آن، عمداً یا سهواً، مثل ترک طواف است که پیشتر گفته شد.[bookmark: _ftnref1][1]


[385] م - اگر سعی را فراموش کند و از احرام خارج شود و با همسر آمیزش کند، باید علاوه بر قضای سعی، بنا بر احتیاط واجب یک گاو کفّاره بدهد.


[386] م - اگر به دلیل فراموشی یا جهل به حکم، یک دُور یا بیشتر بر سعی بیفزاید، سعی صحیح است.


[387] م - اگر هفت دُور سعی اضافه انجام دهد، به این صورت که گمان کند رفت و برگشت یک دُور است، سعی صحیح است و نیازی به تکرار آن نیست؛ همچنین اگر در حال سعی متوجّه شود بیش از هفت دُور سعی انجام میدهد، مثلاً دُور هشتم یا نهم است، سعی صحیح است و باید از ادامهی آن خودداری کند.


[388] م - اگر کسی سهواً سعی را ناقص انجام دهد، باید پس از متوجّه شدن آن را تکمیل کند، و اگر پس از بازگشت به وطن متوجّه شود، در صورت عدم مشقّت زیاد، باید به مکّه برگردد، وگرنه نایب بگیرد.


استفتائات سعی


[389] س- ولیّ کودک ممیّز او را برای سعی میبرد؛ کودک در کالسکه و خواب است؛ آیا لازم است ابتدای سعی او را برای نیّت بیدار کند؟ اگر در آغاز بیدار باشد و در بین راه خواب برود چه حکمی دارد؟


ج: باید برای نیّت از ابتدا تا پایان سعی بیدار باشد؛ البتّه در صورت توان باید خودش سعی کند و سعی دادن او صحیح نیست.


[390] س- در سعی بین صفا و مروه، عدّهی زیادی کنار کوه صفا و مروه تجمّع میکنند، به گونهای که موجب دشواری حرکت سعیکنندگان میشود. آیا کسی که سعی انجام میدهد، باید در هر دُور دقیقاً به کوه برسد، یا رسیدن به ابتدای سرازیری ـ محلّ شروع سعی افراد ناتوان ـ کفایت میکند؟


ج: بالا رفتن بر کوه به اندازهای که رسیدن به کوه و پیمودن فاصلهی بین دو کوه بر آن صدق کند، کافی است.


[391] س- با توسعهای که در مَسعی به وجود آمده تمام مکان قبلی برای سعی از یک طرف قرار داده شده و سعی طرف دیگر باید در مقدار توسعهیافته انجام شود. حال اگر شخصی احراز نکند مقدار توسعهیافته بین دو کوه است و احتمال دهد از بین دو کوه یا یکی از آنها خارج است، وظیفهاش چیست؟


ج: سعی در آن صحیح و مُجزی است.


[392] س- سعی در طبقهی فوقانی که بالاتر از دو کوه فعلی است برای کسانی که سعی در طبقهی همکف برایشان امکان ندارد مثل معلولین و جانبازان چه حکمی دارد؟


ج: سعی در مسیری که بالاتر از صفا و مروه است مجزی نیست؛ کسی که از سعی در زیر زمین یا همکف، حتّی با ویلچر، عاجز است باید نایب بگیرد.


[393] س- کسی که بعد از سعی متوجّه میشود در نماز طواف، سوره را که با اعتقاد به صحّت خوانده است، اشتباه خوانده است، چه حکمی دارد؟


ج: با توجّه به اینکه اشتباه در قرائت عمدی نبوده است، عمل صحیح است و تکلیفی ندارد.


[394] س- حکم سعی با صندلی چرخدار با کمک کسی که آن را میراند، در صورتی که خودش میتواند آن را براند چیست؟


ج: کافی نیست.


[395] س- کسی که به دلیل جهل به حکم یا فراموشی، چهارده دُور سعی انجام دهد، چه حکمی دارد؟


ج: اگر از ابتدا قصد داشته است هفت دُور سعی کند صحیح است.


[396] س- اگر از سعی در مسعای همکف و زیر زمین ممانعت کنند، تکلیف چیست؟


ج: بنا بر احتیاط واجب باید اعمال را به پایان برساند و علاوه بر نایب گرفتن برای سعی که در مناسک ذکر شده است، بنا بر احتیاط واجب، پس از انجام وظایف مصدود ـ قربانی و حلق یا تقصیر ـ از احرام خارج شود و اگر حجّ واجب بوده یا استطاعت باقی است، سال بعد حج انجام دهد و اگر مانع همچنان باقی است، تکلیفی ندارد.
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پنجم: تقصیر


پنجم: تقصیر


[397] م - پنجمین عمل واجب عمره، تقصیر است.


[398] م - مُحرم واجب است پس از سعی هر چند با فاصله از آن، تقصیر کند؛ یعنی اندکی از موی سر یا ریش یا سبیل یا کمی از ناخن دست یا پای خود را کوتاه کند.


[399] م - تقصیر مثل بقیّهی اعمال عمره از عبادات است و باید با نیّت باشد، همانطور که در نیّت احرام بیان شد.


[400] م - اگر با علم به حکم به جای کوتاه کردن مو یا ناخن ـ تقصیر ـ سر را بتراشد یا مو یا ناخن را بکَنَد، کافی نیست و باید تقصیر کند و برای تراشیدن سر، یک گوسفند و برای کندن مو بنا بر احتیاط واجب یک گوسفند و برای کندن ناخن کفّارهی آن [bookmark: _ftnref1][1] را بدهد.


[401] م - اگر عمداً یا به دلیل ندانستن مسئله تقصیر را ترک کند یا به جای تقصیر، حلق کند یا مو را بکند سپس حج به جا آورد، عمرهاش باطل و حجّش إفراد محسوب میشود؛ در این صورت اگر حجّ واجب بر عهدهاش بوده است، بنا بر احتیاط واجب باید بعد از حج، عمرهی مفرده انجام دهد و سال بعد عمرهی تمتّع و حج را اعاده کند.


[402] م - اگر مُحرم سهواً تقصیر نکند و برای حج مُحرم شود، احرام و عمره و حج صحیح است و مستحب بلکه احتیاط مستحب است یک گوسفند کفّاره دهد.


[403] م - پس از تقصیر، در پایان اعمال عمرهی تمتّع، همهی مُحرّمات احرام، حتّی زن حلال میشود.


[404] م - در عمرهی تمتّع، طواف نساء واجب نیست، هر چند احتیاط مستحب است طواف نساء و نماز آن به امید ثواب قبل از تقصیر انجام شود؛ امّا در عمرهی مفرده پس از تقصیر یا حلق، در صورتی زن حلال میشود که طواف نساء و نماز آن انجام شود که احکام و نحوهی انجام آن مثل طواف عمره است.


استفتاء تقصیر


[405] س- کسی که قصد دارد حجّ واجب انجام دهد، آیا میتواند موی سر و ریش را در ماه ذیالقعدهی آن سال کوتاه کند؟


ج: جایز است، هر چند ترک آن مستحب است.


احکام خروج از مکّه بین عمرهی تمتّع و حجّ تمتّع


[406] م - خروج از مکّهی مکرّمه بعد از عمرهی تمتّع و قبل از اعمال حج برای کسی که مطمئن است میتواند برای احرام حجّ تمتّع به مکّه برگردد جایز است، هر چند احتیاط مستحب است جز برای کار ضروری از مکّهی مکرّمه خارج نشود؛ در این صورت بنا بر احتیاط مستحب، اگر مُحرم شدن برایش مشقّت نداشته باشد، برای حج در مکّه مُحرم شود و بعد خارج شود. افرادی که قصد عمل به این احتیاط را دارند و ناچارند یک یا چند مرتبه به مکّه وارد و از آن خارج شوند ـ مانند خدمهی کاروان ـ میتوانند برای ورود به مکّهی مکرّمه، عمرهی مفرده انجام دهند و عمرهی تمتّع را تا زمانی که بتوانند پس از انجام عمرهی تمتّع، در مکّه مُحرم شوند و قبل از زوال روز نهم وارد عرفات شوند، به تأخیر بیندازند؛ در این صورت باید در یکی از میقاتهای پنجگانه برای عمرهی تمتّع مُحرم شوند و پس از انجام عمرهی تمتّع، در مکّه برای حج مُحرم شوند.


[407] م- ملاک خروج از مکّه در مسئلهی قبل، خروج از شهر کنونی مکّه است. بنابراین رفتن به مکانهایی که در حال حاضر جزو مکّه است، هر چند در گذشته خارج از شهر بوده است، خروج از مکّه محسوب نمیشود.


[408] م- اگر بعد از عمرهی تمتّع بدون احرام از مکّه خارج شود، چنانچه در همان ماه قمری که عمره انجام داده به مکّه برگردد، برای ورود به مکّه تجدید احرام لازم نیست؛ ولی اگر در ماه بعد برگردد، مثل اینکه عمره را در ذیالقعده انجام دهد و خارج شود و در ماه ذیالحجّه به مکّه برگردد یا ذیالقعده عمره انجام دهد و در ذیالحجّه خارج شود و مجدّداً برگردد، واجب است قبل از ورود به مکّه برای عمرهی تمتّع مُحرم شود و عمرهی تمتّع که جزو حجّ تمتّع است، عمرهی تمتّع دوّم است؛ و اگر بدون احرام وارد شود و عمرهی دوّم را انجام ندهد، حجّ تمتّع وی صحیح نیست.


استفتائات خروج از مکّه بعد از عمرهی تمتّع


[409] س- آیا افرادی مثل مدیر و خدمهی کاروان که لازم است برای سرکشی به چادرهای عرفات از مکّه خارج شوند، در صورت اطمینان به بازگشت و درک وقوف عرفات، آیا میتوانند بعد از عمرهی تمتّع از مکّه خارج شوند؟


ج: به طور کلّی کسی که نمیترسد حجّش در آن سال از دست برود، میتواند بعد از عمرهی تمتّع با اختیار از مکّهی مکرّمه خارج شود؛ در این صورت اگر خارج شود و در همان ماهی که عمرهی تمتّع به جا آورده داخل مکّه شود و احرام حج ببندد و به وقوف عرفات برسد، عملش صحیح است.


[410] س- اگر شخصی در یکی از ماههای حج مثل شوّال، عمرهی تمتّع انجام دهد و در ماه بعد، از مکّه خارج شود، لازم است عمرهی تمتّع را مجدّداً به جا آورد؛ حال مسائل زیر مورد سؤال است:


1. آیا عمرهی سابق تبدیل به مفرده شده است و برای تکمیل آن طواف نساء لازم است؟


ج: تبدیل عمرهی سابق به مفرده ثابت نیست، بنابراین وجوب طواف نساء وجهی ندارد ولی احتیاط به انجام آن ترک نشود.


2. اگر مجدّداً عمرهی تمتّع را به جا نیاورد، آیا عمرهی تمتّع قبل باطل شده است و نمیتواند حج تمتّع به جا آورد؟ 


ج: عمرهی قبلی عمرهی لازم در حج تمتّع محسوب نمیشود پس حج تمتّع صحیح نیست.


3. آیا میقات احرام عمرهی تمتّع جدید نیز یکی از مواقیت پنجگانه است یا میتوان از ادنی الحِلّ مُحرم شد؟


ج: باید از یکی از مواقیت پنجگانه مُحرم شد.


[411] س- شخصی در ماه شوّال یا ذیالقعده عمرهی تمتّع به جا میآورد و به مدینه برمیگردد؛ در ماه جدید مجدّداً قصد تشرّف به مکّه را دارد؛ وظیفهاش نسبت به احرام در مسجد شجره چیست؟ عمرهی مفرده یا تمتّع یا عمرهای که بر ذمّه دارد؟


ج: باید برای عمرهی تمتّع مُحرم شود و عمرهی تمتّع حجّ وی همین عمره است.


[412] س- برخی رانندگان برای رهایی از ازدحام خیابانهای مکّه، برای رفتن از محلّهای به محلّهی دیگر شهر، از جادّهها و تونلهایی که برای رفتن به منا احداث شده است عبور میکنند که از منا میگذرد؛ آیا این کار خروج از مکّه است؟


ج: اگر عرفاً منا خارج از مکّه باشد، تفاوتی بین عبور و غیر آن نیست.


[413] س- کسی که عمرهی تمتّع استحبابی انجام داده است، آیا میتواند بدون عذر، آن را رها و حجّ تمتّع را ترک کند؟ در فرض جواز، آیا انجام طواف نساء لازم است؟


ج: میتواند رها کند و احتیاط مستحب است طواف نساء را انجام دهد.
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اوّل: احرام


[414] م - نخستین عمل واجب حج، احرام است. احرام حج از نظر کیفیّت، شرایط، مُحرّمات، احکام و کفّارات، مثل احرام عمره است، فقط نیّت آن متفاوت است و باید به نیّت حج منعقد شود. البتّه احرام حج ویژگیهایی دارد که در مسائل آینده بیان میشود.


[415] م - میقات احرام حجّ تمتّع، مکّهی مکرّمه است و بهتر است احرام در مسجدالحرام منعقد شود. احرام در همه جای مکّه، حتّی بافت جدید شهر، صحیح است، امّا در مناطق قدیمی آن احوط است و اگر جزو شهر بودن محلّی مشکوک باشد در آن محل صحیح نیست.


[416] م - احرام حج باید زمانی منعقد شود که انجام وقوف اختیاری عرفه ـ ظهر نهم ذیالحجّه ـ ممکن باشد. بهترین زمان احرام، روز هشتم ذیالحجّه - روز ترویه - است؛ احرام قبل از آن نیز جایز است، خصوصاً برای سالمندان و بیمارانی که از ازدحام هراس دارند و نیز کسانی که قصد دارند به دلیل ضرورت از مکّه خارج شوند.


[417] م - اگر مکلّف به دلیل فراموشی یا جهل به مسئله احرام نبندد و به منا یا عرفات برود، باید به مکّه برگردد و مُحرم شود و اگر به دلیل تنگی وقت یا عذر دیگر بازگشت ممکن نباشد، در همان محل مُحرم شود و حج صحیح است.


[418] م - کسی که به دلیل فراموشی یا جهل به مسئله احرام نبندد و اعمال حج را به پایان برد، حجّش صحیح است و احتیاط مستحب است سال بعد حج را اعاده کند.


[419] م - اگر کسی آگاهانه و عمداً احرام را ترک کند، به طوری که وقوف در عرفات و مشعر را از دست دهد، حجّش باطل است.


[420] م - کسی که برای حج مُحرم شده، واجب است از ظهر روز عرفه لبّیک گفتن را ترک کند.


[421] م - کسانی که مجازند پیش از وقوف عرفات اعمال مکّه را انجام دهند، باید قبل از اعمال مُحرم شوند و اگر بدون احرام انجام دهند باید با احرام اعاده کنند.


دوّم: وقوف در عرفات


[422] م - دوّمین عمل واجب حج، وقوف در عرفات است. عرفات محلّی مشهور نزدیک مکّه است.


[423] م - وقوف در عرفات از عبادات است و باید با نیّت باشد که شرایط آن در نیّت احرام بیان شد.


[424] م - منظور از وقوف، حضور در عرفات است، خواه سواره باشد یا پیاده یا خوابیده یا ایستاده.


[425] م - مُحرم باید از زوال روز نهم ـ ظهر شرعی ـ تا وقت نماز مغرب در عرفات حضور داشته باشد؛ تأخیر به اندازهی اداء نماز ظهر و عصر به صورت جمع با مقدّمات آن، اشکال ندارد.


[426] م - وقوف از ظهر روز عرفه تا وقت نماز مغرب واجب است، امّا مقدار رکنی آن، به اندازهای است که وقوف بر آن صدق کند، هر چند یک یا دو دقیقه باشد. بنابراین اگر عمداً و با اختیار، حتّی این مقدار را انجام ندهد، حج باطل است.


[427] م - خارج شدن از عرفات پیش از غروب شرعی، حرام است و اگر مُحرم عمداً پیش از غروب خارج شود و برنگردد، معصیت کرده است امّا حجّش صحیح است و باید یک شتر کفّاره بدهد و بنا بر احتیاط واجب عید قربان ذبح کند و اگر از دادن کفّاره ناتوان باشد، هجده روز روزه بگیرد و اگر پیش از غروب به عرفات برگردد، کفّاره واجب نیست.


[428] م - اگر بر اثر فراموشی یا ناآگاهی از مسئله، پیش از غروب از عرفات بیرون رود، در صورتی که قبل از پایان وقت وقوف متوجّه شود، واجب است برگردد و اگر برنگردد، معصیت کرده است، امّا کفّارهای بر عهدهاش نیست و اگر پس از پایان وقت متوجّه شود، تکلیفی ندارد.


سوّم: وقوف در مشعرالحرام (مزدلفه)


[429] م - سوّمین عمل واجب حج وقوف در مشعرالحرام است و منظور آن است که از عرفات به سوی مشعرالحرام کوچ کند و در آنجا که محلّی مشهور و شناختهشده است، حضور یابد.


[430] م - وقوف در مشعرالحرام از عبادات است و باید با نیّت با شرایطی که در نیّت احرام بیان شد، باشد.


[431] م- زمان وقوف واجب از طلوع فجر تا طلوع آفتاب روز عید قربان است و از طلوع فجر باید نیّت وقوف کند و اگر قبل از طلوع وارد مشعر شد، بنا بر احتیاط واجب باید هنگام ورود برای وقوف نیّت کند.


[432] م - ماندن در مشعر از طلوع فجر تا طلوع آفتاب، واجب است، امّا آنچه رکن حج است مصداق وقوف است، هر چند یک یا دو دقیقه باشد و اگر فقط همین اندازه توقّف کند و عمداً از مشعر خارج شود حج صحیح است، امّا مرتکب حرام شده است، ولی اگر با اختیار به اندازهی مصداق وقوف توقّف نکند، حجّش باطل است.


[433] م - زنان، ناتوانان، کودکان و سالمندانی که عذری همچون ترس از ازدحام یا بیماری دارند و نیز کسانی که آنان را مراقبت و همراهی میکنند ـ مانند پرستار و خدمتکار ـ میتوانند شب عید قربان و پس از اندکی وقوف در مشعر، هر چند در حال حرکت، به مِنا کوچ کنند. [bookmark: _ftnref1][1]


استفتائات وقوف در مشعر الحرام


[434] س- 1. خدمهی کاروانها که شب عید قربان به همراه زنان و ناتوانان از مشعرالحرام حرکت میکنند و پیش از سپیدهدم به مِنا میرسند، آیا باید در صورت امکان قبل از طلوع فجر به مشعر برگردند و وقوف اختیاری را درک کنند؟


ج: اگر همراهی آنان لازم باشد و مسمّای وقوف را نیّت کرده باشند، لازم نیست برای درک وقوف اختیاری به مشعر برگردند.


2. آیا رمی آنان در شب به همراه زنان و ناتوانان کفایت میکند، یا باید روز رمی کنند؟


ج: رمی شبانه برای آنان کفایت نمیکند، مگر آنکه از انجام رمی در روز معذور باشند.


[435] س- پس از وقوف در عرفات آیا حاجی مجاز است شب عید به مشعر نرود، مثلاً چند ساعتی به مکّه برود و پیش از اذان صبح یا پیش از نیمهشب خود را به مشعر برساند، یا باید مستقیم به مشعر برود؟


ج: لازم نیست مستقیم به مشعرالحرام برود؛ بلکه لازم است پیش از طلوع فجر خود را به مشعر برساند.


[436] س- اگر معذور پس از وقوف اضطراری مشعرالحرام از مشعر خارج و پیش از طلوع فجر معلوم شود معذور نبوده است، آیا بازگشت به مشعرالحرام برای درک وقوف اختیاری لازم است؟


ج: در صورت امکان باید برگردد و وقوف اختیاری مشعرالحرام را درک کند.


چهارم: رمی جَمَرهی عقبه


[437] م - چهارمین عمل واجب حج و نخستین عمل از اعمال مِنا، رمی جَمَرهی عقبه در روز عید ـ دهم ذیالحجّه ـ است.


[438] م - رمی جمره باید با شرایط زیر انجام شود:


1. نیّت، به گونهای که در نیّت احرام بیان شد.


2. با ریگ باشد و کوچکتر یا بزرگتر از آن نباشد.


3. در صورت امکان بین طلوع تا غروب خورشید انجام شود.


4. ریگها به جَمَره برخورد کند؛ بنابراین اگر برخورد نکند یا گمان شود برخورد کرده است، کافی نیست و باید ریگ دیگری زده شود و رسیدن ریگها به دایرهی پیرامون جَمَره، بدون برخورد به آن، کافی نیست.


5. هفت ریگ به جمره بزند.


6. پرتاب ریگها تکتک باشد؛ پس اگر همه یکباره پرتاب شود، فقط یک ریگ محسوب میشود، خواه همه یا بعض آنها به جَمَره برخورد کند.


[439] م - با توجّه به اینکه بر عرض جَمَره از سوی مکّه و مشعر اضافه شده است، که ظاهراً جَمَرهی قدیمی وسط آن قرار دارد، اگر شناخت جای جَمَرهی قدیمی و رمی آن ممکن باشد، باید همان جا رمی شود و اگر مشقّت داشته باشد، رمی همهی قسمتهای جَمَرهی فعلی کافی است.


[440] م - رمی از طبقهی بالا (پل جمرات) جایز است، هر چند رمی از همکف احوط است.


[441] م - ریگ باید ویژگیهای زیر را داشته باشد:


1. از محدودهی حرم باشد؛ پس اگر از بیرون حرم برداشته شده باشد، کفایت نمیکند.


2. بِکر باشد؛ یعنی پیشتر، حتّی در سالهای گذشته کسی با آن رمی صحیح انجام نداده باشد.


3. مباح باشد؛ بنابراین رمی با ریگ غصبی یا ریگی که شخص دیگر جمع کرده، بدون اجازهی او صحیح نیست. [bookmark: _ftnref2][2]


[442] م - زنان و ناتوانان که اجازه دارند شب عید از مشعر به منا بروند، در صورت ناتوانی از انجام رمی جَمَرهی عقبه در روز عید، میتوانند رمی را شب عید انجام دهند؛ بلکه به طور کلّی همهی زنان میتوانند شب عید رمی کنند به شرط آنکه رمی برای حجّ خودشان، هر چند حجّ نیابتی، باشد؛ ولی اگر برای رمی کسی نایب شده باشند، بنا بر احتیاط واجب نمیتوانند شب رمی کنند هر چند از رمی در روز عاجز باشند؛ امّا همراهان آنان اگر خود معذور باشند، میتوانند جَمَرهی عقبه را شب عید رمی کنند، در غیر این صورت، لازم است روز عید رمی کنند.


[443] م - غیر از زن که رمی شب عید وظیفهی اختیاری او است، کسی که از رمی در روز عید معذور است، میتواند شب عید یا شب یازدهم رمی کند؛ همچنین کسی که از رمی در روز یازدهم یا دوازدهم ذیالحجّه معذور است، میتواند شب قبل یا شب بعد از آن رمی کند.


استفتائات رمی جمرات


[444]س- هنگام رمی یا پیش از آن، یک ریگ استفادهشده در کیسهی ریگ ما میافتد و با ریگهای استفادهنشده مخلوط و مشتبه میشود؛ آیا همین که هشت ریگ به جمره بزنیم که یکی از آنها احتمالاً ریگ استفاده شده است، کافی است؟


ج: با حصول یقین به تحقّق رمی با ریگ استفادهنشده، رمی صحیح است.


[445] س- کسی که صبح نمیتواند رمی کند و عصر یا شب میتواند، ولی در صورتی که عصر یا شب رمی کند، روز عید نمیتواند قربانی کند، آیا میتواند برای اینکه روز عید قربانی کند برای رمی در صبح نایب بگیرد؟ کسی که چند سال با این هدف برای رمی نایب گرفته است، چه تکلیفی دارد؟


ج: با توجّه به توان رمی در عصر یا شب، رمی صبح توسّط نایب مجزی نیست، رمی سالهای قبل نیز مجزی نیست و باید اعاده شود.


[446] س- با توجّه به توسعهای که اخیراً در جمرات ایجاد شده، وظیفه، مخصوصاً با جهل به قسمت اصلی، چیست؟ آیا رمی همهی قسمتها کافی است؟


ج: اگر بدون مشقّت ممکن است، باید قسمتی را که در محلّ ستون قبلی قرار دارد رمی کند و اگر جستجوی محلّ آن یا رمی به آن مشقّت دارد، میتواند هر نقطهی  دیوار را رمی کند.


[447] س- با توجّه به اینکه بانوان میتوانند رمی روز دهم را شب انجام دهند، آیا حتماً باید شب عید باشد یا شب یازدهم نیز جایز است؟ در صورتی که حجّ زن نیابی باشد، حکم چیست؟


ج: در صورت تمکّن باید شب عید جمرهی عقبه را رمی کند، مخصوصاً اگر حجّ نیابی باشد و تأخیر تا شب یازدهم صحیح نیست و نیز میتواند روز دهم ـ روز عید ـ رمی کند.


[448] س- آیا در صورت وجود خطر جانی برای مُحرم در رمی روز عید قربان، رعایت ترتیب بین اعمال عید قربان لازم است یا میشود ترتیب اعمال روز عید را رعایت نکرد؟


ج: اگر این خوف در تمام طول روز عید ادامه داشته باشد، میتواند ترتیب را رعایت نکند؛ بلکه در این صورت بنا بر احتیاط واجب، باید قربانی و حلق را از روز عید به تأخیر نیندازد.


پنجم: قربانی


[449] م - پنجمین عمل واجب حج و دوّمین عمل از اعمال مِنا، قربانی است.


[450] م - کسی که حجّ تمتّع به جا میآورد، باید شتر یا گاو یا گوسفند یا بز ـ نر یا مادّه ـ قربانی کند؛ غیر از این چهار حیوان برای قربانی کافی نیست.


[451] م - قربانی کردن از عبادات است و باید با نیّت باشد، با شرایطی که در نیّت احرام بیان شد.


[452] م - قربانی باید شرایط و مشخّصات زیر را داشته باشد:


1. سنّ آن بنا بر احتیاط واجب، در شتر، ورود به شش سالگی و در گاو و بز، ورود به سه سالگی و در گوسفند، ورود به دو سالگی است؛ اگر سنّ قربانی بیشتر باشد، در صورتی که زیاد پیر نباشد، اشکال ندارد.


2. سالم و صحیح باشد.


3. لاغر نباشد.


4. اعضا و اندامهایش کامل باشد؛ بنابراین قربانی کردن حیوان ناقص، مانند حیوانی که اخته شده ـ بیضهاش کشیده شده ـ باشد کافی نیست؛ امّا اگر بیضهاش کوفته شده و اخته نشده باشد، اشکال ندارد؛ و نیز حیوان دمبریده، کور، شَل، گوشبریده و حیوانی که قسمت داخلی شاخ آن شکسته باشد یا از ابتدا با یکی از این عیوب به دنیا آمده باشد یا فاقد یکی از اندامهایی باشد که در همنوعان آن وجود دارد، به گونهای که فقدان آن عضو نقص به شمار آید، کافی نیست. امّا اگر بخش بیرونی شاخ که مانند غلاف و پوشش بخش داخلی است، شکسته باشد یا گوش شکافته یا سوراخ شده باشد، اشکال ندارد.


[453] م - اگر حیوانی را به گمان اینکه سالم است ذبح کند بعد معلوم شود بیمار یا ناقص بوده است، در صورت داشتن توان مالی واجب است قربانی دیگری ذبح کند.


[454] م - بنا بر احتیاط واجب، قربانی باید پس از رمی جَمَرهی عقبه ذبح شود.


[455] م - بنا بر احتیاط واجب، در صورت امکان، نباید ذبح قربانی را از روز عید به تأخیر اندازد و اگر عمداً یا سهواً یا بر اثر ناآگاهی یا عذر یا سبب دیگر، ذبح را به تأخیر اندازد، بنا بر احتیاط واجب، در صورت امکان باید در ایّام تشریق و در غیر این صورت در روزهای دیگر ماه ذیالحجّه ـ روز یا شب ـ ذبح کند.


[456] م - محلّ انجام ذبح، منا است و در صورتی که از ذبح در مِنا ممانعت شود، انجام آن در محلّ تعیینشده در حال حاضر، اشکال ندارد.


[457] م - بنا بر احتیاط واجب، نایب در ذبح باید شیعهی اثناعشری باشد؛ امّا اگر مُحرم نیّت کند و فقط برای انجام ذبح نایب بگیرد، شیعه بودن ذبحکننده شرط نیست.


[458] م - قربانی کردن باید به وسیلهی خود شخص یا با نیابت از سوی او انجام شود؛ امّا اگر دیگری بدون نیابت گرفتن از او برایش ذبح انجام دهد، صحّت آن محلّ اشکال است و بنا بر احتیاط واجب کافی نیست.


[459] م - وسیلهای که ذبح با آن انجام میشود، باید از آهن باشد و استیل ـ فولاد مخلوط با ضدّ زنگ ـ در حکم آهن است؛ امّا اگر در مورد آهنی بودن آن تردید باشد، تا زمانی که محرز نشود ذبح با آن کفایت نمیکند.


استفتائات قربانی


[460] س- با توجّه به اینکه در حال حاضر ذبح خارج از منا انجام میشود آیا جایز است قربانی در محلّ دیگری ـ مثل وطن ـ در روز عید توسّط نایب انجام شود؟


ج: جایز نیست؛ ذبح باید در محلّی که برای آن تعیین شده است انجام شود تا شعائر انجام قربانی که از شعائر الهی است، رعایت شود.


[461] س- در حال حاضر که ذبح در منا ممنوع شده است، آیا حجّاج میتوانند قربانی را در مکّه یا خارج از حرم ذبح کنند؟


ج: قربانی جز در مِنا صحیح نیست؛ البتّه اگر از ذبح در مِنا ممانعت شود، انجام آن در محلّی که نزدیک مِنا در نظر گرفته شده است، کفایت میکند.


[462] س- در عربستان مؤسّسات خیریّهای وجود دارد که به نیابت از حجّاج قربانی را ذبح میکنند و در اختیار فقرا و نیازمندان قرار میدهند؛ آیا انجام قربانی از این طریق کافی است؟


ج: لازم است شرایط انجام قربانی به گونهای که در مناسک بیان شده، احراز شود.


[463] س- آیا میتوان قربانی را پس از ذبح، در اختیار مؤسّسات خیریّه قرار داد تا به نیازمندان بدهند؟


ج: اشکال ندارد.


[464] س- عدّهای قربانی را در مکّه نزدیک منا ذبح کردهاند و اکنون در صحّت قربانی تردید کردهاند؛ تکلیف چیست؟


ج: در فرض عدم تمکّن از ذبح در منا، واجب است احتیاطاً، در صورت امکان، در نقطهای که به منا نزدیکتر است ذبح شود؛ بنابراین اگر محلّی که قربانی ذبح شده است دارای فاصلهای به قدر فاصلهی نزدیکترین قربانگاه که ذبح در آن ممکن است، از منا یا از آن نزدیکتر است، قربانی مُجزی است.


[465] س- اگر ذبح قربانی به هر دلیل، مجزی نباشد، آیا اعمال مکّه که پس از آن انجام شده است، باید پس از ذبح صحیح اعاده شود؟


ج: اگر به دلیل جهل به مسئله باشد، اعادهی اعمال مکّه لازم نیست.


[466] س- اگر از انجام قربانی در قربانگاه موجود ممانعت کنند، تکلیف چیست؟ آیا در این صورت، دریافت کوپن قربانی و واگذاری انجام قربانی به سازمان توسعهی اسلامی که وابسته به دولت عربستان است، کافی است؟


ج: اگر سازمان یادشده قبل از پایان ذیالحجّه در قربانگاه یا مکّه قربانی را انجام دهد، کافی است، وگرنه تبدیل به روزه میشود.


ششم: تقصیر یا حلق


[467] م - ششمین عمل واجب حج و سوّمین عمل از اعمال منا، تقصیر ـ کوتاه کردن مو- یا حلق ـ تراشیدن سر ـ است.


[468] م - مُحرم باید پس از قربانی سر را بتراشد یا مو یا ناخن را کوتاه کند، مگر آنکه برای نخستین بار حج به جا آورد که بنا بر احتیاط واجب باید سر را بتراشد؛ امّا زن در هر صورت فقط باید تقصیر کند و احتیاط مستحب است که در تقصیر اندکی از مو و ناخن (هر دو) را کوتاه کند.


[469] م - حلق و تقصیر عبادت هستند و باید با قصد قربت و نیّت خالص و دور از ریا انجام شوند؛ در غیر این صورت محرّماتی که حلال شدنشان مشروط به حلق یا تقصیر است، حلال نمیشوند.


[470] م - اگر در حلق یا تقصیر از کسی کمک بگیرد، واجب است خودش نیّت کند.


[471] م - بنا بر احتیاط واجب، مُحرم باید حلق یا تقصیر را روز عید قربان انجام دهد و در صورت تأخیر واجب است شب یازدهم یا پس از آن انجام دهد.


[472] م - کسی که به هر دلیل نمیتواند روز عید، قربانی ذبح کند، بنا بر احتیاط واجب باید حلق را روز عید انجام دهد و بنا بر احتیاط واجب تا زمانی که قربانی را انجام نداده است، اعمال مکّه را انجام ندهد.


[473] م - حلق یا تقصیر باید در منا انجام شود و با اختیار در محلّی غیر از منا کافی نیست.


[474] م - اگر عمداً یا بر اثر فراموشی یا ناآگاهی، خارج از منا حلق یا تقصیر کند یا بدون حلق یا تقصیر از منا خارج شود و بقیّهی اعمال را انجام دهد، واجب است برای حلق یا تقصیر به منا برگردد و بقیّهی اعمال را اعاده کند.


[475] م - مُحرم باید ابتدا روز عید قربان جَمَرهی عقبه را رمی، سپس در صورت امکان قربانی و پس از آن حلق یا تقصیر کند و اگر عمداً ترتیب را رعایت نکند، معصیت کرده است؛ امّا تکرار اعمال به ترتیب فوق واجب نیست، هر چند در صورت امکان، موافق احتیاط است. حکم کسی که بر اثر ناآگاهی یا فراموشی ترتیب را رعایت نکرده نیز چنین است.


[476] م - اگر مُحرم نتواند روز عید در منا قربانی کند، امّا بتواند در قربانگاهی که خارج از منا است، قربانی کند در این صورت نیز بنا بر احتیاط واجب، ترتیب باید رعایت شود؛ اگر نتواند در قربانگاه خارج از منا قربانی کند، بنا بر احتیاط واجب باید روز عید، حلق یا تقصیر کند و از احرام خارج میشود، امّا باید اعمال پنجگانهی مکّه پس از ذبح قربانی انجام شود وگرنه صحّت اعمال مکّه محلّ اشکال است.


[477] م - پس از حلق یا تقصیر تمام چیزهایی که با احرام حرام شده بود، بجز زن و بوی خوش، حلال میشود.


استفتائات تقصیر و حلق


[478] س- آیا حلق با ماشینی که مانند تیغ موی سر را از ته کوتاه میکند، کفایت میکند؟


ج: بنا بر احتیاط واجب حلق باید با تیغ انجام شود.


[479] س- آیا جایز است زن شب عید قربان بعد از رمی جمرهی عقبه تقصیر کند؟ آیا در این حکم بین اینکه برای قربانی روز عید نایب گرفته باشد یا نه، تفاوت است؟


ج: واجب است صبر کند تا روز عید قربانیاش ذبح شود و صِرف وکیل گرفتن برای قربانی در روز عید، برای تقصیر در شب کافی نیست.


[480] س- آیا مُحرم میتواند پس از نایب گرفتن برای قربانی، حلق کند یا باید صبر کند تا ذبح قربانی انجام شود؟


ج: باید منتظر بماند تا خبر ذبح برسد، امّا اگر عجله کند و تصادفاً پیش از انجام ذبح، حلق یا تقصیر کند، صحیح است و اعاده لازم نیست.


[481] س- اگر کسی سهواً یا به دلیل جهل به حکم، خارج از منا تقصیر کند چه حکمی دارد؟ آیا واجب است دوباره داخل منا تقصیر کند؟


ج: در هر صورت تقصیر در خارج منا کافی نیست.


هفتم: اعمال مکّهی مکرّمه


[482] م - بعد از اعمال روز عید قربان واجب است پنج عمل در مکّه انجام شود که عبارتند از: طواف حج ـ طواف زیارت ـ و نماز آن، سعی بین صفا و مروه، طواف نساء و نماز آن.


[483] م - پس از اعمال روز عید قربان مستحب است حاجی همان روز از منا به مکّه برگردد و اعمال پنجگانهی مکّه را انجام دهد؛ تأخیر انداختن آن تا آخرین روز ایّام تشریق، بلکه تا پایان ماه ذیالحجّه جایز است.


[484] م - نحوهی انجام طواف و نماز آن و سعی بین صفا و مروه، مانند طواف و نماز و سعی عمره است، امّا نیّت آنها باید برای حج باشد.


[485] م - اعمال مکّه باید بعد از اعمال روز عید انجام شود، مگر برای سه گروه که میتوانند قبل از رفتن به عرفات انجام دهند:


نخست: زنانی که میترسند پس از بازگشت به مکّه با ابتلاء به حیض یا نفاس از انجام طواف و نماز آن بازمانند و قبل از خروج از مکّه پاک نشوند.


دوّم: مردان و زنانی که از طواف و نماز آن پس از بازگشت به مکّه به سبب زیادی ازدحام ناتوان باشند، و یا اصولاً از بازگشت به مکّه ناتوان باشند.


سوّم: بیمارانی که پس از بازگشت به مکّه، بر اثر ازدحام یا ترس از آن از انجام طواف ناتوان باشند.


[486] م - اگر گروههای یادشده، اعمال مکّه را قبل از وقوف انجام دهند، سپس عذرشان برطرف شود، اعادهی اعمال واجب نیست، هر چند احتیاط مستحب اعاده است.


[487] م - اگر گروههای یادشده اعمال مکّه را قبل از وقوف انجام دهند، زن و بوی خوش حلال نمیشود، بلکه برای آنان همهی محرّمات پس از حلق یا تقصیر حلال میشود.


[488] م - در پایان حجّ تمتّع طواف نساء و نماز آن، واجب است، امّا رکن حج نیست؛ بنابراین اگر این دو عمداً ترک شوند، حج باطل نمیشود، امّا زن حلال نخواهد بود.


[489] م - طواف نساء به مرد اختصاص ندارد، بلکه بر زن نیز واجب است؛ پس اگر مردی طواف نساء را انجام ندهد، زن بر او حلال نمیشود و اگر زنی آن را انجام ندهد، مرد بر او حلال نخواهد بود.


[490] م - انجام سعی پیش از طواف حج و نماز آن و انجام طواف نساء پیش از طواف حج و نماز آن و سعی، با اختیار جایز نیست و اگر ترتیب رعایت نشود، باید اعاده شوند.


[491] م- اگر حاجی سهواً یا عمداً طواف نساء را به طور صحیح انجام ندهد و به وطن مراجعت کند، در صورتی که بدون مشقّت بتواند به مکّه برگردد، واجب است برگردد؛ در غیر این صورت باید نایب بگیرد و پیش از انجام طواف صحیح توسّط خود شخص یا نایب او، زن بر او حلال نیست.


[492] م- برای هر عمرهی مفرده و حج، باید یک طواف نساء جداگانه انجام شود؛ بنابراین اگر دو عمرهی مفرده یا یک حج و یک عمرهی مفرده انجام شده باشد، هر چند برای حلال شدن زن یک طواف نساء کافی است، ولی برای تکمیل اعمال، باید برای هر یک از دو عمره یا یک عمره و یک حج، یک طواف نساء جداگانه انجام شود.


[493] م- پس از مُحرم شدن به احرام حج، آنچه در مُحرّمات احرام عمره ذکر شد، بر شخص حرام میشود، و حلال شدن آنها بتدریج و در سه مرحله انجام میشود:


نخست: پس از حلق یا تقصیر، همهی محرّمات حتّی شکار، جز زن و بوی خوش، حلال میشود؛ امّا شکار در محدودهی حرم همواره حرام است.


دوّم: پس از سعی، بوی خوش حلال میشود.


سوّم: پس از طواف نساء و نماز آن، همسر حلال میشود.


استفتاء اعمال مکّه


[494] س- اگر طواف حج و نماز آن یا طواف نساء و نماز آن به سببی باطل شده باشد، آیا قضای آن باید در ماه ذیالحجّه انجام شود؟


ج: وقت طواف حج و نماز آن ماه ذیالحجّه است؛ ولی طواف نساء و نماز آن وقت معیّنی ندارد.


هشتم: بیتوته در مِنا


[495] م - دوازدهمین عمل واجب حج و چهارمین عمل از اعمال منا، بیتوته[bookmark: _ftnref3][3] است.


[496] م - بیتوته در منا در شبهای یازدهم و دوازدهم ذیالحجّه واجب است؛ بنابراین اگر روز عید قربان برای انجام اعمال مکّه از منا به مکّهی مکرّمه رفته باشد، باید برای بیتوته در شبهای یادشده به منا برگردد.


[497] م - بیتوته در منا در شبهای یادشده، بر گروههای زیر واجب نیست:


نخست: بیماران و همراهان و مراقبان آنها، بلکه همهی کسانی که به دلیل عذر، بیتوته برای آنان دشوار است.


دوّم: کسانی که از گم شدن یا سرقت مال و توشهی خود در مکّه بیمناکند.


سوّم: کسانی که این دو شب را تا طلوع فجر در مکّه به عبادت بگذرانند و جز عبادت کاری انجام ندهند، مگر برای ضرورت مانند خوردن و آشامیدن به اندازهی احتیاج و یا قضای حاجت و تجدید وضو.


[498] م - بیتوته در منا عبادت است و باید با نیّت باشد، با شرایطی که پیشتر بیان شد.


[499] م - بیتوته از غروب آفتاب تا نیمهشب کفایت میکند و کسی که بدون عذر، نیمهی نخست شب یا بعض آن را بیتوته نکرده است، باید در نیمهی دوّم شب بیتوته کند، هر چند بعید نیست بیتوته در نیمهی دوّم شب، در حال اختیار نیز جایز باشد.


[500] م - کسی که بیتوتهی واجب در منا را ترک کرده، بیآنکه شب را در مکّه به عبادت گذرانده باشد، باید به ازای هر شب یک گوسفند کفّاره بدهد و بنا بر احتیاط واجب بین معذور و غیر معذور و بین فراموشی و جهل به حکم تفاوتی نیست.


[501] م - کسی که روز دوازدهم مجاز به خروج از منا است، باید پس از زوال ـ اذان ظهر ـ خارج شود و خروج پیش از زوال جایز نیست.


استفتائات بیتوته در منا


[502] س- با توجّه به اینکه در اعمال حج، حجّاج میتوانند به جای بیتوته در منا، شب را در مکّهی مکرّمه به عبادت بگذرانند، آیا در طول شب اعمالی مانند خوردن، غسل کردن، وضو گرفتن و قضای حاجت، اشکال دارد؟


ج: خوردن و آشامیدن به اندازهی رفع نیاز و بیرون رفتن برای قضای حاجت و تجدید وضو یا غسل واجب، اشکال ندارد.


[503] س- با نظر به اینکه برخی از حجّاج بر اثر بیماری یا ناتوانی، به خاطر محدودیّتهای ناشی از کرونا، توان درک بیتوته در منا را ندارند یا برای آنها حرجی است، آیا عبادت در مکّه در شبهای بیتوته بر آنها متعیّنا واجب است؟ اگر عبادت در مکّه را رعایت کنند مجزی از بیتوته در منا است و کفّارهی ترک بیتوته به عهدهی آنها نیست؟


ج: برای بیماران، بیتوته در منا واجب نیست ولی بنا بر احتیاط واجب باید برای هر شب یک گوسفند قربانی کنند؛ امّا نسبت به ناتوانی بر اثر محدودیّت ناشی از کرونا، به عبادت در مکّه بپردازند و کفایت از بیتوته نموده و کفّاره ندارد.


[504] س- کسانی که از رمی روز دوازدهم معذورند و باید برای رمی نایب بگیرند، آیا میتوانند بعد از بیتوته تا نیمهشب از منا به مکّه بروند و برای کوچ بعد از ظهر، به منا برنگردند؟


ج: کوچ در شب دوازدهم بنا بر احتیاط واجب جایز نیست و در صورت خروج، احتیاط واجب است برای کوچ بعد از ظهر، به منا برگردند.


[505] س- با توجّه به ازدیاد جمعیّت حجّاج و محدودیّت منطقهی منا، تعدادی از چادرهای منا در دامنهی کوه یا بالای کوه مشرف به منا نصب شده است؛ آیا بیتوته در این چادرها مجزی است؟


ج: در صورتی که بیتوته در منا ممکن نباشد، بیتوته در آنها مجزی است و کفّاره ندارد.


[506] س- محدودهی شب برای بیتوته در منا و تعیین نصفهشب در وقت نماز مغرب و عشاء، چه مقدار است؟


ج: محدودهی شب در این دو مسئله، فاصلهی بین غروب آفتاب و طلوع فجر است.


[507] س- کسی که بعد از ظهر روز دوازدهم از منا کوچ کند و سهواً یا جهلاً یا عمداً به منا برگردد و غروب شب سیزدهم در منا باشد، آیا بیتوتهی آن شب و رمی روز سیزدهم بر او واجب میشود؟


ج: اگر حاجی به هر دلیل غروب روز دوازدهم در منا باشد، باید شب سیزدهم بیتوته کند و روز سیزدهم جمرات را رمی کند.


[508] س- آیا حدّ منا جمرهی عقبه است یا خود عقبه که گردنهی بزرگی است؟


ج: طبق ظاهر صحیحهی معاویةبنعمّار وادی محسّر و عقبه جزو منا نیست؛ یعنی منا منطقهی بین وادی محسّر و عقبه است و به طور کلّی، حدود مشاعر ـ عرفات و مشعر و منا ـ مبنی بر دقّت نیست و ترتیب اثر بر آنچه در نظر عرف جزو مشاعر است، کفایت میکند


[509] س- کسی که در حال بیتوتهی دوّم منا، به دلیل جهل به محدودهی منا از آن خارج شود، چه حکمی دارد؟ حکم دو صورت بازگشت و عدم بازگشت به منا را بفرمایید.


ج: اگر خروج از منا دقایق بسیار اندک ـ مثلاً دو تا پنج دقیقه ـ باشد، به گونهای که عرفاً گفته شود نیمی از شب را بیتوته کرده است، اشکال ندارد؛ در غیر این صورت باید یک گوسفند کفّاره بپردازد


[510] س- آیا خروج از منا قبل از ظهر دوازدهم، بدون نیّت بازگشت و کوچ بعد از ظهر، علاوه بر حرام بودن، حکم دیگری دارد؟


ج: غیر از حرمت، حکم دیگری ندارد.


نهم: رمی جمرات سهگانه


[511] م - سیزدهمین عمل واجب حج و پنجمین عمل از اعمال منا، رَمی جمرات است. نحوهی انجام و شرایط آن با رَمی جَمَرهی عقبه در روز عید قربان تفاوتی ندارد.


[512] م - روز بعد از شبی که بیتوته واجب است، باید جمرات سهگانه ـ اُولی، وُسطی و عقبه ـ رمی شود.


[513] م- زمان انجام رمی از طلوع تا غروب خورشید است؛ بنابراین در حال اختیار رمی در شب صحیح نیست و کسانی که برای رمی در روز عذر دارند ـ مثل بیم بر جان یا مال یا عرض خود ـ از این حکم مستثنا هستند. همچنین زنان، سالمندان و کودکانی که به دلیل شدّت ازدحام در روز، بیم دارند رمی در روز برایشان مشقّت داشته باشد، میتوانند شب رمی کنند.


[514] م کسی که از رمی در روز معذور است، باید شب قبل یا بعد رمی کند و صحیح نیست نایب بگیرد؛ مگر آنکه از رمی در شب هم معذور باشد، مثل بیمار؛ در این صورت میتواند نایب بگیرد و نایب باید روز رمی کند و اگر پس از رمی نایب عذر برطرف شد، در صورتی که هنگام نایب گرفتن از برطرف شدن عذر مأیوس بوده تکرار لازم نیست، وگرنه بنا بر احتیاط واجب خودش رمی را تکرار کند.


[515] م - رمی جمرات سهگانه واجب است، امّا از ارکان حج نیست.


[516] م - باید در رمی جمرات سهگانه، ترتیب رعایت شود؛ یعنی ابتدا جَمَرهی اُولی، سپس وُسطی و پس از آن عقبه رمی شود و برای هر جَمَره، هفت ریگ با شرایط و کیفیّتی که بیان شد، پرتاب شود.


[517] م - اگر حاجی رمی جمرات سهگانه را فراموش کند و از منا بیرون رود، در صورتی که در ایّام[bookmark: _ftnref4][4] به یاد آورد، واجب است در صورت امکان خودش به منا برگردد و رمی کند؛ در غیر این صورت، نایب بگیرد و اگر بعد از ایّام تشریق به یاد آورد، یا عمداً رمی را تا پس از ایّام تشریق به تأخیر اندازد، بنا بر احتیاط واجب باید خود یا نایبش به منا برگردد و رمی کند، و سال بعد خود یا نایبش آن را قضا کند؛ و اگر رمی جمرات سهگانه را فراموش کند و از مکّه بیرون رود، بنا بر احتیاط واجب باید خود یا نایبش سال بعد آن را قضا کند.


[518] م - رمی جمرات از هر طرف آن جایز است و رو به قبله بودن هنگام رمی جمرههای اُولی و وُسطی و پشت به قبله بودن هنگام رمی جَمَرهی عقبه شرط نیست.


استفتائات رمی جمرات سهگانه


[519] س- آیا به دلیل ترس از ازدحام در روز، زن میتواند جمرات سهگانه را شب رمی کند؟ و آیا در این صورت رمی شبانه متعیّن است یا میتواند برای رمی در روز نایب بگیرد؟


ج: اگر بتواند شب، هر چند شب بعد، رمی کند، صحیح نیست نایب بگیرد.


[520] س- کسی که در روز یازدهم و دوازدهم میخواهد قضای رمی روز قبل و اداء آن روز را انجام دهد با توجّه به وجوب تقدّم قضا بر اداء، اگر ترتیب رعایت نشد، آیا رمی اداء صحیح است؟ به عبارت دیگر آیا ترتیب قضا بر اداء حکم تکلیفی است یا وضعی؟


ج: در صورت عدم رعایت ترتیب بین قضا و اداء، رمی باید به نحو صحیح تکرار گردد؛ این حکم در صورت عمد بنا بر فتوا و در صورت جهل یا سهو بنا بر احتیاط واجب است.


استفتائات خروج از مکّه و منا


[521] س- خارج شدن از مکّه و منا، مثلاً رفتن به جدّه، مدینه یا طائف در موارد ذیل چه حکمی دارد؟


ـ پس از اعمال عید قربان پیش از اعمال مکّه.


ـ روز یازدهم پس از رمی جمرات.


ـ پس از بیتوتهی نیمهی اوّل شب یازدهم یا دوازدهم.


ـ پس از اعمال ایّام تشریق، پیش از اعمال مکّه.


ج: در همهی موارد بیاشکال است ولی باید خروج به نحوی باشد که بتواند مناسک باقیمانده را در وقت خودش انجام دهد.






[bookmark: _ftn1][1] . در خصوص ترک یکی از دو موقف (مشعر و عرفات) یا هر دو، با اختیار یا اضطرار، عمداً یا سهواً یا در اثر فراموشی و... حالات متعدّدی از نظر صحّت و فساد حج وجود دارد، که تفصیل آن در کتابهای مفصّل بیان شده است.





[bookmark: _ftn2][2] . پاک بودن ریگها شرط نیست.
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فصل پنجم: نیابت در حج


[522] م - کسی که حج بر او مستقر شده است، اگر بر اثر پیری یا بیماری قدرت رفتن به حج را ندارد یا برای او حرج و مشقّت دارد و امیدی به بهبودی و توان انجام حج بدون مشقّت را هر چند در سالهای آینده، ندارد، واجب است نایب بگیرد؛ ولی کسی که حج بر او مستقر نشده است، واجب نیست نایب بگیرد.


[523] م - بعد از انجام اعمال توسّط نایب، حج از منوبٌعنه معذور ساقط میشود، اگرچه بعداً عذرش برطرف شود، و لازم نیست خودش حج به جا آورد؛ ولی اگر در حال انجام حج توسّط نایب عذر برطرف شود، حجّ نایب برایش کفایت نمیکند و واجب است خودش در اوّلین فرصت حج را اعاده کند.


[524] م - اگر کسی که حج بر او مستقر شده است بین راه فوت کند، در صورتی که بعد از احرام و ورود در حرم فوت کند، از حَجّةالاسلام کفایت میکند؛ ولی اگر قبل از احرام فوت کند، حج بر ذمّهاش باقی است و باید برایش نایب بگیرند؛ و کسی که بعد از احرام و قبل از ورود در حرم فوت کند، بنا بر احتیاط واجب از حَجّةالاسلام کفایت نمیکند.


[525] م - کسی که حج بر او مستقر شده و قبل از انجام حج فوت کرده است، اگر ارثی که برای انجام حج کافی است از خود باقی گذاشته باشد، ورثه باید از اصل مال برایش نایب بگیرند، مگر آنکه وصیّت کرده باشد مخارج حج از ثلث پرداخت شود، که در این صورت عمل به آن بر وصیّتهای مستحب اولویّت دارد و اگر ثلث مال برای انجام حج کافی نباشد، کمبود آن از اصل مال برداشته میشود.


[526] م - در مواردی که باید برای حج نایب گرفته شود، منوبٌعنه زنده باشد یا نه، باید در اوّلین سال ممکن انجام شود.


[527] م - انسان میتواند از میقات برای خود نایب بگیرد؛ همچنین ورثه میتوانند برای میّت از میقات نایب بگیرند، امّا اگر نایب گرفتن فقط از وطن میّت یا شهر دیگری ممکن باشد، ورثه باید از همان جا نایب بگیرند و نیز اگر میّت بر انجام حجّ بلدی [bookmark: _ftnref1][1] وصیّت کرده باشد، باید به وصیّت عمل شود و هزینهی مازاد بر حجّ میقاتی از ثلث محاسبه شود.


[528] م - اگر کسی وصیّت کند برای او حجّ مستحب به جا آورند، هزینهی آن از ثلث محاسبه میشود.


[529] م - هر گاه ورثه یا وصی بدانند حج بر میّت مستقر شده است و در انجام آن شک داشته باشند، باید از طرف او حج به جا آورند؛ ولی اگر علم به وجوب و استقرار حج نداشته باشند و میّت هم وصیّت نکرده باشد، تکلیفی ندارند.


شرایط نایب


[530] م - نایب باید شرایط زیر را داشته باشد:


1. بنا بر احتیاط واجب بالغ باشد؛ پس نیابت غیر بالغ در حج، از حَجّةالاسلام بلکه مطلق حجّ واجب بنا بر احتیاط کفایت نمیکند.


2. عاقل باشد؛ بنابراین نیابت مجنون اعمّ از دائمی و ادواری، در صورتی که عمل را در حال جنون انجام دهد، صحیح نیست.


3. بنا بر احتیاط واجب مؤمن باشد؛ یعنی شیعهی اثناعشری باشد.


4. به احکام و مناسک حج آگاه باشد؛ به طوری که بتواند اعمال حج را هر چند با راهنمایی دیگران در وقت عمل، صحیح انجام دهد.


5. در سال نیابت موظّف به انجام حج واجب نباشد؛ امّا اگر از واجب بودن حج بر خود بیخبر باشد، بعید نیست که حجّ نیابی صحیح باشد.


6. از انجام بعضی از افعال حج معذور نباشد.[bookmark: _ftnref2][2]


[531] م - برای اکتفا به حجّ نیابی باید اطمینان حاصل شود که نایب، حج را از طرف منوبٌعنه انجام داده است و بعد از آنکه احراز شد نایب، حج را به جا آورده است، کسب اطمینان از صحّت عمل لازم نیست، بلکه باید عمل او حمل بر صحّت شود.


شرایط منوبٌعنه


[532] م - منوبٌعنه باید شرایط زیر را داشته باشد:


1. مسلمان باشد؛ پس انجام حج به نیابت از کافر صحیح نیست.


2. نیابت در حجّ واجب در صورتی صحیح است که منوبٌعنه فوت شده باشد یا در اثر پیری یا بیماری، حتّی در سالهای آینده، توان انجام حج را بدون مشقّت نداشته باشد؛ ولی نیابت در حجّ مستحبّی مطلقاً جایز است.


احکام نیابت


[533] م - عقل و بلوغ در منوبٌعنه شرط نیست.


[534] م - همجنس بودن نایب و منوبٌعنه شرط نیست؛ بنابراین زن میتواند نایب مرد و مرد میتواند نایب زن شود.


[535] م - نیابت صروره ـ کسی که تاکنون حج به جا نیاورده است ـ از صروره و غیر صروره جایز است؛ اعمّ از آنکه نایب یا منوبٌعنه مرد باشد یا زن.


[536] م - قصد نیابت و تعیین منوبٌعنه، هر چند به طور اجمال، در حجّ نیابی شرط است، ولی لازم نیست به زبان آورده شود.


[537] م - نیابت کسی که وظیفهاش به سبب کمی وقت، عدول به حجّ إفراد است، صحیح نیست؛ امّا اگر نایب در وسعت وقت اجیر شود سپس اتّفاقاً وقت تنگ شود، واجب است به نیّت حج إفراد محرم شود یا به حج إفراد عدول کند و عمل او از حجّ تمتّع منوبٌعنه کفایت میکند و مستحقّ دریافت اجرت است.


[538] م - اگر کسی با اجرت معیّن برای انجام حج اجیر شود و مقدار اجرت از هزینههای حج کمتر باشد، واجب نیست اجیرکننده آن را تکمیل کند؛ همچنین اگر از مبلغ پرداختی چیزی باقی بماند، حق ندارد مقدار باقیمانده را پس بگیرد.


[539] م - در مواردی که حجّ نایب از منوبٌعنه کفایت نمیکند، در صورتی که برای انجام حج در همان سال اجیر شده باشد، واجب است اجرت را به اجیرکننده برگرداند؛ در غیر این صورت باید در سالهای بعد حج را تکرار کند.


[540] م - کسی که از انجام برخی از اعمال حج معذور است، نمیتواند برای حج نایب شود. معذور کسی است که نتواند اعمال اختیاری حج مانند تلبیه، راه رفتن با پای خود در طواف و سعی، نماز طواف به نحو صحیح، رمی جمرات به دست خودش، وقوف در عرفات و مشعر در وقت مقرّر و بیتوته در منا را انجام دهد، به طوری که منجر به نقص بعضی از اعمال حج شود؛ ولی اگر منجر به نقص عمل نشود و فقط در ارتکاب بعضی از محرّمات احرام معذور باشد، نیابت او صحیح است.


[541] م - اگر نایب در اثنای حجّ نیابی معذور شود، به طوری که منجر به نقص در اعمال شود، بطلان اجاره بعید نیست و احوط آن است که حج برای منوبٌعنه اعاده شود و بین نایب و منوبٌعنه در مورد اجرت، مصالحه شود.


[542] م - نیابت کسانی که از وقوف اختیاری در مشعرالحرام معذورند، صحیح نیست و اگر نایب شوند، مستحقّ دریافت اجرت نیستند؛ مانند خدمهی کاروانها که باید با افراد ناتوان همراهی کنند یا برای انجام برخی از کارهای خدماتی کاروان قبل از طلوع فجر از مشعر به منا بروند و در صورتی که این افراد برای انجام حجّ نیابی اجیر شوند، باید وقوف اختیاری را درک کنند و حج را به جا آورند.


[543] م - در عدم کفایت حجّ نایبی که معذور است، فرقی نیست بین اینکه نایب، اجیر باشد یا نیابت مجّانی انجام دهد؛ و نیز فرقی نیست بین اینکه نایب جاهل به عذر باشد یا نایبگیرنده؛ همچنین فرقی نیست بین اینکه نایب یا نایبگیرنده جاهل باشد به اینکه آن عذر از عذرهایی است که نیابت با آن صحیح نیست، مانند آنکه نایب جاهل باشد که نمیتواند به وقوف اضطراری در مشعرالحرام اکتفا کند.


[544] م - واجب است نایب، مقلّد باشد یا مجتهد، طبق وظیفهی خود عمل کند.


[545] م - اگر نایب پس از احرام و ورود به حرم بمیرد، حج از عهدهی منوبٌعنه ساقط میشود؛ امّا اگر بعد از احرام و پیش از ورود به حرم بمیرد، بنا بر احتیاط واجب مجزی نیست و تفاوتی ندارد که نیابت مجّانی باشد یا با اجرت، برای حَجّةالاسلام باشد یا حجّ واجب دیگر.


[546] م - اگر نایب پس از احرام و ورود به حرم فوت کند، در صورتی که برای انجام تکلیف منوبٌعنه نایب شده باشد ـ همچنان که ظاهر اطلاق نیابت چنین است ـ مستحقّ تمام اجرت است و باید به ورثهاش پرداخت شود.


[547] م - کسی که به نیابت از دیگری به حج رفته است، در صورتی که برای خودش حَجّةالاسلام به جا نیاورده باشد، احتیاط مستحب آن است که بعد از اعمال حج، اگر میتواند تا زمانی که در مکّه است، برای خودش عمرهی مفرده به جا آورد.


[548] م - نایب میتواند بعد از انجام نیابت، برای خود یا دیگری، طواف کند یا عمرهی مفرده به جا آورد.


[549] م - همانطور که بنا بر احتیاط واجب ایمان - شیعه بودن - در اصل نیابت شرط است، همچنین در اعمالی که نیابت در آنها جایز است، مانند طواف، سنگ زدن و قربانی [bookmark: _ftnref3][3]، بنا بر احتیاط واجب شرط است.


[550] م - واجب است نایب اعمال حج و طواف نساء را به قصد نیابت از منوبٌعنه به جا آورد.


استفتائات نیابت


[551] س- شخصی در مدینهی منوّره، دیگری را اجیر میکند برای پدرش حجّ میقاتی انجام دهد ولی مشخّص نکرده از مسجد شجره مُحرم شود یا میقاتهای دیگر؛ آیا اجیر میتواند از مسجد شجره به نیّت عمرهی مفرده مُحرم شود و پس از آن به جحفه یا قرن المنازل برود و برای عمرهی تمتّع استیجاری محرم شود؟


ج: بله میتواند در مسجد شجره برای عمرهی مفرده مُحرم و پس از آن برای حج نیابتی در یکی از میقاتهای پنجگانه مُحرم شود، مگر آنکه اجیر گرفتن در مدینه قرینه باشد که باید از مسجد شجره مُحرم شود.


[552] س- اگر تشرّف به حج با فیش میّت با اجازهی ورثه ممکن باشد، آیا اجازه گرفتن به عنوان مقدّمهی واجب ـ مثل ثبتنام ـ واجب است؟ اگر بدون اجازه با همان فیش به حج رود، با فرض تحقّق بقیّهی شرایط استطاعت، حج صحیح است و از حجّةالاسلام کفایت میکند؟


ج: اجازه گرفتن واجب نیست، امّا برای استفاده از فیش میّت اجازهی ورثه لازم است و چنانچه بدون اجازه از آن استفاده کند، اگر از میقات به بعد هم استطاعت از ناحیهی فیش باشد، حجّ او حَجّةالاسلام محسوب نمیشود ولی اگر از میقات به بعد، بدون توجّه به فیش، شرایط استطاعت را داشته باشد حجّ او مُجزی از حَجّةالاسلام است.


[553] س- کسی ثبتنام کرده و وصیّت کرده پسرش با فیش او به مکّه رود و به نیابت از پدر حج انجام دهد؛ بعد از فوت پدر فرزند استطاعت مالی پیدا کرده ولی رفتن به حج فقط با فیش پدر برای او ممکن است؛ آیا با استفاده از فیش و رسیدن به میقات باید به نیابت از پدر حج انجام دهد یا برای خودش؟


ج: اگر هزینهی زائد بر حجّ میقاتی بیش از ثلث نباشد یا ورثه مقدار زائد بر ثلث را اجازه داده باشند باید به نیابت از پدر حج انجام دهد.


[554] س- در مسئلهی قبل اگر میّت وصیّت نکرده باشد و ورثه فیش را به یکی از فرزندان که استطاعت مالی پیدا کرده است، بدهند که به نیابت از پدر به حج برود، آیا پسر با رسیدن به میقات، باید حج را به نیابت از پدر به جا آورد یا خودش مستطیع میشود و باید برای خودش حج به جا آورد؟


ج: در این فرض هم حجّ نیابی مقدّم است.


[555] س- در دو مسئلهی قبل اگر وظیفهی او حج به نیابت پدر است، چنانچه حج را برای خودش به جا آورد کفایت از حجّةالاسلام میکند؟


ج: کفایت از حجّةالاسلام محلّ اشکال است.


[556] س- کسی که پدرش مستطیع بوده و فوت شده است و با فیش او به قصد حج برای پدر حرکت کرده و به میقات رسیده و در آنجا خودش هم مستطیع است، چه کند؟ توضیح آنکه نه وصیّتی بوده و نه از او خواسته شده نیابت کند؛ مثلاً وارث منحصر به او است و راه برای او باز نبوده، مگر به اینطور.


ج: باید برای خودش حج به جا آورد و برای پدر نایب بگیرد.


[557] س- فردی که نایب شده بعضی از اعمال حج را انجام دهد ـ مثل طواف، رمی جمرات، قربانی ـ آیا لازم است مُحرم باشد؟


ج: لازم نیست.


[558] س- حکم کسی که هنگام احرام در میقات از فرد مشخّصی نیّت نیابت میکند، ولی هنگام انجام اعمال، عمداً یا در اثر فراموشی، از طرف افراد دیگری نیّت میکند حکمش چیست؟


ج: مجزی نیست و واجب است نایب همان گونه که هنگام احرام نیّت کرده، اعمال نیابی را انجام دهد.


[559] س- کسی که در اعمال عمره یا حج یا خصوص طواف اجیر است، آیا میتواند به نیابت از شخص دیگری ـ رایگان یا اجارهای ـ قرآن تلاوت کند؟


ج: اشکال ندارد.


[560] س- اگر نایب عمداً رمی در روز را ترک کند، نیابت او چه حکمی دارد؟ و اگر به تصوّر اینکه میتواند به مِنا برگردد، به مکّه آمد و روز دوازدهم نتوانست برای رمی به منا برود، نیابتش چه حکمی دارد و وظیفهاش چیست؟


ج: رمی جمرات از مناسک است، که اگر آن را به نحو صحیح انجام ندهد صحّت نیابتش محلّ اشکال است؛ مخصوصاً اگر در ایّام تشریق تدارک نکند.


[561] س- اگر قبل از تمام شدن عمل نایب، عذر منوبٌعنه برطرف شود، آیا حجّ نایب کفایت میکند؟


ج: کفایت نمیکند.


[562] س- چنانچه اجاره مطلق باشد ـ نه بر تفریغ ذمّه و نه بر اعمال ـ و اجیر بعد از احرام و دخول حرم بمیرد آیا مستحقّ تمام اجرت است یا تقسیط میشود؟


ج: اگر اجاره برای تفریغ ذمّهی منوبٌعنه باشد که ظاهر حال در اجارهی حج همین است، مستحقّ تمام اجرت است.


[563] س- نایب در مقداری از وقت توان انجام عمل نیابی را داشته و با وجود وسعت وقت، انجام نداده است؛ حال اگر انجام عمل غیر ممکن شود، مثلاً قبل از ظهر دوازدهم میتوانسته رمی جمرات را انجام دهد، تأخیر انداخته و بعد از ظهر به خاطر ازدحام یا مریضی یا دلیل دیگری نتوانسته انجام دهد، یا اعمال مکّه را چند روزی به تأخیر انداخته، پس از آن به خاطر مریضی یا دلیل دیگری نتوانسته انجام دهد، نیابت وی چه حکمی دارد؟


ج: اگر اجاره برای همین سال است بنا بر احتیاط واجب باطل است و احتیاط بیشتر این است که برای عمل فوتشده، نایب بگیرد و در مورد اجرت با مستأجر مصالحه کند و اگر اجاره برای سال معیّنی نیست بنا بر احتیاط واجب باید حجّ نیابی را در سال بعد به جا آورد.


[564] س- نایب میداند برای حجّ تمتّع اجیر شده، امّا نمیداند برای حجّةالاسلام نایب شده یا حجّ نذری یا حجّ مستحب؛ اگر نیّت کند حجّ تمتّع برای منوبٌعنه یا حجّی که برای آن اجیر شدهام کافی و صحیح است؟


ج: قصد اجمالی حجّی که برای آن نایب شده، مجزی است.


[565] س- افرادی که لازم است همراه زنان و ناتوانان نیمهشب عید به منا کوچ کنند، در صورتی که بدانند میتوانند برای درک وقوف اختیاری به مشعر برگردند، آیا میتوانند حج نیابتی انجام دهند؟


ج: بنا بر احتیاط واجب، نایب نباید شب از مشعرالحرام خارج شود، هر چند بتواند برای وقوف اختیاری به مشعرالحرام بازگردد؛ امّا اگر معذور نباشد و با اختیار از مشعر خارج نشده باشد، در صورتی که برگردد و وقوف اختیاری را درک کند، نیابت اشکال ندارد.






[bookmark: _ftn1][1] . وصیّت کند از شهر خودش حج را انجام دهند.





[bookmark: _ftn2][2]. توضیح این شرط و احکام مترتب بر آن خواهد آمد.





[bookmark: _ftn3][3] . دربارهی شرط ایمان در قربانی رجوع شود به مسئلهی 457








فصل ششم: عمرهی مفرده


[566] م - عمرهی مفرده مانند عمرهی تمتّع است، جز در مواردی که عبارتند از:


1. در عمرهی تمتّع، مُحرم برای خروج از احرام فقط باید تقصیر کند؛ ولی در عمرهی مفرده مخیّر است بین سر تراشیدن و تقصیر. البتّه این حکم مربوط به مردان است، ولی زنان هم در عمرهی مفرده و هم در عمرهی تمتّع فقط باید تقصیر کنند.


2. در عمرهی تمتّع طواف نساء و نماز آن واجب نیست، هر چند احتیاط مستحب است که آن دو را قبل از تقصیر به قصد رجاء انجام دهد؛ ولی در عمرهی  مفرده واجب است.


3. عمرهی تمتّع باید در یکی از ماههای حج ـ شوّال، ذیالقعده، ذیالحجّه ـ به جا آورده شود، ولی عمرهی مفرده در همهی ایّام سال صحیح است.


4. میقات عمرهی تمتّع یکی از میقاتهایی است که شرح آن در ابتدای فصل سوّم گذشت و میقات عمرهی مفرده برای کسی که فاصلهی منزلش تا مکّه بیش از فاصلهی میقات یا محاذات میقات تا مکّه است، همان میقاتهای عمرهی تمتّع است و برای کسی که داخل شهر مکّهی مکرّمه است، اَدنَی الحِلّ (نزدیکترین نقطهی خارج از حرم) است؛ هر چند احرام بستن از میقاتهای عمرهی تمتّع نیز جایز است.


[567] م - کسی که در مکّه حضور دارد، برای احرام عمرهی مفرده از اَدنَی الحِلّ، کافی است از حرم خارج شود و احرام ببندد، هر چند افضل آن است که از حدیبیّه یا جِعرانه یا تنعیم مُحرم شود.


[568] م - اگر زن در حال حیض برای عمرهی مفرده مُحرم شود یا بعد از مُحرم شدن حائض شود و نتواند منتظر بماند تا از حیض پاک شود و اعمال عمرهی مفرده را انجام دهد، باید برای طواف و نماز آن نایب بگیرد و سعی و تقصیر را خودش انجام دهد و با انجام این اعمال از احرام خارج میشود.


[569] م - در اعمال عمره، فقط برای طواف و نماز آن وضو لازم است و برای اعمال دیگر لازم نیست وضو داشته باشد؛ هر چند با وضو بودن در همه حال افضل است.


[570] م - برای هر عمرهی مفرده باید یک طواف نساء جداگانه انجام شود؛ بنابراین اگر دو عمرهی مفرده انجام شده باشد، هر چند برای حلال شدن زن یک طواف نساء کافی است؛ ولی برای تکمیل اعمال، باید برای هر یک از دو عمره، یک طواف نساء و نماز آن جداگانه انجام شود.


[571] م - تکرار عمره مانند تکرار حج مستحب است و بین دو عمره فاصلهی معیّن شرط نیست؛ ولی بنا بر احتیاط واجب در هر ماه قمری فقط یک عمره برای خود یا به نیابت از دیگری میتواند به جا آورد و اگر برای هر یک از افراد مختلف یک عمره انجام دهد یا یک عمره برای خود و یک عمره برای شخص دیگر انجام دهد احتیاط یادشده لازم نیست.


بنابراین اگر نایب، عمرهی مجدّد را به نیابت از دیگری انجام دهد، میتواند برای آن اجرت بگیرد و از عمرهی مفرده منوبٌعنه هر چند واجب باشد، کفایت میکند.





استفتائات عمرهی مفرده


[572] س- کسی که در عمرهی مفرده تقصیر را فراموش کرده و طواف نساء انجام داده است، چه حکمی دارد؟ آیا واجب است پس از تقصیر دوباره طواف نساء را انجام دهد؟


ج: واجب است پس از تقصیر، طواف نساء و نماز آن را اعاده کند.


[573] س- آیا انجام عمرهی مفردهی مستحب، به نیّت خود و به نیابت تبرّعی از دیگران صحیح است؟


ج: صحیح است.


[574] س- اگر مکلّف آخرین روز یکی از ماههای قمری برای ورود به مکّهی مکرّمه مُحرم شود ولی اعمال عمرهی مفرده را شب یا روز اوّل یا سایر ایّام ماه قمری جدید انجام دهد، آیا این عمره به حساب ماه قمری قبل محاسبه میشود یا ماه جدید؟ و اگر در ماه قمری جدید از مکّهی مکرّمه خارج شود باید برای ورود به مکّه مُحرم شود؟ و آیا بین ماه رجب و بقیّهی ماهها فرق است؟


ج: معیار در جواز ورود بدون احرام به مکّهی مکرّمه، زمان انجام اعمال عمره است؛ پس اگر در روز آخر ماه، مُحرم شود و اعمال عمره را ماه بعد انجام دهد، عمره به حساب ماه جدید گذاشته میشود و اگر در آن ماه از مکّه خارج شود، جایز است بدون احرام وارد مکّهی مکرّمه شود؛ مگر ماه رجب که بنا بر ظاهر روایات، اگر کسی روز آخر رجب مُحرم شود و اعمال را در ماه شعبان انجام دهد، عمرهی او عمرهی رجبیّه محسوب میشود؛ پس احتیاط واجب آن است که اگر در ماه شعبان از مکّه خارج شد، برای دخول به مکّه در همین ماه، احرام ببندد و رعایت این احتیاط در ماههای دیگر هم خوب است.


[575] س- شخصی عمره انجام میدهد و پس از یک ماه به جدّه میرود و در برگشت بدون احرام وارد مکّه میشود، وظیفهاش چیست؟


ج: فعلاً وظیفهی خاصّی ندارد ولی اگر عمداً بدون احرام وارد مکّه شده است، عمل حرام انجام داده و باید توبه کند.


[576] س- شخصی حجّش باطل شده و سال بعد به مکّهی مکرّمه آمده تا قضای حجّش را به جا آورد؛ آیا با اینکه حج بر گردنش است، میتواند عمرهی مفرده انجام دهد؟


ج: اشکال ندارد.


[577] س- زن حائض میداند ایّام عادتش اجازهی انجام اعمال عمرهی مفرده را نمیدهد و همراهانش منتظر او نمیمانند تا اعمال را انجام دهد و باید برای طواف و نماز آن نایب بگیرد و فقط میتواند سعی و تقصیر را خودش انجام دهد؛ آیا میتواند احرام عمرهی مفرده ببندد؟


ج: در هر حال باید برای ورود به مکّه مُحرم شود و برای طواف و نماز آن نایب بگیرد.


[578] س- اگر مکلّف در یک ماه قمری عمرهی مفرده انجام دهد و در ماه قمری بعد، از شهر مکّهی مکرّمه خارج شود ولی از محدودهی حرم خارج نشود ـ مثلاً به منا برود ـ آیا میتواند بدون احرام وارد مکّهی مکرّمه شود؟ در فرض قبل، اگر تنها تا عرفات برود، آیا برای ورود به مکّهی مکرّمه احرام واجب است؟


ج: میزان خروج از شهر مکّه است ولو از محدودهی حرم خارج نشود. پس اگر به هر نقطهی خارج از مکّه برود اگر در آن ماه، عمره نگزارده باشد باید برای دخول به مکّه مُحرم شود؛ و مراد از شهر مکّه شهر کنونی است با همهی وسعت جدید آن.


[579] س- کسی که عضو نیروی انتظامی است و در وضعیّت اضطراری ـ مانند وقوع حادثه ـ مأمور میشود سریعاً وارد مکّه شود و به خاطر تنگی وقت نمیتواند با احرام وارد شود، آیا در این صورت معصیت کرده و کفّاره واجب است؟


ج: معصیت نیست و کفّاره ندارد.


[580] س- اگر در ماه ذیالقعده برای عمرهی مفرده وارد مکّه شود و ده روز بعد در ماه ذیالحجّه بخواهد بار دیگر وارد مکّه شود، آیا میتواند بدون احرام وارد شود؟


ج: با فرض اینکه در ماه بعد از ماهِ انجام عمره وارد مکّه میشود باید مُحرم شود.


[581] س- کسی که محلّ کارش مکّه است و در جدّه سکونت دارد و بجز ایّام تعطیل بقیّهی روزها پیدرپی به مکّه میرود و یا اینکه نیمی از روزهای هفته را به مکّه میرود، یعنی سه روز وارد مکّه میشود و چهار روز در جدّه میماند، اگر ماهی که در آن عمره به جا آورده به پایان رسد، آیا باید بار دیگر عمره به جا آورد؟


ج: در فرض یادشده تکرار عمره واجب نیست.


[582] س- در فرض قبل، اگر بعد از انجام عمره از مکّه خارج نشود تا ماه بعد فرابرسد، آیا باید مجدّداً مُحرم شود؟ کجا مُحرم شود؟


ج: تا زمانی که در مکّه است، تکرار عمره واجب نیست؛ اگر بخواهد آن را تکرار کند، میتواند برای مُحرم شدن به نزدیکترین نقطهی خارج از محدودهی حرم مثل مسجد تنعیم برود.


[583] س- کسی که شغلش رانندگی تاکسی است و برای مکّه مسافر سوار میکند و پیش از آن عمره به جا نیاورده است، آیا باید با احرام وارد مکّه شود؟ ورود بدون احرام چه حکمی دارد؟


ج: باید برای ورود به مکّه مُحرم شود و مناسک عمرهی مفرده به جا آورد و اگر بدون احرام وارد شود، معصیت کرده، امّا کفّاره ندارد.




ملحقات


استفتائات متفرّقه


[584] س- اخیراً طیّ توافقی که سازمان حج و زیارت با بانک ملّی ایران به عمل آورده، متقاضیان حجّ تمتّع با مراجعهی به بانک، مبلغ یک میلیون تومان به صورت قرارداد مضاربه ای به حسابی به نام خود در بانک ملّی واریز و فیش آن را دریافت میکنند؛ این پول تا هنگام تشرّف به نام واریزکننده در حساب شخصی او باقی میماند و طبق قرارداد مکتوب، مبلغی به دارندهی حساب، در پایان هر سال سود مضاربه تعلّق میگیرد. سازمان حج برای کسانی که زودتر ثبت نام کرده اند اولویّت قائل شده و پس از حدود سه سال، نوبت اشخاص را اعلام و در صورت تمایل، آنها را به حج اعزام میکند. زمان اعزام که فرارسید، واریزکننده، پولی را که در حساب مضاربه ای خود دارد، از بانک دریافت و همراه با بقیّهی هزینه ها به حساب حج و زیارت واریز میکند و به حج مشرّف میشود. حال خواهشمند است با عنایت به اینکه قرارداد کتبی است و گفتگویی بین صاحب پول و بانک رد و بدل نمیشود، مبلغ درصدی که صاحب مال به عنوان منفعت مضاربه دریافت میکند، چه صورتی دارد؟


ج: عملیّات بانکی به صورت قرارداد کتبی به نحو یادشده بی اشکال است و سود حاصل از مضاربه برای سپرده گذار حلال است و اصل سپرده اگر از درآمد کسب غیر مخمّس بوده خمس دارد و سود حاصل اگر پیش از سال عزیمت به سفر حج قابل وصول نبوده، جزو درآمد سال وصول است، که اگر در همان سال به حساب هزینهی سفر حج واریز شود خمس ندارد.


[585] س- سنگفرش مسجدالحرام با آب قلیل تطهیر میشود و آب قلیل را بر نجاست میریزند، به گونهای که معمولاً باقی ماندن نجاست در محل مُحرَز است؛ آیا سجده بر سنگفرش مسجد صحیح است؟


ج: معمولاً نجاست تمام نقاط مسجد احراز نمیشود و بررسی و تحقیق واجب نیست؛ بنابراین سجده بر سنگفرش آن صحیح است.


[586] س- هنگامی که مسجدالحرام بر اثر خون یا ادرار یا نجاست دیگر نجس میشود، کارگران برای تطهیر آن روشی را به کار میبرند که به نظر ما پاککننده نیست؛ در این حالت، نمازی که بر زمین مسجدالحرام - مرطوب یا غیر مرطوب - خوانده شود، چه حکمی دارد؟


ج: تا زمانی که به نجاست محلّ سجده یقین ندارید، نماز صحیح است.


[587] س- آیا اقامهی نماز جماعت به شکل دایرهای دُور کعبه ـ با رعایت سایر شرایط ـ صحیح و مُجزی است؟


ج: نماز کسی که پشت سر امام یا یکی از دو طرف او بایستد، صحیح است و بنا بر احتیاط مستحب، کسی که یکی از دو طرف امام ایستاده باید فاصلهی میان امام جماعت و کعبه را رعایت کند و از امام به کعبه نزدیکتر نباشد؛ امّا نماز کسی که طرف دیگر کعبه مقابل امّام بایستد، صحیح نیست.


[588] س- آیا اقتدا به اهل سنّت در نماز قضا صحیح است؟


ج: صحیح نیست.


[589] س- خارج شدن از مسجدالحرام و مسجدالنّبی(صلّیاللهعلیهوآلهوسلّم) هنگام اذان و اقامه چه حکمی دارد؟ با توجّه به اینکه اهل سنّت در آن هنگام به سوی مسجد میروند و در مورد خارج شدن ما گفتگو میکنند و بر ما عیب میگیرند.


ج: اگر از نظر دیگران، سبک شمردن نماز اوّل وقت به شمار آید و بخصوص موجب وهن مذهب باشد، جایز نیست.


[590] س- کسی که در مکّه قصد اقامت ده روزه کرده است، در عرفات و مشعر و منا و در حدّفاصل بین آنها، نماز را قصر بخواند یا تمام؟ 


ج: اگر پیش از رفتن به عرفات، قصد اقامت ده روزه در مکّه داشته باشد و با این نیّت، حدّاقل یک نماز چهار رکعتی خوانده باشد، تا زمانی که سفر جدیدی انجام نداده، حکم اقامت به حال خود باقی است و نماز تمام است و رفتن به عرفات و مشعرالحرام و منا سفر به شمار نمیآید.


[591] س- آیا حکم تخییر بین نماز شکسته و تمام، در شهر مکّه و مدینه جاری است یا اختصاص به مسجدالحرام و مسجدالنّبی دارد و بین محلّههای قدیم و جدید تفاوت است؟


ج: تخییر بین نماز کامل و شکسته در همه جای این دو شهر مقدّس وجود دارد و محلّههای قدیم و جدید تفاوت ندارند؛ هر چند احتیاط مستحب است در غیر دو مسجد مقدّس نماز را بدون قصد اقامت ده روزه، قصر بخواند.


[592] س- آیا مسافر میتواند در اماکن تخییر نوافل ظهر و عصر را بخواند؟


ج: نافلهی نماز ظهر و عصر در سفر، حتّی در اماکن تخییر، ساقط است.


[593] س- حجّ کسی که از شرکت در مراسم برائت از مشرکین خودداری کند، چه حکمی دارد؟


ج: به صحّت حج خللی وارد نمیکند، هر چند خود را از فضیلت شرکت در مراسم اعلام برائت از دشمنان خدا محروم کرده است.


[594] س- آیا زن در زمان حیض یا نفاس میتواند بر دیوار مشترک میان رواق مسجدالحرام و مَسعی بنشیند؟


ج: اشکال ندارد، مگر آنکه ثابت شود دیوار بخشی از مسجدالحرام است.


[595] س- سنّ یائسگی در سیّده و غیر سیّده چند سال است؟


ج: تعیین سنّ یائسگی محلّ تأمّل و احتیاط است؛ بانوان میتوانند در این مسئله به مجتهد جامعالشّرایط دیگر مراجعه کنند.


[596] س- حجّ کسی که به سبب اختلاف در رؤیت هلال، در زمان وقوفها و روز عید شک کند، چه حکمی دارد؟ آیا باید حج را اعاده کند؟


ج: اگر طبق حکم مفتی اهل سنّت بر اثبات رؤیت هلال ذیالحجّه عمل کند، کافی است؛ پس اگر وقوفها را همراه با بقیّهی مردم انجام دهد، حج صحیح است.


[597] س آیا جایز است با اشتغال به تلاوت قرآن، خواندن دعا یا نماز مستحبّی پشت مقام ابراهیم، مکان را بر کسانی که نماز طواف واجب میخوانند تنگ کنیم؟


ج: اولی بلکه احتیاط مستحب است هنگام ازدحام برای نماز طواف واجب، عبادات یادشده پشت مقام انجام نشود.


[598] س- آیا در مسجدالنّبی سجده کردن بر فرش صحیح است؟ با ملاحظهی اینکه قرار دادن چیزی که سجده بر آن صحیح است ـ مانند کاغذ و یا سجّادهی حصیری ـ موجب جلب توجّه میشود و نمازگزار را در معرض نگاههای مغرضانه قرار میدهد و بهانهای برای تمسخر مخالفین میشود.


ج: جایی که تقیّه لازم است میتواند بر فرش و مانند آن سجده کند و لازم نیست برای نماز به جای دیگر برود؛ ولی اگر در همان محل بتواند طوری که به زحمت نیفتد بر حصیر یا سنگ و امثال آن سجده کند، بنا بر احتیاط واجب باید بر این اشیاء سجده کند.


[599] س- آیا سجده بر سنگفرش مسجدالحرام و مسجدالنّبی صحیح است؟ و به طور کلّی بر چه نوع سنگهایی میتوان سجده کرد؟ و سجده بر آجر و سفال چه حکمی دارد؟


ج: سجده بر سنگ مرمر و سنگهایی که در ساخت یا تزیین بنا به کار میروند و نیز بر آجر و سفال و گچ و آهک و سیمان صحیح است؛ و سجده بر عقیق و فیروزه و دُرّ و امثال آن، هر چند صحیح است، امّا احتیاط مستحب است بر اینها سجده نشود.


[600] س- در رسالهی مناسک حجّ آیتاللهالعظمی گلپایگانی(رحمةاللهعلیه) مستحبّات بسیاری در خصوص مناسک حج ذکر شده است؛ ولیّامر مسلمین در مورد عمل به آن مستحبّات چه نظری دارند؟


ج: عمل به آنها با نیّت امید به تحصیل ثواب اشکال ندارد.


[601] س- وضو با آبهایی که برای آشامیدن اختصاص داده اند چه حکمی دارد؟


ج: وضو با آبی که مباح بودن آن مشکوک است، صحیح نیست.


[602] س- اگر اعلم در مسئله ای فتوا نداده و تنها احتیاط واجب کرده است، ولی فالاعلم آن احتیاط را ندارد، آیا لازم است مقلّد اعلم بداند مرجعش احتیاط واجب کرده و باید نیّت رجوع به فالاعلم کند، یا همین که در مقام انجام وظیفهی شرعی بوده و عملش طبق فتوای فالاعلم است کافی است؟


ج: اگر عمل او هنگام صدور مطابق با فتوای کسی بوده که میتوانست شرعاً از او تقلید کند و در این مسئله بنای بر تقلید او بگذارد، مُجزی است.


[603] س- در برخی موارد، زائران بیت اللّهالحرام یا سایر مسافران، وقت نماز در هواپیما هستند؛ با توجّه به اینکه نماز در هواپیما معمولاً مانع استقرار و طمأنینه نیست، در صورتی که سایر شرایط، مثل قیام و قبله و رکوع و سجود مراعات شود، آیا در صورت علم یا احتمال اینکه پیش از اتمام وقت نماز به مقصد میرسند و میتوانند نماز را پس از پیاده شدن از هواپیما بخوانند، نماز در هواپیما کفایت میکند یا باید تأخیر بیندازند و در صورتی که نماز را در آن حال خواندند و پیش از اتمام وقت نماز پیاده شدند، اعادهی نماز لازم است؟


ج: با تمکّن از استقرار و استقبال قبله، نماز صحیح و مُجزی است؛ بلکه جهت درک فضیلت اوّل وقت افضل است.


[604] س- شخصی اعمال عمرهی تمتّع استحبابی را به پایان برده و اکنون نمیتواند حجّ تمتّع به جا آورد؛ مثلاً موظّف است در ایّام تشریق برای خدمت به حجّاج در مکّه بماند؛ وظیفهاش چیست؟


ج: میتواند عمرهی تمتّع استحبابی را رها کند و احتیاط مستحب است طواف نساء را انجام دهد.


[605] س- شخصی پس از استقرار حج دیوانه شده، وظیفهی ولی نسبت به حجّ او چیست؟


ج: ولیّ مجنون نسبت به حجّ او تکلیف ندارد؛ اگر عاقل شد خودش حج به جا میآورد وگرنه پس از مرگ از ترکهاش نایب بگیرند.


[606] س- در ایران مبالغی به ما دادهاند تا در حرم مطهّر نبوی یا قبور مطهّر بقیع بریزیم؛ با توجّه به اینکه انجام این درخواست ممکن نیست، آیا میتوانیم به فقرای شیعهی بدهیم؟


ج: اگر صاحبان وجوه راضی باشند، صرف آن در فقرای شیعه اشکال ندارد.


آداب و مستحبّات مکّهی مکرّمه


پیش از ورود به شهر مکّه، محدودهی حرم آغاز میشود؛ ورود به حرم و نیز ورود به مکّه و مسجدالحرام، ادعیه و آداب فراوان دارد که برخی از آنها را ذکر میکنیم. کسی که بخواهد به سایر اعمال و مستحبّات عمل کند، به کتب مفصّلی که دراینباره وجود دارد، مراجعه کند.


دعای ورود به محدودهی حرم


[607] م - مستحب است هنگام ورود به محدودهی حرم این دعا را بخواند:


اَللّهُمَّ اِنَّکَ قُلْتَ فِی کِتابِکَ وَ قَوْلُ الْحَقُّ: وَ أَذِّنْ فِی النّاسِ بِالْحَجِّ یَأتُوکَ رِجالاً وَ عَلی کُلِّ ضامِرٍ یَاْتِینَ مِنْ کُلِّ فَجٍّ عَمیق اَلّلهُمَّ اِنّی اَرْجُو اَنْ اَکُونَ مِمَّنْ اَجابَ دَعْوتَکَ، وَقَدْ جِئْتُ مِنْ شُقَّةٍ بَعیدَةٍ وَ فَجٍّ عَمیق، سامِعاً لِنِدائِکَ، وَ مُستَجیباً لَکَ، مُطیعاً لاِمْرِکَ وَ کُلُّ ذِلکَ بِفَضْلِکَ عَلَی وَاِحْسانِکَ إلَی، فَلَکَ الْحَمْدُ عَلی ما وَفَّقْتَنِی لَهُ، أبْتَغِی بِذلِکَ الزُّلْفَةَ عِنْدَکَ، وَالْقُرْبَةَ إلَیْکَ، وَالْمَنْزِلَةَ لَدَیْکَ، وَالْمَغْفِرَةَ لِذُنُوبِی، وَالتَّوْبَةَ عَلَی مِنْهَا بِمَنِّکَ، اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَ حَرِّمْ بَدَنِی عَلَی النَّارِ، وَ آمِنِّی مِنْ عَذابِکَ وَ عِقابِکَ، بِرَحْمَتِکَ یَا أرْحَمَ الرَّاحِمِینَ


مستحبات ورود به مسجد الحرام


[608] م - مستحبّات ورود به مسجدالحرام عبارتند از:


الف) غسل کردن برای ورود به مسجدالحرام


ب) خواندن دعاهای مخصوص ورود به مسجدالحرام


استفتائات آداب و مستحبّات مکّه


[609] س- آیا استحباب غسل ورود به مسجدالحرام تنها برای ورود اوّل و کسی است که اعمال عمره به جا می آورد یا برای هر مرتبه رفتن به مسجدالحرام نیز مستحب است؟


ج: اختصاص به ورود اوّل ندارد.


[610] س- آیا بجز غسل مستحب برای ورود به مسجدالحرام، غسل دیگری برای طواف مستحب است و در صورت وجود چنین استحبابی، آیا یک غسل به نیّت هر دو کافی است؟


ج: برای خصوص طواف هم غسل وارد است، ولی یک غسل به نیّت هر دو کافی است.


[611] س- بسیاری از زائران خانهی خدا مشتاق اعتکاف در مسجدالحرام هستند؛ با توجّه به لزوم روزه برای اعتکاف، آیا میتوانند در مکّهی مکرّمه برای روزه نذر و اعتکاف کنند؟


ج: بنا بر احتیاط واجب باید نذر در وطن یا محلّ اقامت منعقد شده باشد.


[612] س- شخصی قصد اعتکاف در مسجدالحرام را دارد؛ آیا میتواند قبل از اذان صبح در تنعیم مُحرم شود و بقیّهی اعمال را در حال اعتکاف انجام دهد، با توجّه به اینکه محلّ سعی جزو مسجد نیست؟


ج: میتواند مُحرم شود و خروج از مسجد برای انجام سعی اشکال ندارد.


[613] س- آیا استحباب سه روز روزهی مستحبّی در مدینهی منوّره، برای برآمدن حاجت، اختصاص به مسافر دارد یا برای اهالی مدینه و کسی که قصد اقامت ده روز دارد نیز مستحب است؟


ج: اختصاص به مسافر ندارد؛ ذکر مسافر با توجّه به استثنای از روزه در حال مسافر بودن است.





گلچینی از پیامها و بیانات


هر چه میتوانید در مسجدالحرام، در مدینهی منوّره آن عملی را که خدای متعال دوست میدارد که عبارت است از آن عمل مخلصانه و نگاه مخلصانه و تضرّع الیاللهتعالی، این را تکرار کنید، زیاد کنید، افزایش بدهید... ادعیهای که وارد شده یا ادعیهای که مخصوص آنجا هم نیست، [مثل] همین دعای کمیل؛ این [خواندن] دستهجمعی دعای کمیل بسیار کار خوبی است.[bookmark: _ftnref1][1]


برای فردِ انسان، فرصت حج، فرصت ورود یک انسان در فضای بیکرانهی معنویّت است؛ از لابهلای زندگی معمولی خودمان با همهی آلودگیهایش، با همهی اشکالاتش، خودمان را بیرون میکشیم و به فضای صفا و معنویّت و تقرّب الیاللَّه و ریاضت اختیاری میرویم. از اوّلی که وارد این مراسم میشوید، چیزهایی را که در زندگی متعارف معمولی مباح است، بر خودتان حرام میکنید؛ احرام. احرام، حرام کردن چیزهایی است بر خود که در زندگی متعارفِ معمولی رایج و مباح است، جایز است؛ و بسیاری از آنها هم مایهی غفلت است، بعضی هم مایهی انحطاط است.


همهی وسایل تفاخر ظاهری و مادّی از ما گرفته میشود؛ اوّلش لباس. درجه و مقام و رتبه و لباس و لباس فاخر و همهی اینها کنار میرود و همه در یک لباس قرار میگیرند. به آینه نگاه نکنید که یک جلوهای از خودخواهی و خودشیفتگی است. بوی خوش استعمال نکنید که وسیلهای برای جلوهگری است. از زیر آفتاب یا زیر باران نگریزید، زیر سقف نروید - در حال حرکت - که مظهر راحتطلبی و آسایشطلبی است. اگر از جایی عبور میکنید که بوی متعفّنی دارد، بینیتان را نگیرید؛ و همینطور بقیّهی کارهای احرام؛ حرام کردن بر خود چیزهایی را که مایهی راحت و مایهی شهوت نفس، شهوات جنسی محرَّم، در این مدّت است؛ چه مایهی تفاخر است، چه مایهی تبعیض است. اینها همه برداشته میشود.


بعد وارد فضای بیتاللَّه و مسجدالحرام شدن و آن شکوه و عظمتی را که در عین سادگی و بیپیرایگی وجود دارد، با چشم، با دست، با همهی وجود لمس کردن. عظمت، شکوه، منتها نه از نوع شکوه مادّی و زر و زیورهای مادّی؛ از نوع دیگری که برای انسانهای معمولی قابل توصیف هم حتّی نیست. بعد وارد شدن در این سیل خروشان دوّار، بر گرد یک مرکز حرکت کردن، آن هم با ذکر، با دعا، با گریه، با خشوع، با تکلّم با خدای متعال. بعد سعی صفا و مروه همینجور است، وقوف عرفات و مشعر همینجور است، فرایض روزهای منا همینجور است. این حج است.[bookmark: _ftnref2][2]


کسانی که به مکّه میروند، مکّه را فدای بازارگردی و دکّانگردی نکنند. مکّه بالاتر از این حرفها است. میتوانند بعداً یک سفر هم برای تجارت بروند و هر جا میخواهند بگردند. امّا در حج، این ایّام معلومات را برای خودشان و برای زیارت و توجّه و تذکّر نگه دارند و آن را فدای کارهای بیارزش نکنند. در نمازهای جماعت، شرکت کنید. در اجتماعات، شرکت کنید. نماز اوّل وقت را به جماعت در حرمهای عالیمقام حتماً درک کنید. بگذارید حضور شما، حضور مؤمنانه و پرهیزکارانهای باشد که از ملّت ایران انتظار میرود.[bookmark: _ftnref3][3]


یکی از مهمترین مسائلی که در حج هست، همزیستی است. افرادی که با هم هیچ آشناییای ندارند، با فرهنگهای مختلف، از جاهای مختلف، رنگ مختلف، زبان مختلف اینجا با همدیگر باید همزیستی کنند.[bookmark: _ftnref4][4]


در بُعد سیاسی، محور اصلی در حج، نمایش هویّت متّحد امّت اسلامی است. دوری برادران از یکدیگر، عرصه را برای بدخواهان میگشاید و تخم تفرقه میان مسلمانان را بارور میکند. امّت اسلامی از ملّتها و نژادها و پیروان مذاهب گوناگون تشکیل یافته است. این تنوّع که با پراکندگی جغرافیایی در بخش حسّاس و مهمّی از کرهی زمین همراه است میتواند خود نقطهی قوّتی برای این پیکرهی عظیم به شمار آید و میراث و فرهنگ و تاریخ مشترک آنان را در گسترهای پهناور، از کارآمدی بیشتر برخوردار سازد، و انواع استعدادها و قابلیّتهای انسانی و طبیعی را در خدمت آن به کار گیرد.[bookmark: _ftnref5][5]


حج، رزمایش قدرت در برابر مستکبرانی است که کانون فساد و ظلم و ضعیفکُشی و غارتگریاند و امروز جسم و جان امّت اسلامی از ستمگری و خباثت آنان آزرده و خونآلود است. حج، نمایش تواناییهای سخت و نرم امّت است. این، طبیعت حج و روح حج و بخشی از مهمترین هدفهای حج است؛ این همان است که امام راحل خمینی کبیر، آن را حجّ ابراهیمی نامید.[bookmark: _ftnref6][6]


حجّ ابراهیمی که اسلام به مسلمانان هدیه کرده است، مظهر عزّت و معنویّت و وحدت و شُکوه است؛ عظمت امّت اسلامی و اتّکاء آنان به قدرت لایزال الهی را به رخ بدخواهان و دشمنان میکِشد و فاصلهی آنان را با منجلاب فساد و حقارت و استضعافی که زورگویان و قلدران بینالمللی بر جوامع بشری تحمیل میکنند، برجسته میسازد. حجّ اسلامی و توحیدی، مظهر أَشِدَّآءُ عَلَی الْکُفَّارِ رُحَمَآءُ بَیْنَهُمْ است؛ جایگاه برائت از مشرکان و الفت و وحدت با مؤمنان است.[bookmark: _ftnref7][7]
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